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یاد رو 


حضرت امام حسین(ع) نواده پاک رسول 
خدا(ص) در سوم شعبان سال چهارم هجری قمری 
چشم به جهان کشود. بهترین دوران زندگی امام 
حسین(ع) ملازمت و حضور وی در كنار پیامبر 
گرامی اسلام بود که ت در شال ان کی 
حضرت يس از شهادت برادر بزرگوارش امام 
حسن(ع) در سال ۵۰ هجری قمری, مستقیماً هدایت و 
امامت مسلمانان رابرعهده كرفت و سرانجام در دفاع 
از آیین جدش حضرت محمد(ص) در سال ۶۱ هجری 
قمری در كربلا به شهادت رسید. 

سالروز ولادت امام حسین(ع) در جمهوری 
اسلامی ایران به عنوان «روز پاسدار» نامگذاری شده 
است و ما ضمن عرض تبریک به ۳۲۲ ۴۳۲ 
ولادت حضرت امام حسین(ع). سخنی از پیامبر 
کرامی اسلاه(ص) در مورد ایشان برایت ۳۳ 
00 «به درستی که حسین جراغ 
فا صشت سات است ) 


اغاز سال تحصیلی 

اول مهر روز بازگشایی مدارس. و حضور 
میلیونها دانش اموز در محیط درس و مدرسه و 
دانشكاه لت فر ا ا ۱ 
TT‏ و دانشجویان کشور و همه مدیران. 

بیران» ES‏ ی استادان 5 تمامی شاغلین در 
بخش آموزش و يرورش و آموزش عالى كشور 
تبریک می‌گوییم. 


كاد وراه 


سالروز ولادت باسعادت حضرت امام حسین 





سالروز ولادت حضرت ابوالفضل(ع) 


رای باعل تا 
خضرت اماد علی(ع) درچهارم شعبان شال ۲۶ 
هجری قمری چشم به جهان گشودند. 

مادر گرامی ایشان حضرت «ام البنین» نام داشت 
که يس از وفات حضرت فاطمه(س) افتخار همسری 
حضرت على نصيب وی گردید. 

عشق و علاقه حضرت عباس به امام حسین(ع) 
در تمامی مراحل زندگی او متجلی بود و فرازی از 
زندگی او نیست مکر با محبت و عشق به اباعبدا...(ع) 


اهلبيت و سياه استلام ذا دكين داشت در راه له 
وظيفه دستا ن مباركش قطع مى شود و در علقمه به 
شهادت می رسند. 

سالروز ولادت حضرت عباس(ع) در ايران روز 
جانباز نام گرفته است همین جا لازم می‌دانیم از 
تمامی اسوه‌های ایثار و مقاومت. جانبازان عزیز 
خالصانه تقدیر و تشکر کنیم واين روز خجسته و 
میمون را به انها تبریک عرض نمائیم. 


سالروز درگذشت استاد شهریار 


استاد «محمد حسین شهریار» شاعر مشهور 
ایرانی در بيست م شهریورماه سال ۱ 
هجری شمسی. درگذشت ت. او به سال ۱۲۸۳ هجری 
شمسی در تبریز متولد شد. 

«شهریار» ایام کودکی را در تبریز سپری کرد و 
يس از پایان تحصیلات متوسطه در مدرسه دارالفنون 
تهران. وارد مدرسه طب شد. اما يس از ينج سالء اين 
کت ار 

استاد «شهریار» در ۲۳ سالگی, اولین مجموعه شعر 
خود را منتشر کرد. او در انواع قالبهای شعر فارسی اعم 
از غزل, قصيده. قطعه, رباعی و حتی به شیوه نو شعر 
سروده اما بیشتر اشعارش در قالب غزل است. 

«دیوان اشعار» و منظومه زییای «حیدریایا» که 
به زبان ترکی سروده شده است. از معروفترین آثار 
استاد «شهریار» است. 

آیت الله خامنه ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی. 
درباره «شهریار» و انس او با قران چنین فرموده‌اند: 

«انس با قرآن و معنویت و پرداختن به صوت آن 


از ویژگیهای بارز شهریار در سه دهه اخیر او 
دو‌د. این معنا به روشنی در سروده‌های شهریار 
وجود دارد. او با همان روحیه دینی و ذهنيت صاف 
و روشن جود. از انقلاب اسلامی استقبال کرد و نقش 
مو‌ثری را نیز در مقاطع حساس انقلاب ایفا کرد.» 


با كمال تأسف و تأثر باخبر شديم همکاران 
محترممان اقایان على غفاری. عیسی عیسی پور و 
شاپور اسوده کار در سوک عزیزان حود ررحت گرا 
برتن کرده‌اند. بدینوسیله مصیبت وارده را به 


مرحومان تسلیت می‌گوییم و برای عزیزان از 
دست رفته از دركاه خد اوند غفران و برای 
بازماندگان صير جمیل سم اليك 00 


سردبير و كاركنان مع 
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دروغ چسر!؟! 

داشتم از به‌هم ریختگی اخلاق اجتماعی نزد عزیزی 
کات ی در کت را ی ای 
پرشتاب به سمت فرآموشی سنت هاى خوب می‌رود؟ 
چرا مردم بدقول شده‌اند؟ چرا دیگر کلاهبرداری قبح 
ل ادا که اه 
یکدیگر و به حرف همدیگر اعتماد کنند. زندگی خیلی 
سخت می‌شود. ما انسانها به دنیا آمده ایم تا اخلاق 
انسانی را حراست کنیم و... ان عزیز اما در برایر همه 
گلایه‌های من از اجتماع. یک سخن نغز كفت و ان اینکه: 
اگر در این جامعه تنها دروغ برچیده شود. بله همین یک 
کلمه یعنی دروغ. همه چیز حل می‌شود. 

یعنی دروغ نگوییم و برای دروغ هم توجیه نتراشیم. 
دروغ خیلی چیز بدی است و تبعات منفی فراوانی دارد. 
اگر دروغ نباشد فشارهای روانی بسیاری از جامعه 
رخت برمی‌بندد. شما به سراغ دوستی می‌روید و از 
مشکلات زندگی خود با او صحبت مى كنيد و شرحی از 
بدبختی‌هایتان ارائه می‌کنید و می‌گویید برای درمان 
فرزند بیمارم نیازمند فلان مبلغ يول هستم. طرف هم 
برای رضای خدا و برای احترام به دوستی, ان مبلغ را 
به شما قرض می‌دهد و شما هم تعهد مى كنيد که مثلا 
ظرف "ماه ان را بيردازيد. بعد يول را گرفته و متلابا ان 
دکوراسیون خانه را عوض مى كنيد و به جای ۲ ماه 
هم ۲ سال ان بنده خدا را سر می‌دوانید. 

يا مى خواهيد اتومبیلی بخرید به سراغ مغازه‌دار و 
يا فروشنده می‌روید و طرف کلی درباره مزایای اين 
اتومبیل برایتان صحبت می‌کند و به شما می‌گوید که 
هیچ عیبی ندارد و به محض اتمام معامله و رد و بدل 
شدن يول متوجه می‌شوید که مثلا چند عيب اساسی 
دارد. به طرف که مراجعه می كنيد يا اصلا منکر حرفهای 
قبلی اش می شود و يا اينكه به هزار بهانه توجیه 
با 

شما به کسی بدهکار هستید و نمی خواهید و يا 
نمی‌توانید بدهی طرف را بپردازید. آنوقت به فرزندتان 
می‌گویید: اگر فلانی زنگ زد بگو من خانه نیستم... ويا 
اينكه قولی به کسی داده‌اید و نمی خواهيد و يا نمی توانید 
به آن عمل کنید و به خانواده می‌گویید که عيناً 
همین طوری عمل کنند و حضور شما را تکذیب کنند. 
بی‌انکه بدانیم چنین عملی جه تاءثير بد و زشتی در 
خانواده دارد. دروغ. انواع و اقسام مختلف دارد. مثلا 
اينكه شما دارایی و سرمایه خوبی دارید. چند اپارتمان 
هم خرید و فروش کرده‌اید و حساب بانکی‌تان هم خوب 
ع E‏ 
است به شما مراجعه می‌کند و کمک می خواهد به 
یکباره از اوضاع زمانه کلایه مى كنيد و فهرستی از 
می‌گذارید به نحوی که بنده خدا اصولاً پشیمان شود 
که چرا پیش سا ایده اسك 

بدی‌های دروغ و رواج و گسترش دروغ تنها دارای 
تبعات و خسارت فردی نیست بلکه تبعات اجتماعی 
دارد. کسی که به دروغ متوسل می‌شود باعث و بانی 
رواج بدبینی و شک در جامعه هم می‌شود. وقتی شما 
به کسی که از روی انسانیت به شما لطف کرده و قرضی 


شماره ۳۱۵۳ 


به شما داده جفا مى كنيد و به وعده خود طبق قولی که 
lC‏ 
می‌شوید که ديكر کسی به نيازمند ديكرى کمک نکند. 

وقتى در خانه من به همسرم دروغ بكويم و او هم 
به من دروغ بگوید. فرزندم نیز می آموزد كه دروغ بگوید. 
انوقت کنترل فرزندی که دروغ می‌گوید بسیار سخت 
و دشوار می‌شود جرا كه شما هرگز نمی‌توانید به حرفها 
و عملش اعتماد کنید. و به یکباره متوجه انحراف و فساد 
فرزندتان می‌شوید که بعضی وقتها خیلی دير است. 

در حوزه حکومت نيز چنین است. فلان مسوول 
ما ی کارا ای ری ی کر 
در اینگونه مواقع مرتب می‌گوییم يك بدقولی ساده اتفاق 
افتاده است. اما انهم دروغ است و فرقی نمی‌کند اتفاقا در 
اين مورد بسیار هم مخرب‌تر است جرا كه در سطح 
گسترده‌ای بدقولی و دروغ را رواج می‌دهد. 

جه اشکالی دارد فرهنگی رارایج كنيم كه کسی دروغ 
نگوید. مثلا نمی خواهید به کسی قرض بدهید بگویید 
دارم ولی نمی‌توانم بدهم و يا به اين دلیل نمی‌دهم. و یا 
اگر به کسی بدهکاری دارید و به هر دلیلی نمی‌توانید ان 
را بدهید بهتر است به جای غيب شدن و فرار كردن و 
دروغ گفتن بروید پیش خود او و مساءله را توضیح 
بدهید و خواهش كنيد كه کمی به شما مهلت بدهد و يا 
صادقانه شرایط خود را به او توضیح بدهید تا بدون 
اينكه اعتمادش سلب شود و يا دچار ناراحتی و استرس 
گردد. با درک قضيه با شما همراهی کند. در این صورت 
اعصابش هم دچار اختلال نمی‌شود و يا سنت حسنه 
۱ 

باور كنيد غربیها و اروپایی‌ها با وجودی که مسلمان 
هم نیستند و اين همه حدیث درباره مذمت دروغ ندارند 
و نشنیدند. به اندازه ما مسلمانها که اين همه روایت در 
مذمت دروغ داریم و در قران ما گفته شده که وای در 
دروغ‌گویان و این همه در آن درباره دروغ صحبت شده, 
دروغ نمی‌گویند. مهم نیست كه با دروغ جه چیز به دست 
می‌آوریم. مهم اين است که با دروغ و رواج فرهنگ دروغ 
جه چیزهایی از دست می‌دهیم. 

در معاملات. روابط اجتماعی. در خرید و فروشء در 
ازدواج و زندگی خانوادگی و... در همه اين موارد دروغ 
اد را ۱ را ل الك 
می‌شود که ادمها خود را در محاصره بی اعتمادی و 
00006 ه123 
نكند و در آن صورت جامعه تبديل به جنكل مولايى 
مى شود كه آرامش و امنيت و زيبايى و مهر و محبت 
در آن راهى ندارد و هيجكس از زندگی و نيز در كنار هم 
يودن لدت نمی برد. 

البته همانطور که قبلاً هم گفتم نوع برخورد قانون 
با دروغ هم در رواج ويا کاهش دروغ بسیار مهم است. 
هیچ نیروی بازدارنده و هیچ سرنیزه قانونی وجود 
ندارد تا با دروغ و دروغگو برخورد کند و همین ضعف 
قانونی و قضایی و پلیسی موجب می شود که 
ناخودآگاه فرهنگ دروغ گسترش يابد و دیوار اعتماد 
اجتماعی فرو بریزد. ضمن اينكه بايد خسارت حرف 
درست و صادقانه را کم کنیم و خسارت حرف دروغ 
رابالا ببريم. اینطور نباشد که مردم به اين باور برسند 
که اگر به شهرداری با اداره مالیات و با... راست بگویند 
نقره‌داغ می‌شوند و اگر دروغ بگویند فایده می‌برند و 
خير می‌بینند. همه اينها در گسترش فرهنگ راستی و 
صداقت در جامعه ضروری است. و اگر می خواهیم 
جامعه ای منزه و قابل زندگی كردن و قابل تحمل داشته 
باشیم بايد دقيقاً به اين امهات توجه کنیم. 


نامه های بدون و اسطه 


امسال ۱۸۵ نفر در دریای خزر غرق شدند 
چرا طرح سالم سازی دریا محدود است؟ 

بحث طرح سالم‌سازی در سواحل دریای 
خزر در استانهای گیلان و مازندران هر سال با 
شروع فصل شنا اغاز می‌ شود و مسوولان برای 
حفظ جان شناگران و علاقه‌مندان به دریا که 
روزهایی از فصل تابستان را در كنار سواحل 
سال ی اک 
می‌کنند اما با این حال باز شاهدیم که عده زیادی 
از هموطتان از اين مکانها استقبال نمى كنند و 
بعضا عزيزانشان به دلیل نااشنایی به فنون شنا 
رديت عي لو حال با دست كد كلت 
اين يديده جيست؟ و چرا مسوولان ذى ربط 
خاک ی اه كه 
علاوه بر رعایت شئونات اسلامی در حفظ جان 
استفاده‌کنندگان از دریا مؤثر واقع شود؟ 

۰ به دليل سهل انگاری مسوولان و حتی 
ماموران غریق نجات طی بررسی به عمل امده 
۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند و در دریا 
غرق له اس مشاه فایل تام این ات كه 
مأموران غریق نجات که مسوول سلامت و 
جان شهروندان هستند. انگاه که عده‌ای غرق 
می‌شوند. با قایق آنها را از آب بیرون و به ساحل 
می‌آورند. درصورتی که قبل از انکه غریق جان 
خود را از دست بدهد. بايد با تجهیزات لازم 
امادگی کامل داشته باشیم و تنفس مصنوعی 
يا عمل تخلیه آب بايد بلافاصله انجام كيرد و 
حتماً لازم نیست غریق را به ساحل حمل و بعد 
به نجاتش اقدام کنیم. 

در قسمتی که برای جداسازی خانم‌ها چادر 
زنده‌اند تا از ديد اقایان مصون باشند. به نظر 
می‌رسد خواهرانی که مسوولیت رسیدگی به 
قسمت شنای خواهران را برعهده دارند. 
خودشان از فن شنا بی اطلاع هستند و فقط 
کارشان سوت زدن است و هرگاه خانم ها جلوتر 
می‌روند با سوت از انها می‌خواهند که به عقب 
بيايند و البته تنها سوت آنان نمی‌تواند از غرق 
شدن خواهران جلوگیری کند و یا کارساز باشد. 
بايد از وجود خواهران شناگر برای اين کار 
استفاده شود. 

برخی معتقدند که استفاده از نظریات 
کارشناسان و اجرای طرحهای کارشناسی در 
ال شارى سمحي سر لحل دري ار رن 
است. 

همچنین محدود بودن این مکانها موجب 
شده تا عده کمی بتوانند از انها استفاده کنند 
بنابراین افزایش سطح محدوده طرح و افزايش 
شمار افراد غریق نجات موجب می شود تا 
هط سا تا 

یکی از مهمترین مسائلی که در سواحل 
دریای خزر رعایت نمی‌شود. بهداشت است. 
جا ها ای ار اطراء ور 
ار ار ی ان 
كار اه 
باشند و زباله‌های آن را در همانجا رها می‌کنند 








و معمولاً افرادی كه وظيفه نظافت محيط 
ساحل دریارادارند. از وظیفه اصلی خود طفره 
رفته و نسبت به پاکیزگی ان سعی کافی و وافی 

به عمل ثمی آورند! ۱ 
اميدواريم براى سالهاى اينده با همت و 
تلاش مسوولان کشور با برنامه‌ریزی دقیق. 
حساب شد ۵ و کارشناسانه از سوی افراد و 
سازمانهای ذیصلاح. نسبت به طرح سالم‌سازی 
دريا در نقاط بیشتری با افرادی خبره در فن 
شنا كه به عنوان ماموران غریق نجات. انجام 
وظیفه می‌کنند. دیگر شاهد مرگ افراد در دریا 
علیاکبر فرقانی 


با كوله بارى از مشکلات 


جوانی ۲۸ ساله و متأهل می‌باشم. از 
بچه‌های طلاق می‌باشم. نه پدرم رابه درستی 
دیده‌ام و نه مادرم را. درست روزی که به دنيا 
آمدم يدرو مادرم از یکدیگر جدا شدند و دادگاه 
۲ ۱۱ 7 ۸ وی آنها حضانت من 
را به پدربزرگ و مادربزرگ من سپرد. بعد از 
طلاق يدر و مادرم هر دو ازدواج کردند و من 
ماندم و اين دنیای بی محبت. 

مادرم درست زمانی که من هفت سال 
بیشتر نداشتم. زمانی که از ازدواج سومش نیز 
شکست خورده بود برای هميشه ناپدید شد و 
هنوز هم که هست نه می‌دانیم که زنده است 
یا مرده. تنها امیدم در زندگی و تنها پشتوانه ام 
پدربزرگ بود که او نیز دو سال پیش براثر 
ا 1 0 د و مرا با کوله‌بار 
مشکلاتم و مادربزرگی پیر و رنجور تنها 
گذاشت. به خاطر پرستاری و نگهداری از 
مادربزرگم مجبور به ازدواج شدم. ازدواجی 
ل ایت نشدن از طرف 
فامیل با قرض و دين نهاده شد. در اين دو سالى 
که ازدواج کردم به خاطر اينكه لااقل وسایل 
00001 انم هر کاری را امتحان 
نمودم ولی از آنجایی که همه را مثل خود 
می‌دانستم در همه کارها ضرر کردم و هر روز 
بدهی جدیدی به بدهکاريهايم اضافه شد تا 
اينكه زمانی رسید که خود را حداقل ۳ میلیون 
تومان بدهکار یافتم. به هر دری که زدم کسی 
کمکم نکرد و هر کسی از فامیل تا می‌توانست 
نمك بر زخم من پاشید. همسرم نیز مثل من 
دختری تنهاست که تنها پشتوانه اش مادرش 
ا ۱ ۱ كميته امداد امام 
خمینی قرار دارد و تنها پشتوانه اش در زندگی 
من هستم و بس. 

به خاطر اينكه به زندان نیفتم یک ماه است 
که متواری شده‌ام. از ترس طلبكارها هیچ وقت 
نمی‌توانم در شهر افتابی شوم چراکه همسرم 
باردار است و می‌ترسم در اين شرایط خدای 
ا و مسيم را آواره و 
دربه‌در کنم. به خدای واحد و یگانه اکنون که 
اين نامه را برایتان می‌نویسم حدودا یک ماه 
است که خوراکم چیزی جز اشک نیست. یک 
ماه است که به درگاه خداوند اشک می‌ریزم. 
يك ماه است که از زندگی اواره شده‌ام و هر 





شب را در جایی می‌گذرانم. 

در بخش نامههاى بدون واسطه جاب نماييد تا 
شايد افراد خير و خيرخواهى فرياد كمك خواهى 
ر.ص از آشخانه یکی از شهرهاى خراسان شمالى 


خانداى در تاريكى 


در كنار سريالهاى مختلفى که از تلويزيونٍ 
يخش می‌شود. سريال خانهاى در تاريكى قطعا 
يك سروكردن بالاتر قرار دارد. دليل استقبال 
كسترده مخاطبين از اين سريال نيز دقیقاً به 
خاطر ویژکیهای قابل توجهى است که در اين 
سریال دیده می‌شود. 

اينكه کارگردانی بتواند با استفاده از یک 
قصه تاریخی, فضای نزدیک به يك قرن پیش 
رابرای بیننده عصر اینترنت و ماهواره جذاب 
کند. خود یک هنر محسوب می‌شود. 

صدای ریتم کند اين سریال در برخی 
سکانسها و صحنه‌ها که رفته رفته می‌رود تا 
به یک سنت و یک عادت غلط برای تمام 
ساخته‌های تلویزیونی دراید. اما در مجموع 
بازیهای یکدست و روان بازیگران و تسلط 
کارگردان در ایجاد تعلیق و هیجان مناسب از 
جمله ویژگیهای بارز اين سریال است. حتی 
شخصیت‌های نط دل ۱ ۳ 
نقش ان را محمود پاک‌نیت بازی می‌کند) و يا 
بازرس (فرهاد اصلانی) به‌خوبی با تماشاچی 
ارتباط برد ۱ ۳ 

البته استفاده از بازیگران کارکشته و 
قدیمی, بسیار کمک > ۱ ۱۱۱ 
اب دراید. هنرمندی هنرمندانی چون مجید 
مظفری. فخری خوروش, محمدعلی کشاورز 
ثريا قاسمی. آتش تقی‌پور و... كاملا به چشم 
می‌آید. سعید سلطانی نشان داده است که 
کارگردان باهوش و زیرکی است. با اينكه زياد 
کار نمی کند و خیلی هم مشهور و پرسابقه 
محسوب نمی‌شود. اما بسیار پخته عمل کرده 
و نحوه بازیگیری از بازیگران هم مؤيد اين 
مطلب است نه ۳ ۳ لاا 
برقراری ارتباط با سریال. در انتظار هفته بعد 
می‌نشیند و سریال توانسته به موفقیت قابل 
توجهی دست يابد. 

به هرحال جا دارد در همین جا ازكاركردان 
و تهیه کننده اين سريال تشكر كنيم که باعث 
شدند یک سریال خوب که برخلاف برخی 
سریالهای پخش شده. ضرر و فسادی برای 
هیچ بیننده‌ای ندارد روی انتن برود و شایسته 
است که مسوولان تلویزیون هم بیشتر به 
دتبال کسانی باشتد که ۱۳۱۳۱ 
و هم تعهد و مسوولیت دارند و نیز امیدواریم 
که انشاءالله اقای سلطانی در کارهای یعدی 
خود مشکل ریتم کند سریالش را برطرف کند. 
چرا که دلیلی ندارد سریال تلویزیونی دارای 
ریتم کند و خسته کننده باشد. حال دلیلش 
هرچه که می‌خواهد باشد. 


فرزاد دوست‌محمدی . تهران 





ی نامه به سردبی ا اا 


عباس توكلى ‏ قائم شهر: نامه زیبای شما که امضای مشترک 
شده و مرتب به دستم رسید. از ييام تسلیت شما به خاطر 

به من حق بدهید که نامه‌های شخصی افراد به مسوولین 
مدیرعامل جدید تاءمین اجتماعی. انشاءالله آقای دکتر سلیمانی 

9بهرام نادمی . تهران: نامه شمارا خواندم. همانطور که مرقوم 
فرموده بودید متاءسفانه شکل و هيئت خیابانهای مابا نوع رفتار 
و پوشش عده‌ای از جوانان چندان مطلوب یک جامعه اخلاقی و 
اسلامی نیست و بسیاری از متدینین ترجیح می‌دهند هنكام 
۶و ار میدانهای اصلی شهرهای بزرگ از جمله تم 1 
بيذيريم که نباید همه گناه اين تقصير را به كردن جوانان اين 
مملکت انداخت. اگر به حلال خدا توجه نکنیم و بسترهای مناسب 
0ن جامعه به سمت حلال فراف ۲ ا 
بازتاب ارجاع دادم تا در ان بخش مورد رسيدكى قرار كيرد. 
موفق باشيد. 

©طاهره شيروانى ۔ تهران: همانطور كه شماهم اشاره کرده‌اید 
در سال خدمت‌رسانی طرح تكريم ارباب و رجوع در ادارات از 
جمله اقدامات مثبت دولت به حساب می‌اید منتها نيايد در حد 
000007 0 با چند بخشنامه محدود شود ۱ ۱۳ 
کارمندان زحمتکش ادارات. مؤسسات و ارگانها به ارياب رجوع 
و به مردم احترام بگذارند. پیشنهاد شما البته پیشنهاد خوبی است 
كه در كنار اين طرح بايد بازرسین ناشناسی هم وجود داشته 
باشند تا كارمندان صديقى را كه عملا به اين طرح عمل مى كنند 
مورد تشويق قرار دهند و كسانى را كه به ان بی‌توجهی دارند 
ابوريحان خير دیدید و از آنها اين همه قدردانی مىكنيد. خوشبخت 

©م . رضایی - اصفهان: نامه شما را خواندم. بخشى از آن رق 
در شماره‌های آینده بخشی از آن را منتشر خواهم کرد. موفق 

9سودابه سرلک . الیگودرز: نامه شما را مطالعه کردم. از لطف 
فراوانی که نسبت به مجله ایراز کرده‌اید. سپاسگزارم. 
پیشنهادهای شمارا با مسوولین بخشهای مختلف درمیان 
خواهم گذاشت. از دقت نظر شما متشکرم. 

©محمدباقر مجتهدی . کرج: بارها خواهش کردم که نامه‌های 

سیدمحمدتقی میرزازاده . سبزوار: درباره بازنشستگی و 
مشکلات بازنشستگان ارجمند بارها و بارها مطلب نوشتهايم و 
گلایه و شکایت کرده‌ایم اما جه می‌توان کرد که دست ما كوتاه 
و خرما بر نخیل. 

9محترم احمدی ۔ تهران: از لطف شما سپاسگزارم. در مورد 
خلاصه یک رمان در یک ماه از خوانندگان مجله نظرخواهی 
کرده‌ایم. موقتاً از شماره آینده يك پاورقی خارجی در مجله به 
شد چرا که عده‌ای از خوانندگان مجله برخلاف شما با جاب آن 
موافق نیستند. در هرحال رضایت قاطبه خوانندگان برای ما 
ملاک عمل است. در صورتی که تعداد علاقه‌مندان به اين صفحه 
از تعد اد مخالفان ان بیشتر باشد. در اينده مجددا اين کار را ادامه 
خواهیم داد. موفق باشید. 











لحا © 


شماره ۳۱۵۳ 


اهر آن و جهان سالست 


> نامزدی دکتر ولایتی برای ریاست جمهوری 
> أمريكاء پاکستان را از همکاری هسته‌ای با ايران 
ميرا كرد. 

صورت صلح آمیز اد امه می دهیم. 

> وزرای خارجه اتحادیه اروياء ایران را به 
همکاری نزدیک‌تر با آژانس بين المللی انرژی اتمی 
فراخواندند. 

> شوراى مقابله با رانت خواری زمين تشكيل شد. 
مصلحت برای مجلس. شوراى نگهبان و دولت 
> اتحادیه اروپا قرار است پیام مهمی برای 
ایرانیان بفرستد. 

> مرکز پژوهشهای مجلس با طرح انگشت‌نگاری 
اتباع امریکا مخالفت کرد. 

حسن روحانی برای مذاکره با مقامات اتحادیه 
اروپا به هلند رفت. 

> استشهادیون در بوشهر برای مقابله با امریکا و 
اسرائیل اعلام امادگی کردند. 

می کند. 

> سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا ۴۰۰ میلیارد دلار 
برآورد شد. 

برذارة: 

> جريمه رانندكان مسافركش يس از سه روز 
> زنان ۲ درصد از معتادان ايران را تشكيل 
مى دهند. 

>هند و ياكستان بر آغاز عمليات طرح خط لوله 
انتقال كاز انراق تأکید کردند. 

> کشته شدگان گروگان‌گیری در روسیه به ۴۰۰ 
نفر رسیدند. 

> شامیل باسایف مسوول گروکان‌گیری روسیه 
جمهوری و پارلمان اماده می‌شود. 

4 بوش در نظرسنجی‌ها ۱ درصد از کری پیش 
افتاد. 

> عزت ابراهيم مرد شماره دو عراق دستكير شد. 
> رئيس جمهورى سودان متعهد به حل بحران 
دارفور شد. 

> رئيس جمهورى عراق با یکی از وزرا ازدواج كرد. 
مردم نجف عليه مقتداصدر دست به راهييمايى زدند. 
> وزراى خارجه هذد و پاکستان در دهلى نو 
مذاكره كردند. 

انور ابراهيم معاون ييشين نخست وزير مالزى 
او ار ادت 

> جیانگ زمین قصد دارد از مسوولیت های 
حربی در جين استعفا دهد. 

4 رقایت ىا نامزد برای رياست جمهورى 
افغانستان اغاز شد. 

> مردم مسکو در اعتراض به تروریسم تظاهرات 
کردند. 





> 








سودان يهناورترين كشور قاره سياه با مشكلات 
ماع مس كرجا اسه كاك ابن رحني 
ادامه يابد. بيم آن مى رود با تجزيه مواجه شده و 

سودان در عصر حاضر با حوادثى مواجه يوده 
که نام این كشور را در قاره سياه و جهان اسلام 
ماندگار کرده است. قیام مهدی سودانی که ادعای 
گوردون انجامید. از جمله اين اقدامات بوده است. 

در سال ۱۸۸۱ مردم سودان به رهبری محمد 
احمد بن عبدالله معروف به مهدی سودانی عليه 
SEE‏ 
فرماندهی كيجنر انكليسى به طرفد اران مهدى يورش 
برده و انها را سركوب کردند. 
رای يدر كروي کا کا انو نی و کک رفارگ 
و حدود ۲۰ ميليون نفر جمعيت دارد. 

اين سرزمين سالها 
ی مصريها قرار داشته 
است. به همين دليل 


به انگلیسی ها دود ۵ 
كه مخالف دولت 


خارطوم اند. درحالى 
كه بخش‌های تحت 
سلطه مصریها به اسلام 
وفادار است. ۷۲ درصد مردم سودان مسلمان ينج 
درصد مسیحی و بقیه بت پرست هسنند. 

زمانی که استعمارگران باخروج از سودان موافقت 
کردند. چگونگی وحدت أن و حکومتی که بايد 
مسلمانان و مسیحیان را اداره می‌کرد به صورت یک 
سوال بزرگ باقی مانده بود كه درنهایت بامشارکت 
مسيميان ذن دولا و حكومت اين مشكل بحل که 

استقلال در سودان 

سودان در سال ۱۹۵۶ به استقلال رسيد و داراى 
حكومت جمهورى شد. اين كشور تاكنون كودتاهاى 
اس ارت زاب جو دورة اعت ی اصوو ا ترس 
نظامیان اداره شده و نظامیان نيض قدرت رادر دست 
داشته‌اند. اولین کودتا در سال ۱۹۵۸ به فرماندهی 
ژنرال «ابراهیم عبود» رخ داد که با پیروزی همراه 
بود. او نظير تمام کودتاچی‌ها به انتقاد از دولت قبلی 
برخاسته و وعده اصلاحات داد. 

ماندگارترین کودتاها در این کشور در سال۱۹۶۹ 
توسط جعفر نمیری روی داد که از سوی جمال 
عبد الناصر رئيس جمهوری وقت مصر حمایت 


دولت سو دان با ابحاد 
شبه نظامیان: راستگرای «جان 
حاویدها» به فتل عام و 


سر كوب مردم دار شور 
پر داخته انیت 





دار فور كافون جدند 
فهر أن در سو دان 





می‌شد. و همچنین کودتای چند سال قبل عمرالبشیر 
عليه صادق المهدی نخست وزير غير نظامى اين 
كشور كه هنوز هم قدرت را در دست دارد. همجنين 
به نظر می‌رسد. منصف ترين و صادق ترين ژنرال 
كودتاجى در سودان كه يس از ييروزى به وعده خود 
مبنى بر انتقال قدرت به غیرنظامیان و استقرار 
دشک اسن د مات رال سو اذهب يون كه به 
حكومت ديرياى جعفر نميرى خاتمه داده و يس از 
مدتى تن به انتخابات ازاد پارلمانی داد که دران حزب 
امت به رهبرى صادق المهدى به ييروزى رسيد. 

او با انتقال قدرت به غیرنظامیان از صحنه خارج 
شده و وظیفه خود را پایان يافته دانست. اما ژنرال 
عمرالبشیر که در سال ۱۹۸۹ با سرنگون كردن دولت 
قانونی صادق المهدی به قدرت رسیده از حربه‌های 
مختلف برای تقویت دولت و حکومت خود بهره 
گرفته و همواره درصدد بوده از این موقعیت‌ها به 
نحو احسن بهره‌برداری کند به طوری که چندی 
پیش به مناسبت پنجاهمین سالروز تاسیس 
نیروهای مسلح سودان عمرالبشیر به درجه 
ارتكتيذى' ارتقا يافك أو در سال ۱۹۸۵ که شنت نه 
كودتا زد سرتيب بود. بعدها به سپهبدی رسيد و 
درنهايت به توصيه مجلس و فرماندهى كل نيروهاى 
کی ار به فن 

قحطى و گرسنکی 

سودان که دارای 
منابع نفت و گاز و معادن 
غنى است و دو رود نيل 
ابی و سفید ان را سيراب 
می‌کند. با مشکلات شدید 
اقتصادی نظیر قحطی و 
كرسن كى مواجه بوده 
قارع کت ياي 
پیات ذو دكا ار ها وی از نها کنات 
مرکزی با گروههای مخالف در بخش‌های جنوبی و 
منطقه «دارفور» مواجه است از این کمک ها به عنوان 
حربه ای برای جلب رضایت مردم و رویارو قرار 
دادن انها با شورشیان استفاده کرده است که همین 
ممدالة اعتراخن ساز مان ملل و سا انها افد ادك را 
دريى داشته است. 

از سال ۲۰۰۳ جنبش آزادیبخش سودان و 
جنیش عدالت و مساوات در «دارفور» عليه دولت 
مرکری قیام کرده و وارد جنگ شده‌اند که اين 
رویارویی براساس اعلام سازمان مل متحد از فوریه 
سال ۲۰۰۳ تاکنون ۲۰ تا ۵۰ هزار کشته و حدود یک 
لوو ی ماس ار ردان اق ايت يه 
۰ هزار نفر آنها به کشور چاد پناهنده شده‌اند. 

دولت برای سرکوب شورشیان. شبه نظامیانی 
راتحت عنوان «جان جاویدها» مسلح کرده و به جان 
مردم انداخته است که از جمله اقدامات آنها حمله به 
اردوگاههای پناهندگان و آوارگان است. اقدامات 
شبه‌نظامیان «جان جاویدها» اعتراض جامحه چهانی 
را درپی داشته است. 





اصولاً رژیم‌های ديكتاتورى كه با مخالفت و 
شورش مردم مواجه هستند. براى مقابله با مردم و 
مخالفان دست به ایجاد گروههای راستگرای 
شبه‌نظامی می‌زنند که ظاهراً خارج از دولت بوده و 
وابسته به دولت نیستند و برای حمایت از دولت و 
حفظ یکپارچگی آن تلاش می‌کنند. ولی از آنجا که 
اين حمایتها در خفا صورت گرفته و علنی نیست. 
دولتها به‌راحتی می‌توانند از زیر بار مسوولیت شانه 
خالی کرده و ارتباط با گروههای شبه‌نظامی راست 
وا یب کت 

اين وضعیت را در «دارفور» نيز شاهد هستیم 
که دولت عمرالبشیر که به وجود آورنده و حامی جان 
جاویدها است و نقش بسزایی در حادثه افرینی در 
اين منطقه دارند. وانمود مى كند که آنها خود به مقايله 
با مردم برخاسته‌اند. دارفور با فقدان امنيت واقعى و 
گرسنگی دست به گریبان است و بیش از یک میلیون 
نفر از مردم اين منطقه که در غرب سودان واقع شده. 
اه ديق المللى وتان جح ام تا دست 
«جان جاویدها» هستند. 


استقرار نیروهای | فریقایی 

در اين رايطه اتحاديه اروياء 
امریکا و شورای امنیت سازمان ملل 
بارها دولت سودان را تهدید کرده‌اند 
که اجازه استقرار نیروهای آفریقایی 
پاسدار صلح را در منطقه بد هد و 
گروه «جان جاویدها» را خلع سلاح 
کند. ولی دولت نظامی عمرالیشیر که 
سعی کرده بود به صورت کجد ار و 
مريز با اين مقوله برخورد کند. از 
اجرای خواسته‌های جامعه جهانی 
خودداری کرده و به بیان مسائلی 
همین مساله حشم و نارضایتی 
جهانیان را درپی داشته است 
به‌طوری که آنها تهدید کرده‌اند از 
طریق شورای امنیت سازمان ملل 

سودان سالها با جنوبی‌های مسیحی مشکل 
بحران در دوران ریاست جمهوری جعفر نمیری 
درپی لغو امتیازات مسیحیان در دولت تشدید شده 
و به جنگ داخلی انجامید که هنوز هم ادامه دارد. به 
همین دلیل زمانی که اوضاع در «دارفور» 
مسلمان‌نشین بحرانی شده و شبه‌نظامیان مسلمان 
از جنوب متوجه غرب سودان شد. 

اگرچه دولت عمرالبشیر برای سرکوب و قتل عام 
تجزیه طلبی و اختلاف مذهبی بهره بگیرد. ولی در 
ارتباط با مسلمانان دارفور اين حربه‌ها کارساز نبود. 
لذا اعلام کرد. غربیها به دنبال نفت و طلای سودان 
هسنند. 
به همین دلیل شاید بد نباشد از عمرالبشیر پرسید 
كه اگر کشورش دارای ثروت طبیعی نظیر طلا و نفت 
است. به جه دلیل سودان در رده فقیرترین کشورهای 
جهان قرار داشته و مردمش با قحطی, گرسنگی, فقر و 
فلاکت دست به گرییان اند؟ 

يا ثروت اين سرزمین توسط دولتمردان و 
باندهای مافیایی قدرت که در راس انها ارتش قرار 











دارد به یغما رفته و غارت می‌شود و یا اینکه این ادعا 
دروغی بیش نيست و عمرالبشیر می‌خواهد با اين 
سخنان که صرفا مصرف داخلی دارد به توجیه 
تا ساني ری اس روا 
شبه نظامیانی را که مسلح کرده و به جان مردم 
غیرنظامی و بی‌دفاع انداخته, راضی نکه دارد. 
عمرالبشیر در اين رابطه کشورهای غربی را 
متهم می‌کند که با مداخله در بحران منطقه دارفور 
به دنبال دستیابی به ذخایر نفت و طلای کشورش 


ههه 


همسددل . 
وی با بیان اینکه کشورهای غربی به ویژه 
بحران دارفور دامن می‌زنند می‌گوید: هدف انها 
بحران دارفور. 

در همین حال اتحادیه اروپا سودان را تهدید به 
نحریم می‌کند و اعلام می دارد» در صورت فعالیت 
نکردن بیشتر در جهت کنترل شبه نظامیان در 
دارفور. اين کشور را تحریم خواهد کرد. 





حامعه جهانی. دولت سوذاق 
را برای بر فراری نظم و 
ار امش در دار فو ر تحت 
فشاو فر او داده ات 


«برنارد بات» وزير خارجه هلند كه كشورش 
رتست قوره‌ای اتهاديه اروبا دایز عهده دا ان 
برخی پیشرفتها دو اوضاع اسان دارفور استقیال 
کرد. اما افزود: 

امنیت همچنان به عنوان مشکل اين منطقه باقی 
ماه اسك :ومسو ان حال تاكن كردة يون که يا 
اينكه ييشرفتهايى در زمينه اوضاع انسانى دارفور 
صبورت كرف اما ممجتان كران اوضاء انت 
منطقه هستيم كه در نتيجه كميود ييشرفت در خلع 
سلاح و كنترل «جان جاويدها» به وجود امده است. 

وی گفت: لازم به یاداوری اشكار است که ممکن 
است در اينده در برخی موارد مجبور به اعمال 
تحريم شویم. 

در همین رابطه وزير خارجه سودان نیز در پاسخ 
اعلام کرد: ۲۵ عضو اتحادیه اروپا به اعمال فشار بر 
دولت سودان برای انجام خواسته‌های سازمان ملل 





ادامه مى دهند و ان مقامات اتحاديه ارويا خواسته شد ه 


صلح بايدار 

سودان برای جلب رضايت جامعه جهانی. خود 
وی ها ما بات تاه اس تافو 
شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد از تلاشهای 
صلح اتحادیه افریقا برای حل بحران دارفور حمایت 
كند. 

نجيب عبدالوهاب معاون وزير خارجه سودان 
اعلام مىدارد: شوراى امنيت بايد به دو طرف برای 
پیدا كردن رادحل کمک كند. اين شورا همجنين بايد 
اتحاديه آفريقا را در نظارت بر تلاشهای دوطرف برای 
تضمين صلح پایدار يارى دهد. 

به گفته وی. مذاكرات صلح نيجريه نسبت به 
مذاكرات قوراف ات عمدو الى بسار نازرا 
دارفور دارد. 

شوراى امنيت به دولت سودان دستور داده 
شبه نظاميان مورد حمايت دولت (جان جاویدها) را 
كلع ملاح کی اما وولت کون ان 
انجام اين خواسته خوددارى كرده 


هه 


است. 

با بحرانی شدن اوضاع. احتمال 
دخالت امریکادر جهت حل اين بحران 
قوت گرفت, ولی «بوچر» سخنگوی 
وزارت خارچه اين کشور هرگونه 
حمله به سودان را رد کرده و گفت: 
| واشنکتن قصد حمله به اين کشور را 
ندارد. 

شورای امنیت با تصویب 
قطعنامه ۲۵۵۶ یک ماه يه سودان 
مهلت داد تا در زمینه خلع سلاح 
شبه‌نظامیان عرب منطقه که مسوول 
| کار هراران تفن أن مونم شفاحته 
می شوند. ييشرفتهايى به دست 
بياورد. 

براساس توافق تماينده سازمان 
ملل و دولت سودان قرار شد اين 
كشور ظرف ۲۰ روز اقداماتى را در جهت خلع سلاح 
شبه نظاميان عرب و ديكر كروههاى ياغى و ارتقاى 
امنيت در غرب دارفور به انجام رساند. اين توافق 
بايد براى تصويب به كابينه سودان برده مى شد. 

ولى جالب توجه است كه دولت سودان براى 
توجيه اقدامات سرکوبگرانه خود در دارفور. هزاران 
نفر را در مقابل ساختمان سازمان ملل در خارطوم 
مركز سودان كرد اورده و عليه شوراى امنيت و 
امريكا دست به تظاهرات زدند. 

آنها اين سازمان را محكوم كردند كه به عنوان 
ی اه امريكا به سود إن هنا تيمو ارد 
عراق و افغانستان عمل می‌کند. آنها هشدار دادند كه 
اگر نیروهای خارجی وارد اين کشور شوند. سودان 
به ميدان چنگی مانند عراق و افغانستان تبدیل خواهد 
شد. 

ولی جالب توجه بود که سودان با وجود اين 
a Ca‏ 
عرب متوسل می شود و از آنها می‌خواهد به اين 
كشور برای سروسامان دادن به اوضاع دارفور 
مهلت بدهند. 
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4 پس ازاين تجربه 

مردم بايد اموخسته ۷ . . 
بش که اگر اعتراض مووووهيم 
یا تقاضایی دربا "٩‏ تانيه قبل از 
دو لتك دار مرک سهراب 
حتماً از يكسال با وجودى كه در 
و ا ا ا هفتههاى اخیر بهای هر 
ل بشكه نفت خام ايران به ۳۷ 
ان اقد ام کنند دلار (۳۲/۵۰۰ تومان) رسيد 
تا شايد براى و ایران هر روز حدود ۳/۵ 
۳ ۳ استخراج مى كند و مقداری از آن 


را مصرف و بقیه را صادر 
مک افیا کقور 
ثروتمندی نیست و اولين ثمره اين 
ثروتمند نبودن ابن است که 
دستگاههای مختلف دولتی توان 


بگیرند! 


ماه ۷۳۱۵۴ 








آنکه به مقدار لازم در بخش تحت مدیریت خود 

" خرج کنند را ندارند. یکی از اين بخشها وزارت 
اموزش و پرورش است که بیشترین تعداد کارمند 
(معلمین) و بیشترین تعداد ارباب رجوع (دانش آموزان) 
را درمیان دستگاههای دولتی داراست. به اين ترتیب 
پولی که وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به یک 
ريه حولت ران اداو ان تا سس ره 
مبلغى بوده كه مدير مدرسه دولتى يس از شنيدن 
مقدارش, تا چند روز زانوى غم بغل گرفته است! اما 
يس از جند روز به اين نتيجه رسيده است كه براى 
تأمين هزينههاى مدرسه از والدين دانش آموزان 
شهریه‌ای بكيرد تا مشکلات حل شود اما مدتى پس 
ان اه موه شا اندها اقرا 
می‌کنند. اعتراض به گوش دولت و 
مجلس می رسد و گرفتن شهریه 
اجباری در مدارس ممنوع می‌شود. 
و باز مدیر می‌ماند و هزینه‌های فراوان 
مدرسة دوا و هن اسكتاسن تاقابلي 
كه وزارت آموزش و پرورش به 
عنوان مخارج مدرسه به مدير داده 
است. بنابراین مدير باز به اين فکر 
می‌افتد كه این بار نه به شكل اجبارى 
بلكه به شكل اختيارى از والدين 
دانش آموزان کمک بجوید و فرمهاى 
کمک داوطلياته را من آنها يخض 
می‌کند. اما با زیرکی و با خط ریز در 
اخن موكدهائ کیک ای ان 
می‌نویسد. اگر می‌خواهید فرزندتان 
در اين مدرسه ثبت نام شود بايد 
وق ات کیک ها وان 
کمک‌های داوطلبانه نیز بالاخره انشا 
می شود! و اين بار مجلس دولت را مجبور می کند 
که جلوی اين کمک‌ها را بگیرد. اين درخواست حدود 
مرداد ماه انجام می شود و 
بالاخره در بیستم شهریور 
ماه بعال جادى درجالى كه 
حدود يك هفته يه آغاز سال 
تحصيلى باقى است. شوراى 
عالى اموزش و يرورش به 
ام مدارمن: تفای اع 
مى كند كه از هيج كس کمک 
نكيرند. همانطور كه می‌بینید. 
مسوولين دلسوز به ظاهر 
مشكل مردم را حل كردند و 
بالاخره جلوى گرفتن اين 
كمكهاى داوطلبانه كرفته شد. 
اما اگر شما دانش آموز بوده. 
ولی دانش آموز باشید حتماً 
اين نکته جالب و کوچک را 
می‌دانید که ٩۵‏ 
دانش آموزان ايران تاقبل ایک 
هفته مانده به شروع سال 
تحص ی ر 
لبن ناح واو اين سیم 
مجلس و دولت امسال تنها 
براى سياه كردن كاغذ مناسب 
است. تا سال بعك مدیران 


درصد 


مدارس چه چاره‌ای بدند یشند 





جه کسی زیر غلطكت «لم» شد؟ 


سالهاست كه مهاجرين افغانى به بزرگترین اقليت 
خارجی در ايران تبديل شدهاند و امسال يس از پایان 
درگیریهای داخلی در افغانستان در استقرار یک دولت 
مرکزی در اين کشور. وزارت کشور ایران. به مردم 
وعده داد که تا پایان زمستان, تمام مهاجران افغانی 
به کشورشان برخواهند كشت و با سخت گیریها و 
کنترلهایی که برای اتباع افغان ایجاد شد. هر روز از 
تعداد این مهاجرین در شهرهای ایران کاسته می‌شود. 
ولی همزمان با اين روند رو به کاهش حضور 
اکرو اکا كر انوا : يه که نک اا 





دادگستری كه به يروندههاى كيفرى مريوط به 
مهاجرین رسیدگی می‌کند. آمار جرم و به ویژه قتل 
یکدیگر در میان ایشان افزایش یافته است و دلیل این 
افزايش جرایم. چنین بیان شده که برخی از مهاجرین 
اا كاريمن ار سا کی سا قا 
بازگشت به وطن خود را دارند. سعى می‌کنند از اين 
آخرين فرصت برای هرجه بيشتر شدن يولهاى داخل 
كيفشان استفاده كنند و بسیاری از اين قتل‌ها درميان 
مهاجران افغانی. ناشی از طمع ورزی تعدادى از ایشان 
برای به جنك آوردن دارايى دیگر مهاجرین است و 
برای نمونه چندین قتل ميان اين مهاجرین مربوط 
به شریکهای افغانی بوده است که سالها در ایران 
شریک هم بوده‌اند و در آستانه بازگشت به افغانستان 
يا قشتن شریگ دارایے أو را غارت می کی 

نقل ابن ماجرانه با هدف پرداختن به مسياله 
مهاجرین افغانی بلکه به خاطر شیاهت جالبی است 
كه ميان اين نزاعها در آستانه بازگشت به وطن. 
درمیان تعداد اندکی از افغانیها و نزاعهای گروههای 
سیاسی ایرانی در استانه انتخایات ریاست جمهوری 
وجود دارد. 

نزاعهایی که همچون مشابه افغانی اش, در بیشتر 
موارد به نتيجه دلخواه منتهی نمی شود و آثرش 
ضربه و ضرری است که به منافع کشور و آبروی 
آن وارد می‌شود. 

نمونه‌های اين نزاعها راء اگر درباره مهاجرین 
افغانی بخواهید کافی است به صفحات حوادث 
روات هاا مخ بجر انق كار كيدان مت توا 
كنيد و اگر درباره گروههای سياسى داخلى بخواهيد 





كافى است به ادامه اين مطلب نگاه كنيد. 

جندى قبل شهردارى تهران كه جند ماهى است 
دراختيار يك كرايش سياسى قرار گرفته. وعده داد 
كه خيابانهاى تهران را آسفالت مجدد می‌کند و در 
کار واه هع اين كان هیوست ند 
اين وعده البته طبق معمول در مهلت مقرر به انجام 
نرسید ولی در هر حال چند روز قبل یک دستگاه غلطک 
بزرگ آسفالت کاری که در ادامه انجام ان طرح درحال 
آسفالت كردن خیابانی بوده سبب مرگ یک شهروند 
می‌شود. اين ماجرا در یکی از مهمترین روزنامه‌های 
جناح سیاسی رقیب شهرداری» اینطور بازگو می شود 
یه شير داري له داه ان 
ترتيب اين حادثه از زبان يك كروه سياسى جنان 
انعكاس مى يايد كه گویی غلطک شهرداری به جاى 
آنکه کارش را انجام دهد به عمد به دتبال این عاین 
بی‌گناه به راه افتاده تا در موقعی مناسب! از روی وی 
عبور کند و او را در زیر غلطک بزرگ خود له کند! چند 
ساعت بعد شهرداری تهران اطلاعیه داد و اعلام کرد؛ 
برخلاف ادعای جناح رقیب! اين عابر در اثر برخورد 
اتفاقی با غلطک دچار ضربدیدگی و پارگی طحال شده 
و به دلیل خونریزی طحال جان باخته و به هیچ 
عا زمر ق را له یی دن ادن 
ماجرا يك كروه به خيال خود با بزرك نمايى يك اتفاق 
کوچک. آبروی گروه رقيب را برد و كروه مقابل هم به 
خيال خود با ياسخى دندان شکن. برنامه رقيب را 
نقش بر اب كرد! اما واقعيت اين بود كه به جاى ريخته 
شدن ابروى اين يا نقش بر اب شدن برنامه ان, كار 
گروه آسقالت كان که داشت دی واقعی په موم 
می‌رساند متوقف شد و بزرگنمایی حادثه باعث شد 
تا پیمانکار اجرای طرح به‌جای تلاش در پایان کار. 
هر روز در دادگاه و کلانتری» پیگیر له شدن! عابر پیاده 
در زیر غلطک باشد. 

صندوقهای قرض الحسنه. نمونه دیگر اين نزاعها 
در هفته‌های اخير است. پیش از این در همین صفحات 
آمده بود که مقررات دست و پاگیر و شرایط سخت 
و نوبتهای طولانی بانکهای محترم دولتی برای 
اعطای چند تومان وام به انها که نیازمند ان بودند. 
امك کی شرك قن كه د ات 
باعث تولد صندوقهاى قرض الحسنه جديدى شد كه 
با سادكى تمام به مردم مشتاق و نیازمند. وامهايى 
بسيار بزرگتر از وامهاى بانكى با شرايطى بسیار 
امسا | ر کر اا مالك مى د ادنك من رای 
مهمى از زندكى تعدادى از مردم كه در اطراف اين 
صندوقها زندكى مى كردند باز كرد. برخی از اين 
صندوقها يس از مدتى به علت نداشتن برنامه دقيق 
قاس تسد وات هک هکس کا سيل 
متقاضيان گرفتن وام و اعطاى اين وامها دركير شدند. 
به بن بست اقتصادی رسيدند و رو سای انها به 
دادگاهها كشيده شدند و طلبکارانشان در يشت درهای 
بسته اين صندوقها صف كشيدند, اما باز هم از آنجا 
كه طراحان و حمايت كنندكان بسيارى از اين 
صند وقهای قرض الحسنه. كرايش به یک جناح 
سياسى داشتند تا جناح مقابل با خود جنين انديشيد 
كه گروه روبرو قصد دارد با ايجاد اين صندوقها, 
پولهای مردم را از بانکها خارج کند و به صندوفها 
ببرد تا توان اقتصادی اش را بیشتر کند. و به اين 
ترتیب هنگامی که چند صندوق بزرگ قرض الحسنه 
در کشور دچار بحران شدند. دولت و جناح سیاسی 
طرفدار دولت. حاضر نشد تا کمکی به حل شدن اين 
بحران بنماید و به خیال خود با چنین رفتاری, نقشه 





طرف مقابل برای به دست آوردن منابع مالی 
قوی برای خود راء نقش بر آب کرد و هنگامی که 
ین بحران در چند شهر دیگر کشور اتفاق افتاد. 
نهايتاً دولت طی نشستی اعلام کرد از اين يس 
صندوقهای قرض الحسنه زیرنظر بانک مرکزی و با 
اجازه او کار می‌کنند و حق گرفتن یا دادن هیچ سودی 
به وام‌گیرندگان را ندارند و معنای دیگر اين جملات 
اين است که در صورت اجرای اين دستور دولت. 
نه‌تنها صندوقهای قرض الحسنه بزرگ دیگر توان 
ادامه کار نخو‌اهند داشت. بلکه همان تعدادی که 
هم اکنون مشغول فعالیت هستند و دچار بحران 
تاد نين کل وان كك و سم 
فر کی ها امه كار كر افق داشت كه 
وامهاى ۱۰۰ يا ۲۰۰ هزار تومانى به شكل گذشته به 
مردم اعطا كنند. نتيجه اين اقدام و تصميم در خيال 
يك كروه سیاسی» يك ضربه بزرك به گروه دیگر بود 
اما درواقع عده‌ای مردم آسیب يذير که رادحلى براى 
مشکلات خود يافته بودند و وامهای مناسبی از اين 
صندوقها می‌گرفتند باز هم ناچار شوند با مشکلات 
قبلی خود دست و پنجه نرم کنند و انها که در 
صند وقهای دچار بحران شده سرمایه گذ اری کرده 
بودند هم به نتيجه دلخواه نرسند! 

و این چنین است که ريشه بسیاری نابسامانیها 
در ایران درگیریهای سیاسی است که دو طرف ماجرا 
حاضرند برای به دست آوردن قدرتی بیشتر و از 
میدان بیرون كردن طرف دیگر. هر ضرری به منافع 
کشور و مردم وارد شود و کسی هم پاسخکو نباشد. 
و این قصه غصه‌آور تا هنگامی که آنها که توان آرام 
كردن سرکشی گروههای سیاسی را دارند. اقدامی 
نکنند و چاره‌ای نیاندیشند ادامه خواهد داشت. 


دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی. 
بوجاى «آزانس» 

دبير انجمن شركتهاى خدماتى و مسافرتى و 
گردشگری, از سوی اين انجمن به دیگر همكاران خود 
الا كرده ابت كه از ادن سی هگر اش رذن كارلوها: 
سربركها و مكاتباتى كه انجام می‌دهند. بايد به‌جای 
نام قبلى فرنكى خود. يعنى «آژانس مسافرتی» واژه 
«دفتر خدمات مسافرتى و جهانكردى» را بيه كار 
بكيرند. از سوى ديكرء چند روزى است كه به كسبه 
و مغازه‌داران و صاحبان بنگاههای اقتصادى نيز 
اعلا شده که تسام اسامى و وازه‌های خارحی که به 
غتوان تام مغازة نا بتكام اتاد اعاب دوت 
ويزه در تابلوهای مغازهها و سردر شركتها نوشته 
شده بايد به اسامى فارسى تغيير کند. كه در غير 
اینصورت برابر مقررات نسبت به جمع آوری تابلو 
ال خواهه هة | (انسهاي مسافرش اه نسيت وه 
ابن تعس اتمه با تفا مه ترات 
پیش بینی کرد تا چندی دیگر تابلوها و سربرگها را 
تغییر دهند اما ايا فکر می‌کنید حتی يس از گذشت 
چند سال هم. مردم کوچه و خیابان حاضرند به‌جای 
اينكه بگویند «من امروز بايد به يك آژانس مسافرتی 
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مهاجرين افغانی» ميان برخى از آنها 
روی می دهد شه اتفافاتی لاست 
که ميان گروههای سیاسی ایرانی 
در آخرین ماههای قبل از 
انتخابات دید ه می شود 

























4 این دومين بار است که 
روشئى ازمايش شده و 

بيرون راندن اسامى 
فرنكى ازلغات مورد 
استفاده ف ا 






بروم»» بگویند: 
«من آمروز باید به 
یک دفتر خدمات 








ف فوت و به > ارگ فته 
جهانكردى» بروم»؟! 0 ۲ 
جواب ناگفته پیداست و ۴ یس 


اتفاقاً هدف اصلی 
اعضای انجمن نيز همین 
بوده که مردم به‌جای 
استفاده از واژه قبلی از اين 
واژه جدید استفاده کنند. 
وگرنه تغییر نوشته‌های 
تابلوها يا سربرگها جه اثری 
توجه به هزينه فراوانی كه تغییر 
تابلوها و نوشته‌های سردر 
بنگاههای اقتصادی به همراه دارند. 
تاکنون هیچ‌یک از کسبه و صاحبان 
اين تایلوهای دارای اسامی فرنگی 
حرکت البته برای اولین بار نیست که 
آغاز شد ه. بلکه در زمانی که ریاست 
مجلس کو نی در مقام ریاست 
خدمت می کردند نیز چنین حرکتهایی 
اغاز شده بود. اما به خاطر دور از ذهن 
بودن يا بزرگی واژه‌های پیشنهادی و 
جایکزین فرهنگستان, برای واژه‌های فرنگی. 
خود. عقب نشینی کرد و مردم حاضر به 
استفاده از ان شدند. اليته بايد اميد داشت اين 
روزها که بار دیگر «حسن حبيبى» معاون 
رئيس جمهور سابق ايران» به اين سمت 
روشهاى مناسب ترى براى بيرون راندن 
واژه‌های بیگانه و بهويزه اسامى فرنگی از 
مجموع لغات مورد استفاده مردم اختراع شود. 
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خيلى بی انصاف می شويم! صفحات روزنامه‌ها و خبركزاريها راكه ورق مى زئيم 
و درشت فوتيالء از بازی دوستانه فلان تيم قعرنشین در ناكجااباد كرفته 
که سه سال از ميادين دور بوده و حالا با يك تيم محلى درحال تمرين كردن 


سس يواناتي دود دقدقه دويدن را بيدا مىكند و بغل پا زدن به توب 
و رو زنامة فا می رود و حركات و عقايد نه چندان منطقی اش هم در ذهن 
كود 

بدون به جيب زدن يولهاى آنچنانی و امضاى قراردادهای صد و بيست 
ی مکرر جهانى و المپیک ذرداى تغيير نکرده و درنهايت سادكى و بی‌آلایش 
؛ ابراز محبت فاى کودک شش ساله تا يبرمرد نود ساله است. 

) خسته شددايم! حسين رضازاده به ما نشان داد که ورزش و ورزشكار بعنی 
ن قهرمان به ما فهماند كه لازم نیست برای گرفتن يك مصاحبه ساعتها ناز یک 
ر غرور كاذب او را تحمل كرد. دیکر از فوتبال خسته شدهايم و دلمان می خواهد 


زير نظر: بابى يورعالى 


>به نظر مى رسد يس از يايان المييى. تازه كار حسين 
رضازاده شروع شده وهر روز بايد براى شركت در 


و ركورددار جهان هستم. اكر قرار باشد اشباع شوم 
sS‏ تا ل IC EC‏ 


0بله. همین طوره. دو سه روز اول كه در اردبيل 
مراسم داشتيم و همشهريهايم حسابى به من محبت 
كردند. الان هم چند روزى است كه در تهران حضور 
دارم و در برنامه‌های مختلفی که برايم درنظر 
كرفتهاند شركت می‌کنم. در ابتدا اجازه بدهيد از همه 
عزيزانى كه به فرودگاه آمدند و تمام مردم و مسوولان 
4احتمالاً از اين همه برنامه فشرده کمی هم خسته 
شده‌ای؟ 


هوى وم 


۵نه, اصلاً خسته نشده! 
> به هرحال هميشه که انسان سرحال نیست. برای 
شما سخت نيست که بايد در تمام ابن مراسم با رویی 
كشاده شركت کنی؟ 
0دیگر من به اين كارها عادت کرده‌ام. باور كنيد از 
حضور در ميادين مردمى اصلا خسته نمى شوم. 
> شايد براى عدهاى از مردم اين تصور ييش بيايد كه 
رضارادة براق كرقدن مدال طلای الى كار سختی 
این طور هم نيست! من بعد از مسابقات جهانى 
ونكوور تمريناتم را شروع کردم و با حضور در اردو 
و برنامه‌ریزی خوب تمرينات منظمى را يشت سر 
گذاشتم و با آمادگی بسیار بالا وارد مسابقات شدم. 
> تنها نگرانی‌ای که در مورد قوی ترین مرد جهان 
وحود دارد. اس است که ايا روزی می‌رسد که اواز اين 
همه قهرمانی و رکوردشکنی اشباع شود؟ 


سار 1۵0۳ 








جه نیروبی در شما وجود دارد که با به دست آوردن 
اين همه افتخار باز هم به دنبال كسب موفقيت هستی؟ 
0عشق به مردم. وقتی که مى بينم مردم این همه از 
قهرمانی من خوشحال می‌شوند. اين انكيزه در من 
به‌وجود می‌آید که باز هم برای مردم افتخارآفرینی 
کنم. الان هرجا که می‌روم. مردم به من می‌گویند که 
در ۲۰۰۸ هم بايد طلا بكيرى و اين مساءله واقعا به 
من انگیزه می دهد که در المپیک اینده برای این مردم 
رک 

یا وسوسه نمی‌شوی که به رکورد حضور در چهار 
المپیک و چهار مدال طلا برسی؟ رکوردی که تا به‌حال 
هیچ وزنه‌برداری به آن دست نيافته است؟ 
وسوسه که نمی شوم» ولی دوست دارم به اين 
ركورد E‏ 0 

> طبيعتاً رسيدن به اين آرزوها نيازمند انجام 
تمرینات مستمر و طاقت‌فرسا است. آنا روزهایی 
وجود دارد که رضازاده از این تمرینات خسته شود؟ 
چرا! اتفاقاً بعضی وقتها خسته می شوم» ولی 
همان طور که گفتم به عشق مردم اين سختی‌ها را 
تحمل مى كنم و با توکل به خدا به دنبال اين هستم 
که باز هم برای ایران افتخارآفرینی کنم. 

> درحال حاضر چی؟ ايا تمرین می کنی؟ 

0تمرين وزنه‌برداری که نمی‌کنم. ولی به پیاده‌روی» 
کوهنوردی و شنا می‌پردازم و از چند روز دیگر 
تمرینات وزنه‌برداری خودم را شروع می‌کنم. 

> بيش بينى می‌کنی سقف رضازاده چقدر باشد؟ 
0نمى شود سقفی پیش بینی کرد. من فقط دوست 
دارم ركوردم رابالا e‏ 





> بسيارى از وزنهبرداران ما كه در آتن نتوانستند به 
نتايج خوبى دست بيدا كنند. يكى از دلايل ناكامى خود 
را استرس عنوان كردند. انها می‌گویند حضور در 
بازيهاى مهمى مثل المپیک باعث مى شود كه آنها 
درحين مسابقات دجار اضطراب شوند و نتوانند روى 
كنند. ايا جنين استرسى براى رضازاده بهوجود 
مىآيد؟ 

0نه! البته اين طور نبود كه هيج استرسى نداشته 
وارد می‌شود. ولى نه بدان شكل که در كارم تاءثير 
بگذارد. ولى واقعاً این يك حقيقت است كه اضطراب 
در مسایقات باعث مى شود كه ركوردهاى 
وزنه‌بردارها پایین بیاید. 

در سیدنی که به اولين قهرمانی رسیدی. دچار 
استرس نشدی؟ 

چرا! ان موقع چهار سال جوانتر بودم و کمی 
#قبول داری که در آتن بسیار راحت‌تر از سیدنی 
قهرمان شدی؟ 

دیله. 

> قبل از مسابقات چقدر از قهرمانیات مطمئن بودی؟ 
0آن‌طور هم نبود كه صددرصد مطمتن باشم. چون 
از میزان آمادگی رقیبانم اطلاعی نداشتم. 

4با اين حال شما در اتن در یک ضرب کار را تمام 
کردی. اما در ونکوور حریفانت در یک ضرب کمی 
اذيتت کردند. 

۵البته من در ونکوور می‌خواستم رکورد جهان را 
بشکنم که موفق نشدم. دلیلش هم اين بود که یک 
گریبانگیر تيم ملی وزنه‌برداری شده. در همین 
بازیهای المپیک فلاحتی‌نژاد. توکلی و باقری به علت 
اسیب‌دیدگی شرکت نکردند. چرا بحران مصدومبت 
در تیم ملی وزنه‌برداری به پایان نمی‌رسد؟ 

البته اسیب دیدگی جزئى از ورزش است و در 
ورزش سنگینی چون وزنه‌برداری هميشه اين 
احتمال وجود دارد که ورزشکار مصدوم شود. خود 
اما در تیم ملی وزنه‌برداری ايران اين حوادت از حالت 
طبیعی خارج شده. الان کوروش باقری سه سال 
است که درگیر مصدومیت‌های مختلف است. 
یکی از دلایل طولانی شدن این آسیب‌دیدک ۳ 
است که ما در کشورمان پزشک متخصص ورزش 
در رسیدن حسین رضازاده به اين موفقیت‌ها جه 
کسے ری نقش را داف 

٥‌خیلی‌ها‏ نقش داشتند. نمی‌توانم از يك نفر خاص 
>حتى ايوانف؟ 

9 سوال اخر در مورد استعفاى اقاى مرادى جه 
نظری دارى؟ 

هیچ نظری ندارم. 


وزنه‌برداری منهای رضاراده 
یعنی سوره حنده دار! 


ذوهالي كه کا ڈیر ات حستين رازآ 
طى اين دو هفتهاى كه او از آتن برگشته از مرز 
۰ میلیون تومان هم گذشته است, ينج عضو 
دیگر تيم وزنه‌برداری به‌واسطه عملکرد 
ضعيف شان حتی یک قران هم جایزه نگرفتند. تا 


TT‏ عن فک لته 
وزنه‌برداری در روزهای گذشته از سمت خود 
استعفا کرد. 

وزنه‌برداری ما در آتن بدون حسین 
رضازاده هیچ بود. چرا که سهمیه‌های باارزشی 
كه با دلاوریهای فلاحتی‌نژاد و... به دست آورده 
بوديمء با اعزام وزنه‌برداران درجه سه و چهار 
که حتی سابقه چندانی هم در اعزام به خارج و 
و و سیم رأ فرشتن ود 
کردیم و مثل هميشه چشم امیدمان رابه حسین 
رضازاده دوختیم و ته دلمان هم ارزو کردیم که 
جابر سالم قطری و رونی ولر آلمانی رگ غیرتشان 
منبسط نشود و مارا از اين طلای تقریبا حتمی 
محروم نکنند! به راستی تا کی می خواهیم 
خودمان را فریب بدهیم و با استخدام مربیان 
معمولی بلغار وقت خودمان را تلف کنیم؟ 

همه دیدند که در المپیک به‌طور ضمنی 
هدایت تيم را کوروش باقری برعهده داشت و 
استویچف مثل یک هيج كاره در گوشه ای 
مى ايستاد و نظاره‌گر بود. 

تاك :من خوافيم ان اعد يوردان کوک 
ایوانف كه به حق يدر وزنه‌برداری نوين ايران 
انك دوري کف انها ات ركبا رخ بسن 
است.؟ تا کی مى خواهيم در ميان وزن به جند 
وزنه بردار متوسط متكى باشيم و در هنكام 
آسیب ديدكى آنها زانوى غم بغل بگیریم؟ 
وزنه‌برداری ما نیاز به اصلاحات دارد. انصاف 
بدهید كه نمی‌توان با پانزوآنها ابراهیمی‌هاء 
بیرانوندها و... در برابر وزنه‌بردارهای كردن 
کلفت بلغار و روس و ترک عرض اندام کرد. 

شما شی سال .قم کی تر انت از اث ای ۹۴ 
كيلويى که در يك ضرب ركورد وزنه‌بردار ۷۷ 
كيرا د توق حال واي و اسيك را 
داشته باشيد. رضازاده هم نمی‌تواند تا ايد دل 
مردم راخوش کند. جرا كه او فقط يك استثناست. 

محمد طاهرى 








در سال پاسخگویی به مردم 
ناطق نو ری کجاست؟! 


درحالی که نوک پیکان انتقادات در دو سه هفته 
اخير به سمت فدراسیونهای جودو. وزنه‌برداری. 
کشتی و حتی در پاره‌ای اوقات تکواندو چرخیده است. 
همه ورزشی‌ها از نگاه صحیح و درست به عملکرد 
سي کی اما نی اند 

طی اين چهار سال. خبری از احمد ناطق نوری در 
هیچ عرصه‌ای از بوكس نبوده و تنها گه‌گاهی در 
اين سو و آن سوى ورزش ديده می شود. برای 3‘ 
خبرنگاران هم ييدا كردن اين رئيس فدراسيون از |69 
قهرمانى در المپیک سخت تر شده است و حالا پس از |2 
المپیک. تلفن همراه آقای ناطق نورى روى پیغام‌گیر | 69 
است و تلاشهاى خبرنگاران براى ارتباط با رئيس 
فدراسيون بوكس بى نتيجه می ماند! 

شايد بهتر باشد بيرسيم كه آقاى ناطق نورى |" سم 
كجا هستید؟ شش سهميه بوكس ايران در سيدنى 
چرابه تنها دو سهميه تقليل ييدا كرد؟ وجرا يكى ازاين 
دو سهمیه دوپینگی از آب درآمد و آن یکی در نخستین 
yT‏ ره اه له 

همه ورزش ایران در این شرایط پاسخکو بوده اند 





سایه قبعيض بر پیکره ورزش ایران 


هيج كس از جوايز پار المبيكى ها 3 
حرف نزد! 


درحالی که کاروان جانبازان و معلولان 
کشورمان با ۸۵ ورزشکار و ۱٩‏ مربی به عنوان 
بزرگترین کاروانی که تاکنون به پارالمپیک اعزام 
شده. راهی اتن شد. هیچ كس از جوایز احتمالی انها 
قبل از شروع مسابقات حرفی به ميان نیاورد! اين 
تا است كه وهای الاو اک 
آتن چند ماه قبل از اعزام ورزشکاران کشورمان به 
یونان. بارها از سوی مسوولان سازمان تربیت بدنی 
اعلام شد ه دو‌د. 

البته قهرمانان جانباز و معلول. هرگز و در هیچ 
مسابقه ای چشم به مادیات نداشته و صحبتی از 
خر ای یا انا که هی 
نام ايران را در مسايقات پارالمپیک به دفعات 
طنين انداز كرده و سرود يرطنين كشورمان را به 
همراه يرجم يرافتخار ايران: بالاتر از ديكر حريفان به 
اهتزاز درآورده‌اند. شاسته بود تا مسوولان ورزش 
كشور برای ارج نهادن به زحمات بی‌شائبه آنان 
جوايزى را برای يارالمييكىها درنظر گرفته و قبل از 
ورزشكاران جانباز و معلول و علاقه مندانى كه 
ورزش را بدور از تبعيضها دنبال می‌کنند. احساس 
نکنند به ند ریج زحمات عده ای كه يدون هيج 
چشمد اشتی به میدان می‌روند نادیده گرفته می‌شود 
و تبعیض بر ساختار ورزش ایران سایه می‌افکند. 

از یاد نبریم که پارالمپیکی‌ها ادعایی ندارند. اما 


فراموش كردن آنها و ایجاد تبعیض از انصاف به دور 
۱۱ 
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«اين داستان واقعى زندگی زنى است كه با تمام 
سختی‌ها مبارزه كرده و هنوز اجازه نداده تا مشکلات 
او را از صحنه بدر کند و به‌رغم تمام بدیهای 
اطرافیانش سخت و مقاوم ایستاده و جواب همه اين 
بدیها رابا خوبی داده. او حتی به خاطر دیگران از 
خود گذشته و خود را فدای انان کرده است. 


بهتر ابن است که شما خوانندگان گرامی با 
خواندن سرگذشت غم انگیز او خود به کرسی قضاوت 
ا بلکه امقال مل فرب در جابعة کم شون 
و یا حتی دیگر وجود نداشته باشند... 

فریبا کجا به دنا آمدی؟ 

"اطرراف قصرشیرین «کرمانشاه». 

a 

راستش پدر و مادرم سه سال قبل از تولد من 
صاحب دخترى شدند كه به دليل بيمارى جان سيرد. 
و شناسنامه او را براى من گرفتند. اما خودم در خرداد 
۱ متولد شده‌ام. «مادرم می‌گوید زمان عدس چینی 
به دنیا آمده‌ام.» 

دو ساله بودم که به خاطر شغل پدرم به تهران 

پدرم مردی قوی هیکل. خوش اخلاق و خوش 
سیما بود که از اخلاق خوبش هرجه بگویم کم 
گفته‌ام. اما درست نقطه مقابل او مادرم زنی عصبی. 
بداخلاق. بددهن و ناراحت بود و در ضمن از دختر 
نیز خوشش نمی آمد. 

مادرم هميشه آرزو می‌کرد که تمام فرزندانش 
پسر شوند. برای همین بعد از من هشت بار دیگر زایمان 
کرد و چهار برادر و چهار خواهر دیکر هم به خانواده 
ها را را 
كردن را از ياد برده و به موجودی بی‌رحم و زورگو 
تبديل شد. مه هنا E‏ ار ند 
بود م. 

به علت مشکلات عدیده‌ای که در خانه وجود 
داشت تا سوم راهنمایی بيشتر درس نخواندم. اشتياه 
نکنید مادرم مخالف تحصيل دخترانش نبود. اما يا 
وضعيتى كه او در خانه برای من و خواهرانم فراهم 
کرده يود مجالی برای درس خواندن نمی‌ماند. چون 
درست زمانی که امتحانات من شروع می‌شد. او خانه 
را ترک کرده و به میهمانیهای چندروزه می‌رفت و یا 
کلی میهمان دعوت می‌کرد و نگهداری از بچه‌های 
کوچکتر و انجام کارهای خانه روی دوش من 
فا اد ار حرفا کی ار 
كه بعد از یک روز کاری سخت بارم می‌کرد. دست 
بزنش که دیگر حرف نداشت. او هر روز ما دخترها را 
به زیر مشت و لکد می‌گرفت. البته پدرم هميشه اين 
رفتارهارامی ديد امافيج رف حلوی او تايستاد: حتی 
تذکر هم نداد. نمی دانم دلیلش جه بود؟ عشق 
اراس به نادرم يا صير ب ات اواريرا 
می‌دانستم که مادرم را عاشقانه می‌پرستد و روی 
همین اصل در مقابل او مثل يك بره رام و مطیع بود. 
اين عمل او تاءكيدى بود بر رفتارهای زشت و زننده 
مادرم و باعث سوءاستفاده اش از يدر می شد. 


8 بعد از ترک تحصیل کاری در یک تولیدی پیدا 
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کردم. تاحداقل نیمی از روز راخارج از آن جهنم زندگی 
کنم. آن روزها من خواستگار زياد داشتم. از آشنا و 
اقوام گرفته تا غریبه. كه همه آنهابه خاطر رفتار زننده 
مادرم رفتند و يشت سر خود رانگاه هم نکردند. 

تا اينكه با فرزاد اشنا شدم. او در خیابان ولی عصر 
پارچه‌فروشی داشت. يك روز که برای خرید پارچه 
به ولی‌عصر رفته بودم أو را انجا ديدم و بين من و 
او دوستی به وجود امد که روزبه روز عمیق تر و 
شد ید تر مى شد. دو سال دوستی من و او ادامه داشت 
دیگر نفس کشیدن بدون او برایم امکان نداشت. فرزاد 
مصرانه از من می‌خواست تا به خواستكاريم بیاید. 
ایامن که آخاای مارم را هی دسفت ی از رفتارهای 
او خجالت می‌کشیدم. امروز و فردا مى كردم تا اينكه 
یکروز وقتی با او قرار داشتم يدر و مادرم مارا با هم 
دیدند. بعد از رفتن فرزاد سراغ من امده و تا انجا که 
می‌خوردم کتکم زدند و کشان کشان مرا به خانه 
بردند و چند وقتی را در خانه حبس بودم. 

فرزاد که از نبودنم دلش به شور افتاده بود. از 
وک ار دل سنان ی O‏ كاد فده 
و يعد از گرفتن آدرس همراه خانواده‌اش به خانه ما 
آمدند. ای فى گفت که مي خو اه يقد ار اودواج مرا با 
خود به خارج ببرد و بهترین زندگی را برایم فراهم 










روزی که برای گرفتن جواب 
ازمايش رفتم متوجه بیماری 
خودم شدم. اری من دچار 
00 رگهای اصلی قلب 
آن خانم و 


کند و خیلی صحبت‌های دیگر. اما جواب مادرم خیلی 
تلخ بود: «من دختر به تو نمی‌دهم.» فرزاد چند بار 
دیگر امد. اما جواب مادرم تغییری نکرد. فرزاد هم 
برای هميشه از ایران رفت. 

ار وا ها رو و 
تصمیم گرفتم به هر طریقی شده از خانه فرار کنم. اما 
اين فكر زياد طول نکشید. چون با نگاه به خواهرانم از 
اين تصمیم منصرف شدم. بنابراین سعی کردم 
دوستی نزدیکی با انها برقرار کرده و برایشان مثل 
يك مادر مهربان باشم تا انها اين زندگی سخت را 
تحمل کنند و مثل من از بی‌کسی و بی‌عاطفکی مادر 
رنج درد 

تاسن بيست سالگی به خاطر خواهرانم همه چیز 
رابه جان خریدم. فحشهاء تهمت‌هاء و کتک‌های مادرم 
راو در کنار این همه سختی و مرارت بیرون از خانه 
هم کار می‌کردم تا زمانی که یک خواستکار خوب 
که موقعیت اجتماعی مناسبی هم داشت برای 
خواهرم بيدا شد و باز این وسط من شدم یک بهانه. 
چون مادرم می‌گفت: تا دختر بزرگم ازدواج نکند. 


از: ليلا تحقیقی 
QQ‏ 


نمی‌شود. ما عيب مىدانيم. با خودم گفتم: اين بار هر 
خواستگاری از راه برسد بدون هيج شرط و شروطى 
قبول می‌کنم. تا ايتكه احمد دوست برادرم که همسن 
و سال خودم بود به خواستكاريم آمد. احمد هفت 
سا وك اليم صا د بای 
۱ 

احمد روز خواستگاری جه دروغهایی که نگفت 
و چه وعده‌هایی که نداد. او می‌گفت يك خانه و یک 
تکه زمین در منطقه‌ای خوش اب و هوا دارد و علاوه 

وا ی ور است و... 

البته يول و ثروت برایم اصلاً مهم نبود. زيرا من 
e‏ 
مرااز این خانه نجات دهد. 

ينج ماه بعد از خواستگاری» من و او به عقد هم 
درآمدیم و قرار شد هركاه جهيزيهام كامل شد و آنها 
موقعيت جشن گرفتن را داشتند عروسى کنیم. 
جهیزیه من با تلاش و کار خودم در عرض شش ماه 
تکمیل شد. اما آنها هر روز یک بهانه می‌آوردند. تله 
خانه بايد نقاشی شود يا فلان مستاءجر مهلتش تمام 
نشده و... تا اینکه من از ماجرا خبردار شدم. چون اصلاً 
خانه ای وجود ند اشت 

با اين جریان درگیریهای بين دو خانواده آغاز 
شد. اما من تحت تأثیر گریه‌های احمد تصمیم گرفتم 
بدون گرفتن مراسم سر خانه و زندگیم با او بروم. 
بنابراین به کمک هم یک خانه پنجاه متری اجاره کرده 
و زندگیمان رايس از بيست و دو ماه آغاز کردیم. تازه 
فهمیده بودم در کارخانه دایی اش کارگری بیش 
نیست. اما من زندگی کردم. پنج. شش ماه اول را در 
ارامش و خوشبختی گذراندم و فکر می کردم به 
بود. می‌پرسید جرا؟ 

... برادرشوهرم تعدادی پوکه فشنگ به من داده 
بود که من آنها را در ویترین چیده بودم. عادت داشتم 
هر روز خانه را زیر و رو و گردگیری كنم و دستمال 
با هم صحبت کنیم. من چایی جلوی او گذاشته و 
طبق معمول دستمال گردگیری را برداشته و به چان 
داخل ویترین را تمیز می‌کردم که یکی از پوکه‌ها به 
زمین افتاد و یک گلوله قهوه‌ای رنگ از آن روی فرش 


اه! اين جيه دیکه؟ من که خونه‌رو هر روز 


٠‏ چی‌رو می‌گی فریبا. 

اين چیز کثیف که روی زمین افتاده. 

اين؟ اين که کثیفی نیست. 

پس چیه؟ 

ترياكه. مواد مخدر. 

اتاق دور سرم جرخيد. منگ به آن كلوله قهوه‌ای 
بدبى نگاه كردم. يعنى اين مال كيه؟ توى خونه من 
چبکار می کنه؟ نکنه مال احمذ باشه؟ نه امکان ندارد.. 








تاشب بىتاب و سردرگم بودم و دست و دلم به 
کار نمی رفت تا ساعت هشت که احمد از در وارد شد. 
بدون اينكه به او سلام كنم جلو رفته و تریاک را 
جلویش گذاشته و پرسیدم: 

- اين کثافت توی خونه من چیکار می‌کنه؟ مال 
و 
نگاهی به أن کرد و با خنده جواب داد: 

به جای سلام و خسته نباشىء اين سوالها چیه 
اک 
یکی از دوستامه. 

دیگر سربه‌سرش نگذاشته و قائله فيصله پیدا 
کرد. 

هشت ماه بعد از ازدواجمان باردار شدم و آن 
زمان بود كه به اين واقعيت تلخ يى بردم و فهميدم او 
سالهاست که اعتياد دارد و باعث اعتيادش هم دايى 
تيك وري كه ها اندر كار حاتف اد 
كاركرى می كرده. 

ی ی 
مصرف می کرد. چندین بار کارمان به درگیریهای 
قد ند كشن اه ار هر ار 
مواد به من وعده می داد که می خواهد ترک کند. فردا, 
بينج روز دیگه, ده روز ديكه. اما روزها و هفته‌ها و 
ماهها از پی هم می‌آمدند و می‌رفتند و او نه‌تنها ترک 
نکرد بلکه مصرفش بیشتر هم شد. 

زمانی که دخترم نگار به دنیا امد مشکل دیگری 
به نام بیکاری به اعتیاد احمد اضافه شد. روزهای 
سختی را می‌گذراندم. با کم خوری و نداری 
می‌ساختم تا دخترم یکساله شد. تصمیم گرفتم به 
خاطر آینده نگار روی پای خودم بایستم. بنابراین 
مشغول كار خياطى شدم. ۱ 

يكروز مثلا غيرت احمد به جوش آمد. براى همین 
ماشين لباسشویی. جرخ گوشت و جاروبرقی که 
هنوز از کارتنهایشان بیرون نیامده بود را برده و 
فروخت تا ماشین بخرد اما کل ان يول را دود کرد و 
به هوا فرستاد. یکروز دیگر امد و گفت: 

فریبا می‌خوام یکی از کلیه‌هامو بفروشم. 

اك رد را ري که للك 

میگن يول خوبى بابت اين كار نصيب ادم می‌شه! 
می‌تونم با پولش يه ماشين بخرم. 

نه اين كارها جيه تو دارى می‌کنی؟ برو يكرد 
دنبال كارء منم كه دارم كار می‌کنم. دست به دست 
هم مى ديم و زندگیمون‌رو مى سازيم. به شرط اينكه 
اين کوفت بی‌درمان‌رو ترک کنی. 

با سه‌زار. ده شایی که نمی‌شه زندگی کرد. از ما 





كه گذشت. می‌گن با یه كليه هم می‌شه زندگی کرد. 

اما تو که زندگی نمی‌کنی. اين یعنی مردگی! 

خرفش راجدی نگرفتم. فکر نمی کردم جراءت اين 
کار را داشته باشد. اما سه ماه يعد سرزده به خانه 
آمد و گفت: 

زودباش لباساتو بپوش» شناسنامه منو هم بده. 

حدر باشه كج 

بیمارستان, بالاخره يك مشترى دست به نقد برای 
کلیه ام ييدا شد. 

چی؟ جدی نمی‌گی؟ من نمی‌زارم. تو دیوونه شدی. 
ای را که شن 

ماشین بخرم. اینقدر صغری کبری نچین و راه 
بیفت. رضایت تو شرطه. 

حالا که اینطوره من رضایت نمی دم تا ببینم تو 
چیکار می‌کنی؟ ۱ 

چشمتان روز بد نبیند. ان روز کتک مفصلی به 
من زد و مرا به زور دنبال خود برد و مجبورم کردم 
تا رضایت بدهم. فکر مى كنيد برای چقدر؟ ششصد 
هزار تومان! البته يك ماه بعد دولت هم يك میلیون 
تومان بایت اين کار احمد به او داد. 

زمانی که حالش بهتر شد و توانست سرپا 
بایستند. با ان يول یک پیکان مدل ۵۴ خرید که قرار 
شد ماه به ماه بقیه يول ان رابه صورت اقساط 
پرداخت کند. بقیه ماجرا را هم حتماً خودتان حدس 
می زنيد. بله, او از پس پرداخت اقساط ماشین برنیامد. 
تازه آنقدر درحالت خماری تصادف می کرد و جریمه 
می‌شد که خدا عالم است. وقتی اوضاع را اين چنین 
دید شروع به فروش وسایل خانه مثل بخچال. فرش 
و جرخ خیاطی که عصای دستم بود کرد. 

يك روز که پیش دایی اش رفته بود يك برك جك 
سفید امضای او را برداشت و از آنجا مستقیم به 
تره‌بار رفت و با چک دایی اش مبلغ ششصد هزار 
تومان موز خرید تا به دامغان ببرد. اما به علت کرمی 
هوا و فرسودکی ماشین. موزه‌ها در بين راه خراب 
شد و احمد همه انها را در بیایان خالی کرده و دست 
خالی برگشت. از آن به بعد به مدت یکسال از ترس 
دایی و طلیکارانش به صورت مخفیانه زندگی 
می‌کردیم و در اصل فراری بودیم. تا اينكه ما را ييدا 
کردند و احمد به زندان افتاد. از اين اتفاق خوشحال 
بودم. زیرا فكر می کردم او در زندان مواد را ترک 
می‌کند. اما وقتی بیرون امد در كمال تاءسف فهمیدم 
که او هروئین مصرف می‌کند. آری او در زندان با 
اين افیون لعنتی اشنا شده بود. 

بعد از زندان. من ناخواسته از او باردار شدم و 
برای اينكه بچه را نمی‌خواستم. دست به هر کاری 
رده تا بچه اسقط کے :اما تشد کی مى ات أو 
را به خانواده دیگری بسپارم ولی باز هم نشد. 

احمد وضعیت مارا می‌دید. می‌دانست که يايد 
کار کند, اما ای با اناد كان نمی کرد با اکر كار فى کرد 
برای درآوردن يول هروئینش بود. شاید باورتان 
نشود حتی زمانی که درد زایمان من شروع شد. احمد 
به خاطر مصرف مواد مرا به بیمارستان نبرد و در 
خانه به کمک همسایه‌ها پسرم نیما را به دنیا آوردم. 

نیما که سه ماهه شد. صير من نيز به سر امد 
زیرا نداری و بیکاری او از یک طرف و آزار و اذیتهایش 
و همچنین اجاره‌های عقب افتاده از طرف دیگر جا: ۳ 
رابه لبم رسانده بود. برای همین به دادگاه انقلاب 
رفته و از دست احمد شکایت کردم ويس از یک هفتا 
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ونا 


بعد از به زندان افتادن احمد. خانه را يس داده و 
خانه ای کوچکتر در محل دیگری اجاره كردم. علاوه 
بر این از باقیمانده پول پیش خانه يك چرخ خیاطی 
تهیه کرده و دوباره مشغول به کار شدم. زندگیم 
کم کم داشت سروسامان می‌گرفت تا اينكه شش. 


هفت ماه بعد احمد از زندان ازاد شد و هنوز دو روز از 












































ا نمی گذ‌شت که ناز در دستشویی کیریت و 
زرورق بيدا كردم و... 

اينا جيه؟ مگه ترك نکرده يودى؟ 
دوباره شروع كنم. 

يعنى تو نمی‌تونی سالم زندكى کنی؟ 

مىدونىء این به خاطر اون دستیندی يود که تو 
باعث شدی به دستام بخورهه حالا بکش! 

دیگر کاری ازدستم برنمی امد و حرفى برای گفتن 
آنقدر اجاره‌خانه عقب افتاد تا از پول پیش فقط ينجاه 
را جواب کرد و مجبور شدیم به کرج رفته و یک خانه 
انجا اجاره کنیم. دیگر هفته به هفته می‌رفت و پید ایش 
کتک می زد. 

از سر ناچاری برای اولین بار تصمیم گرفتم قهر 
کرده و به خانه پدریم برگردم. اما در خانه انها نيز 
چند روز بیشتر دوام نیاوردم. زیرا مادرم تحمل من 
و بجههايم را نداشت و مرتب غرغر می‌کرد و بچه‌ها 
بند و بساطم را جمع کرده و به خانه خودم برگردم. 
بنایراین يك هفته بعد با دلی شکسته و دست از پا 
درازتر به خانه برگشتم. ولی احمد از نبود من استفاده 
کرده و تمام اثائیه را بيه جز چند دست رختخواب 
برده بود. صاحبخانه تامرا دید گفت: برای جه آمده‌ای؟ 


دک 
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وأ سحت سای اه 
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ابیت ۱ 


شوهرت تمام اثاثيه خانه را برده و... 

ديكر جيزى نمى توانستم بكويم جون انقدر 
اجارهخانه عقب افتاده داشتيم که از يول پیش هم 
جيزى باقى نمانده بود. ديكر نه يولى داشتم و نه 
سريناهى. براى همين به مسجد جامع رجايى شهر 
رفته و به خانمى گفتم که قرار است در تهران کار 
كنم و به خانواده‌ای نياز دارم كه يك مدت از يسرم 
نيما سريرستى كنند. او هم با بلندگو اعلام كرد و يك 
خانم امد و امادگی خود را اعلام نمود. من هم نیما را 
به او تحویل دادم. با دلی پرخون به همراه دخترم 


بقیه در صفحه ۵۵ 
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اتقام. ام ا چبری نو که تماه و دوم را 
پر کرده بود: «باید طوری ازش انتقام بگیرم که نابود 
بشه... همانطور که منو نابود کرد» در همین افکار 
بودم که تلفن زنك زد. «خودش» بود. پرسید: «پس 
چی شد فروزان؟ ما کی با هم ازدواج می‌کنیم؟» 

و من که منتظر همین روز بودم پاسخ دادم: «ده 
بار بهت گفتم و اين مرتبه آخر است. هر وقت زنت 
«بهنان»رو طلاق دادی! هر وقت طلاقنامه را اوردى. 
ار ينها هو اه ور شاف زا 
می‌کنیم و هم زندگی چدیدی‌رو شروع می‌کنیم.» و 
«او» قهقهه زد و گفت: «همین فردا طلاقش میدم»! 

گوشی را که گذاشت احساس کردم دارم به 
آرزویی که دنبالش بودم می‌رسم. و بعد بی اختیار 
به عكس ساسان .که او هم در اين بازی شوم داشت 
از دستم می‌رفت -نگاه کردم و سپس به سالهای از 
دست رفته عمرم فکر کردم... 

0 

... تنها تصویری که از پدر و مادرم به ذهن دارم 
همان روز آخر بود. من دختری چهارده ساله بودم و 
با يدر و مادرم به مسافرت رفته بودیم که ناگهان 
یک کامیون از روبرو با ماشین ما تصادف کرد و ... 
ا لت د E‏ 
يدر و مادرم كه غرق در خون بودند و... اين تنها 
خاطراتى بود كه از يدر و مادرم داشتم. البته بعدها 
«عمه منير» [كه يس از مرگ والدينم دلش به حالم 
سوخت و سريرستى مرا قبول کرد] جيزهايى راجع 
بای كفت كه ال ا سدور انل 

داداشم عاشق مادرت بود. خداوكيلى اون هم 
زن نجیب و دلسوزی بود. طورى داداشم رو 
تروخشک می‌کرد که ظرف دو سال وضع مالیشون 
خوب شد. تو براشون خوشقدم بودی که با تولد تو 
روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شدن, اما سال آخرء یعنی 
قبل از همین سفر آخر که رفتند پابوس امام رضاء 
داداشم تمام دار و ندارش‌رو فروخت و پول کرد. 
می كفت می خواد توی مشهد یک سرمایه گذاری 
بزرگ بکنه. واسه همین هم تمام پولش‌رو گذاشت 
توی ماشین و با تو و مادرت راهی مشهد شد. اما... 
اما قسمت اين بود که توی جاده با یک کامیون شاخ 
به شاخ بشن! ظاهرا راننده کامیون وقتی پیاده ميشه 
تا کمکشون کنه. بعد از اينكه می‌بینه هر جفتشون 
مردند و وقتی چشمش به اون همه يول مىافته. 
پولهارو برمی‌داره و میزنه به چاک جاده و تا امروز 
هم هیچ اثرى از اون نامرد پیدا نشده [عمه منير هر 
وقت به اینجای داستان تلخ مرگ يدر و مادرم 
می رسید» می زد زیر گریه و بعد مرا در آغوش 
می‌کشید و ادامه مى داد:] ولی تو غصه نخور دخترم. 
قسمت بود که يدر و مادرت برن بهشت. ولی من که 
نمردم. خودم مثل يك مادر ازت نگهداری می‌کنم تا 
واسه خودت خانم بشی...» 

و به راستی که عمه منير چیزی از یک مادر برایم 
کمتر نبود. اگرچه «شوهر عمه‌ام» ناصرخان خیلی 
بداخلاق بود و مخصوصا مواقعی که تریاک كيرش 


نمی امد و خمار مى شد خیلی بد و بیراه به من می‌گفت. 
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اما من هميشه سكوت مى كردم و ناشكر نبودم و با 
خود می‌گفتم: «همين که شکم ام رو سير می‌کنند و 
گذاشتن درس بخونم و لباسهاى تروتميز تنم 
فى كلد ماد هعتر شان باشم ی اقا ار در من زدکه 
روزى از دستم خسته شوند و از خانه بيرونم کنند. 
تا جايى كه از عهده‌ام برمی امد در خانه كار می‌کردم. 
لباس می‌شستم. غذا می‌پختم. جارو می‌ کردم و... در 
اين ميان «عمه منیر» تا جایی که می‌توانست 
نمی گذ اشت کار كنم و می‌گفت: «تو بايد خانم بشی... 
من به يدرت خیلی مدیونم. تو فقط بايد درس بخونی 
و خانم دکتر بشی»! 

و اما برخلاف «عمه منیر» تنها فرزند انها یعنی 
پسرعمه‌ام که اسمش «مهبد» بود. از همان بچگی 
دشمن من بود. با اينكه ينج سال از من بزرگتر بود. 
اما گاهی اوقات که دعوایمان مى شد می‌گفت: «تو 
جیره‌خور خونه ما هستی بدیختی... اگه بابا و مامان 





من نباشند تو بايد توی کوچه‌ها گدایی کنی...» 

هر بار هم که اين حرفها را می‌زد عمه‌ام حسابی 
تنبیهش کے کرد و مرا دلداری می‌داد و می گفت: 
«غصه نخور دخترم... بی شعوره نمی فهمه... تو سعی 
كن براش یک خواهر مهربون باشی و طوری بهش 
محبت کن که اذیتت نکنه...)! 

ا للب ار يم 
ساله شده بودم و در درس و مدرسه هميشه شاكرد 
ممتاز بودم. فقط از ترس اينكه مهبد باعث شود پدرش 
ار کی یک ار 
می‌کردم. اما او كه گویی یک حیوان بود. هرگز معنی 
مهریانی مرا نفهمید جز آن روز... آن روز شوم که 
جمعه بود و «عمه منیر» و شوهرعمه‌ام از صبح رفته 
ترح نر ی با يك از E‏ 
ام وا ل و سور 
نکردم و در خانه ماندم كه ایکاش رفته بودم -و 
چون مهبد هم که هفته آخر سربازی اش بود و در 
۱۱ 
راحت در خانه مشغول درس خواندن بودم که 
حوالی ظهر «مهید» از راه رسید. 

از بوی بد دهان و رفتار غیرعادی اش فهمیدم 
مشروب خورده به همین خاطر نیز حتی موقعی که 
لحن لس ار اک ان 
کر کاب و ST‏ 
نکند. اما... ناگهان چشمانش مانند یک گرگ به من 
خیره شد و بطرفم حمله کرد و چون دید می‌خواهم 
فریاد بزنم. تهدیدم کرد که مرا مى كشد و...! 

وقتی مهبد از خانه بیرون رفت و تنها ماندم و به 
بلایی که بر سرم آمده بود فکر کردم. از ترس 
بی‌آبرویی بعدی ابتدا تصمیم گرفتم خودکشی کنم. 
1523177 
اك ار شر دشي ا حرا اتقو 
جوانمرد نيست که مانع آبروریزی من بشود. همان 
لحظه با خود گفتم: «اگر با من ازدواج کرد که هیچ و 
اک كر ان رف ام کر که ارو 
شود»! 
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اسك انك شف هذ که ۳ 
نشدم ‏ البته خدا از كناهم بگذرد که بچه به دنيا 
نیامده‌ام را از بين بردم بعد از ان اتفاق شوم تمام 
سعی و تلاشم آن بود كه روزی به دانشگاه راه بیابم 
تا مسير آینده زندگی ام روشن باشد. در طول 
سالهای بعد نیز به مهبد فهماندم که اگر مزاحم ام 
بشود ماجرا را به عمه و به پدرش می‌گویم و او هم 
کاری با من نداشت. در طول چهار سال بعد از آن 
اتفاق شوم. فقط یک اتفاق مهم در زندگی‌ام رخ داد؛ 
سال آخر دبیرستان بودم که یکروز زود از مدرسه 
برگشتم و خواستم به اتاق گوشه حياط که اتاق من 
بود بروم كه سهوأً شنونده گفتگوی عمه منیر و 
شوهرعمه‌ام شدم! عمه منير با گریه می‌گفت: «خدارو 
خوش نمياد مرد... دیگه بسه»! و شوهرعمه‌ام که سر 
بساط خودش نشسته بود پاسخ داد: «مگه ما 
می خواهیم چکار کنیم؟ ما فقط امانتدار هستیم و 
يس !» 

آن روز معنی حرفهای آنهارا نفهميدم وتنها فكرى 
که کردم ان بود که شاید انها از ماجرای من و 
پسرشان باخبر شده باشند؛ که بعدا فهمید م اشتیاه 





کرده‌ام و يس از آن نيز ديكر به آن گفتگو فكر نكردم. 
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سال اول دانشگاه بودم و در رشته پزشکی درس 
ب كراسي مايا ابن حال مه از و 
كه دراينده گریبانم را مى كرفت هراس داشتم و فقط 
اميدم ان بود كه يكروز مهبد با من ازدواج کند. اما او 
خيلى نامرد بود! روزى كه فهميدم مى خواهد با دختر 
یکی از همسايهها که يدرش مرده بود ازدواج کند. 
دور از چشم عمه منیر به سراغش رفتم. التماس کردم. 
اک ردكت و ق انی دادم هیامن ا دروام كته انا 
او يوزخند زد و گفت: «مگه مغز خر خوردم که با یک 
طفيلى عروسى كنم! من با بهناز ازدواج مى كنم كه 
جهیزیه اش یک مغازه شش دانگ است!» ان روز 
دوباره مانند چهار سال قبل خیلی دلم شکست و بار 
دیگر با خود عهد کردم: «طوری از مهبد انتقام می‌گیرم 
که نابود شود»! و واحیرتا كه روز انتقام خیلی زود 
فرا رسيد! 

قاذه ا اتان افتاشهه ود ان کا سال اکر 
يزشكى را می‌خواند يكروز بعد از تعطيلى كلاس و 
جلوى دانشكاه. بدون مقدمه جلويم را كرفت و گفت: 
«فروزان» من توى اين دو سال كه تو در اين دانشكده 
درس می خواندى. بدون اينكه متوجه بشى مواظبت 
وات وبكالا قنش رسيا كه رسا ا نت ا 
ازدواج كنم!» من كه در آن روزها به تنها جيزى كه 
فكر نمی كردم ازدواج بود. طورى غافلكير شدم که 
فقط توانستم به او بگویم: «بايد راجع بهش فكر كنم»! 
اماق نوو رن سايونه نا ار 
طول ماههاى بعد كه او را بيشتر شناختم. آن وقت 
خودم نيز احساس كردم عاشقش شده‌ام! امانه... من 
حق نداشتم عاشق کسی بشوم. حق نداشتم 
خوشبخت بشوم. یعنی نمی‌خواستم! اگر ساسان که 
به قول خودش [قبل از هر چیزی عاشق نجابت من 
شده بود] خبردار می‌شد که همسر آینده‌اش یک 
«دختر» نیست. غير از اين بود که اب دهان توی 
صورتم بیندازد و مرا رها کند و برود؟ به همین خاطر 
نیز هر بار از من می‌پرسید: «چرا حاضر نیستی با من 
ازدواج کنی؟» فقط در پاسخ او سکوت می‌کرده! 
۱ و درست در همان روزها بود که شوهرعمه ام 
«آقاناصر» فوت کرد. او با ان که هرگز برایم يدر نبود. 
اما انقدر مدیونش بودم که از مردنش غصه‌دار شوم! 
و اما انچه بیشتر مايه عذایم شد. پیامد مرگ 
«اقاناصر» بود؛ عمه منیر هنوز به مراسم چهلم 
شوهرش نرسیده بود. طوری زمین كير شد که خودم 
نيز با دانش اولیه پزشکی ام توانستم تشخیص بدهم 
که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد. و درست دو روز 
قبل از مرگش يود که راز هفده سال اش را برایم فاش 
کرد! عمه منير که به سختی اشک می‌ریخت دستم 
را توی دستهای سردشده‌اش كرفت و گفت: «منو 
حلال كن فروزان. توی این هفده سال ما تورو فریب 
دادیم» یعنی خدا می دونه که مقصر ناصرخان 
خدابیامرز بود! حقیقت اينه که فروزان. تمام اون 
قصه‌هایی که ما در مورد مرگ مادر و يدرت گفتیم 
دروغ بود؛ تا اونجاش راست بود که توی جاده با یک 
کامیون تصادف کرد و مرد. ولی قضیه پول دروغ 
بود. درحقیقت برادر خدابیامرز من در سال آخر 
كارش شده بود خرید و فروش خانه و از این راه درآمد 
خوبی داشت. تا اينكه قبل از سفر آخرش به مشهد. 




















تمام پولش رو گذاشت روی خرید دوتا خونه. یکی 
همین خونه‌ای که ما توش هستیم. و دومی هم يك 
آپارتمان - طبقه در بالای شهر. اون روزها شوهر 
من تقريبا سمت مباشر برادرم -یعنی پدر تو را-داشت 
و تقریبا از همه کارهاش خبر داشت. واسه همین هم 
اون قصه دزدی پولها توسط راننده نامردرو سرهم 
کرداتا کی يوان شع نکته! از اوه بعد يرد که 
خودمان اومدیم توی اين خونه بزرگ زندگی کردیم 
و اون ۲ طبقه اپارتمان‌رو هم ناصرخان اجاره داد تا 
با پولش خرج زندگی و مخصوصاً خرج اعتیاد 
خودش رو دربیاره! راستش‌رو بخوای اگه تا الان هم 
اين دوتا ملک رو نفروخت. از ترس اين بود که با مطرح 
کردنش بحث انحصار وراثت و وارث و اين حرفها 
به ميان بیاد و اون وقت دستش رو بشه... [عمه منير 
که ات جات می ناکت به سک حرفشن ر ااا 
داد:] اما خدا مى دونه فروزان جون كه من در همه اين 
سالها به ناصرخان اصرار می كردم كه حقیقت رو 
به تو بگه» اما اون خدابيامرز هم از سر بدبختی بود 
كه قبول نمى كرد و حتى منو تهديد به طلاق می كرد 
و هميشه می‌گفت: «اين دوتا خونه بالاخره يكروز به 
فروزان می‌رسه... ما فقط امانتدارش هستیم...» آو من 
أن روز بود که معنی حرفی را که سه سال قبل شنیده 
بودم فهمیدم و عمه منير آخرین كلامش را نیز گفت:] 
فروزان بگو منو حلال کردی... از گناه من بگذر 
دحترم...» 

و من كه حالا معنى «فقر و بزهكارى» را خوب 
فهميده بودم. دست عمه منیر را در دستهايم گرفتم و 
درحالی که به سختی اشک می‌ریختم گفتم: «خیالت 
راحت باشه عمه... من از شما راضی‌ام... شما عين 
مادرم بودی و...» 

و عمه منیر انگار منتظر شنیدن اين حرف بود که 
تبسمی بر چهره نشاند و روحش ازاد شد! 
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خبر ثروتمند شدن ناگهانی من مثل توب صدا 
كرد. من اماء برای حفظ آبروی آن دو مرحوم هم كه 
شده بود به همه گفتم: «عمه منير از روز اول همه 
چیزرو بهم گفته بود»! در اين ميان قضيه «مهبد» 
فرق می‌کرد. او که ابتدا می خواست وارث ان خانه 
شود حرف مرا قبول نمی‌کرد و مجبور شدم مدارکی 
راکه عمه منير بهم داده بود نشانش بدهم وان وقت... 
ان وقت بود که مهید یکیاره تغییر روحیه داد. حالا 
طوری مقابل من خضوع و خشوع می‌کرد که گویی 
من ارباب او هستم! اری. حالا زمان انتقام من 
فرارسیده بود. بايد او را نابود مى كردم و برای اين 
کار فقط یک راه وجود داشت. وقتی ديدم مهید خیلی 
دور و برم «موس موس» می کند از او پرسیدم: «تو 
حاضری با من ازدواج کنی؟» و او که بخاطر پول 
حاضر بود از همه چیزش بگذرد پاسخ داد: «من از 
خدا می‌ خوام فروزان»! 

و اینطوری بود که نقشه شوم خود را دنبال 
کردم؛ نقشه‌ام این بود که مهبد به اميد ازدواج با من 
وادار به طلاق زنش بهناز شود [من با بهناز هرگز 
مشکلی نداشتم ‏ اما دیگر هیچکس برایم اهمیت 
نداشت جز انتقام] و بعد به اين بهانه که در دوبی 
ازدواج كنيم او را به انجا بکشانم و بعد از اينكه 
زندگی اش از بين رفت. در ديار غربت رهایش كنم و 
خودم دنبال زندگی‌ام بروم تا به اين ترتیب. او اگر 


هم خواست دوباره به بهناز رجوع کند. دیگر روی 
git dC eli Es‏ 
داشتم از بین می‌رفت و ارام می‌گرفتم. در این ميان 
حتى برايم مهم نبود که خودم نیز ساسان را از دست 
خواهم داد. من تشنه انتقام از مهبد بودم... 
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صدای زنگ خانه که بلند شد به خود آمدم و 
ساعتم را نگاه كردم. متوجه شدم سه ساعت و نیم 
است [پس از تلفن مهید که قول داد فردا کار طلاق را 
یکسره کند] که نشسته‌ام و به گذشته‌ام می‌اندیشم. 
زنك خانه دوباره زده شد. فکر کردم شاید باز هم 
ساسان است که امده بپرسد «چرا می‌خواهم همه 
چیز را خراب کنم»! اما نه يشت در کسی بود که 
انتظارش را نداشتم؛ بهنان. زن مهبد كه از چهره درهم 
و غصه‌دارش فهمیدم که مهبد هم موضوع طلاق را 
به او گفته و هم ازدواجش با مرا! 

فرمایشی بود بهناز خانم؟ 

زن بیچاره که تا آن روز نيز حتی قبل از خبر 
ثروتمند شدن ناگهانی من -هرگز با من غير از احترام 
رفتار نکرده بود. درحالی که به سختی اشک 
می‌ریخت. گفت: «فروزان خانم فقط آمدم ازت بپرسم 
چرا می‌خوای زندگی مارو نابود کنی... من نمی‌تونم 
حرف مهبدرو باور كنم که میگه شما از بچگی 
عاشقش بودین! نه, از قدیم گفتن «آب زلال به درياجه 
می‌ریزه واب لجن به جوب» شما خیلی عاقلتر از اين 
هستین که عاشق آدمی مثل مهبد بشین... چنان 
یت ی ات ره شا 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «حالا فرض كن من 

شق یک آشنقال شد بس تو تباید تاراخت نی 

که یک آشغال‌رو ازت می‌گیرند...» 

بهناز اشکهایش را پاک کرد و گفت: «درسته... ولی 
مرس الاق o‏ 
بیفتم که از زندگی مهبد بری بيرونء واسه اينه كه اگر 
مهبد منو طلاق بده من توی فامیلم دیگه جایی ندارم 
و...») 

احساس کردم دلم دارد برایش می‌سوزد و برای 
اينكه ان اتفاق نیفتد بر سرش فریاد کشیدم: «اين 
مشکل توثه... به من ربطی نداره بهنان»! زن بیچاره 
که احساس می‌کرد دارد خیلی تحقیر می‌شود. اماده 
بيرون رفتن از خانه شد و آخرين حرفش را زد: 
«باشه... ايرادى نداره... اما اگر در اينده بجه من مثل 
هزارتا از بچه‌های طلاق, بدبخت و بزهکار شد... جواب 
خدارو چی خواهی داد...» 

به محض اینکه کلمه «بچه» از زبانش خارج شد 
فریاد زدم: «چی گفتی؟ بچه چیه؟ شماها که بچه 
ندارین.» 

بهناز که نور اميدى در دلش روشن شده بود. 
گفت: «چرا... من ينج ماهه باردارم... این رو شما 
نمی دونستین. اما مهید كثافت خبر داشت و با اين 
حال... 

دیگر نتوانستم بقيه حرفش را بشنوم و به 
سختی گریستم. بهناز که هول کرده بود برایم 
«قنداب» درست کرد و... من اما انگار به یکیاره بیدار 
شدم: «داری چیکار مى كنى فروزان؟ واسه خاطر 
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کلفر وشهای کو چک 


جاده منتهی به بهشت زهرا(س) كنار جاده پر از 
کودکان. نوجوانان و حتی بزرگسالانی است که 
دسته‌های كل به دست دارند و به سمت ماشین‌ها 
می‌دوند تا شايد بتوانند دسته‌ای كل بفروشند. 

كنار جاده می ایستم. دو نفر از آنها به طرف 
ماشین می‌دوند. یکی بر دیگری پیش دستی می‌کند و 
سه دسته گل به من می‌فروشد. در چهره تیره افتاب 
سوخته اش درد و رنج و غصه رابه وضوح 
می‌بینم. چشمانش خسته و عاصی است و 
در ۳ 
سختی زندگی نمی‌کنند به وضوح از 
چشمانش می‌بارد. 

اين صحنه‌ها را ما هر روز هزاران بار در 
سطح شهر می‌بینیم و بدون اينكه ذره‌ای به 
اين مساله اهمیت دهیم از كنار ان م ىكذريم 
وهيج وقت نگران, نگرانیهای اين دسته از افراد 
جامعه نمی‌شویم. _ 

اس را 
0 2ت فا شاف ار كردكى كه از 
ترس و سرما می‌لرزد. بخريم يا یکی بيايد و 
بكذاريم شيشه ماشينمان را تميز كند و يا دستهاى 
كل برای زيارت اهل قبور از آنها بخریم. امابعد از رفتن 
ماء اينها تنها مى مانند با امروز و فردايى نامطمئن و پر 
از تباهی و تلخى. 





زنک 





در صفحه بازتاب مجله شماره ۲۱۰۵ مطلبی با 
عنوان مردان خیایانی... جاب شده بود كه با مشاهده 
آن تصور كردم بالاخره به یکی از معضلات اخلاقى 
رو به گسترش جامعه کنونی پرداخته خواهد شد. 
معضلی که بسیاری از افراد از وجود آن اطلاع دارند. 
ولی معمولا ترجیح می‌دهند سکوت کنند. ولی این 
سکوتها و بی‌تفاوتی‌ها به‌تدریج باعث شده حاشیه 
امنى برای ان ايجاد شود. 

در مطلب مذكور عنوان «مردان خيايانى» براى 
افرادى ذكر شده بود كه در مقايل «زنان خیایانی» 
قرار مى كيرند. ولى واقعيت اين است كه مردان يا 
درواقع يسرانى وجود دارند كه يه موازات زنان 
خیایانی قرار دارند! 

اين موضوع ممکن است باعث تعجب برخی 
گردد و يا بخواهند ان را انکار کنند. ولی حقیقت اين 
است که اين معضل همواره در جامعه. خصوصا در 
جوامع صنعتی وجود داشته است. اما چون عموم و 
اکثریت مردم کشورمان را مسلمانان تشکیل داده‌اند 


حار انم 


دولتمردان باید این افراد آسیب‌دیده را ببینند, 
اعضای محترم مجلس بايد با دید دیگری به اين افراد 
توجه کنند. اینان هستند که بايد دست يارى به سوی 
کودکان خیابانی دراز کنند و دولت را سرپناهشان 


دو لتمردان بابد همت کنند» نزو تهای 
ناعاد له و لماشنه شده در حسابيى 
بانکی مختلف رابیرون بکشند و انها رابا 
عدالت. أنا گونه که شابسته نام بحمهوری 
اسلامی اميت توريع كد 
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و براساس باورهای دینی و آداب ایرانی. ازدواج امری 
پسندیده به شمار می رود و تشکیل خانواده یک ارزش 
تلقی می‌گردد. معمولا انحرافات اخلاقی کمتری وجود 
داشته و به جهت قبح شدید اجتماعی. بروز نمی‌کند. 

اما اگر امروزه به مکانهایی چون پارک شهرء پارک 
ملت. اطراف میدان راه‌آهن و... بادقت بیشتری بنگرید. 
0 ار اند این افراد که از آنها 
معمولاً با عنوان افراد دوجنسی ياد مى شود و برخی 
نیز واقعاً دوجنسی هستند. شامل نوجوانان. جوانان 
و حتی افراد میانسالی می‌شوند که با انگیزه‌های 
مختلفی چون تهیه مواد مخدر و مشروبات يا فقر و 
انحراف اخلاقی درصدد برقراری ارتباط نامشروع و 
شنیع با همجنس خود برمی‌آیند لاه سر بان 
1 ۱ مفاءسقاته: آمارهای 
غیررسمی در اين زمینه خبر از رو به افزايش بودن 
اين معضل در ميان جوانان دارد و بیشتر موارد 
شامل مراکز خوابگاهی فاقد کنترل و مناطق دارای 
وضعیت پایین اقتصادی می‌شوند. 


سازند. بله! اعضای محترم مجلس بايد قانونی برای 
اين افراد تصويب کنند تا انها نیز از یک زندگی حداقل 
معمولی برخوردار شوند. 

اگر در آینده‌ای نزدیک اين بچه‌های خیابان به 
دزد. قاچاقچی و يا حتی قاتل تبدیل شوند. هیچ جای 
كله و شکایتی نیست و اينها را نباید محکوم کرد. بلکه 
کسانی که می‌توانستند يه وضع اين افراد سامان 
دهند و این کار را نکردند را بايد محکوم کرد. اين 
کودکان خیابانی تقصیری متوجه‌شان نیست. چون 
اینان گرفتار بازی سرنوشت و بی‌مبالاتی عده‌ای از 
مسوولان ما شده‌اند. 

از اینها نباید پرسید جرا دزد شدی؟ چرا مواد مخدر 
می‌فروشی؟ چراقتل کردی؟ بايد پرسید: آیا پدر و مادر 
داشتی ؟ ايا در اند کافی. خانه مناسب و امکانات 
تحصیلی داشتی؟ آیا پیش آمده است که یک شکم 
07 "إن افراد با كينه وريفض بورک 
٠ 7‏ سالها كار خیابان به عبور ماشین‌های 
گرانقیمت نگاه مى كنند و شاهد گذر عمر و جوانی خود 
هستند. آنهم به بدترین شکل ممکن و هنگامی 
خود را از جامعه می‌ستانند! 

مردم خير ما در روزهای مختلف. 
کمک‌های جمعی بسیار بسیار زیادی 
> کت ولی ناز با ایتمال بچه‌های خیایان 
و افراد فقیر بسیاری در جامعه داریم. چرا؟ 
علت چیست؟ 

دولتمردان بايد همت کنند. ثروتهای 
كا ا و ان اشته لاه دز حسانهای نانک 
1 رو کت ی اخشها را با عفاله, 
آن‌گونه كه شایسته نام چمهوری اسلامی 
است توزیع کنند, تا اين کودکان نيز مثل تمام کودکان 
دیگر اين جامعه از آینده‌ای روشن و مطمئن 
برخوردار باشند. 


مكار شناشانی انق مضل يه الكش 
که لان ارتبانظ تامشروغ ها 
جنس مخالف که به‌راحتی جلب نظر می‌کند. افراد يا 
لس كن ممك تفت آمدهای ھن حش 
مشكوك و غيرمعمول يسرها را كنترل كنند و 
به‌ندرت این روابط مورد شناسايى و برخورد قرار 
00 1 كارن انشراق اعتيادا ور یکی اذ 
ل ات در و هپای كيذ هی اشت. اننا 
اگر بخواهیم علت رواج چنین انحرافاتی را در جامعه 
اسلامی خود ریشه‌یابی کنیم. بايد به عواملی چون 
افزایش تعداد توجوانان و جوانان آلوده. مشکلات 
اه ا رخو كو جامعه که نافف 
می‌شود. والدین نتوانند کنترل لازم را بر فرزندان 
اعمال کنند ارمغان شوم صنعتی شدن و دسترسی 
اسان به برنامه‌ها و فیلم‌های مستهجن حاوی 
007 کاس اهر اف :وا کروی می کن و 
کمرنگ تر شدن آموزه‌های اجتماعی و دینی, مشکلات 
موجود در زمینه اشتغال و مسکن که باعث بالا رفتن 
سن ازدواج برای جوانان می‌گردد و... اشاره کرد. 

جامعه ما دارای باورهای دینی و اجتماعی عمیقی 
درخصوص ممنوعیت هرگونه ارتباط در غير از 
تالف ات و دؤواقع هیچ راه شرعى 





دار اها و ندارها 


در سرماى زمستان. در تاريكى شب. 
كنار ديوارى تكيه داده بود و از سرماو ترس 
می‌لرزید و كريه می‌کرد. جلو رفتم. هشت 
سال ی قاش ارما كرية هي گر 
وفتی کلت ناراحتی‌اش را جویا شدم كنت 
شش هزار تومان پول داشتم و گم کرده‌ام. 
كفت اگر بدون يول به خانه بروم. پدرم مرا 
کتک می‌زند. به دستهایش نگاه کردم. فالهای 
حافظش درحال لرزیدن بود. 

کمی پول به او دادم. تا روزها چهره 
مظلومش از نظرم محو نمی شد. 


جوان ار استه 


خیابان دماوند. جهار راه خاقانی. يشت 
چراغ قرمز بودم. او رادیدم بایک چهره بسیار 
جوان. موهای ار استه و صورت اصلاح 
شد ن: ييراهن و شلوار بسیار تمیز و 
اتوكشيده به تن داشت ت. بااذب و متانت جلو 
آمد و شروع كرد به ياك كردن شيشه 
ماشین. از نگاه كردن به چهره متين و پر از 
اين كارت يا یی ويحدى اعتراض می كردت يا 
ادب خاصىء معذرت خواهى می کرد و دست 
مى كشيد. آنقدر متين بود كه قدرت نيافتم 
جلو بروم و با او صحبت كنم و علت اين 
شب يولى به خانه بيرد. 





و قانونى براى يك جوان مجرد براى ارضای غريزه 
و نياز جنسى وجود ندارد و اكر هم فردى بخواهد 
ارتباطى غيرمجاز داشته باشد. اين ارتباط با جنس 
ماف زار ای رسک بالادى ات 
البته بعضی عوامل نیز به نظر می‌رسد آگاهانه 
سعی در رواج اين انحراف دارند. چرا که می‌بینیم 
مدلهایی از لباس و آرایش مو و حتی صورت درمیان 
پسران رایج است که هرجه بيشتر انها را به دختران 
شبیه کرده. و در مقابل مانتوهای کوتاه و شلوارهای 
یکسان و مشابه پسران برای دختران ظاهر هر دو 
جنس را به هم شبیه کرده است. حتی سینما و 
تلویزیون هم بیشتر از جوانانی با چشمان رنگی و 
تا استقادة م کنا 
حقير فقط به عنوان یک هموطن دلسوز که شاهد 
مشکلات روزافزون جوانان هستم. سعی در انعکاس 
اين موارد دارم. ولی واقعاً لازم است هرجه زودتر 
اين معضلات توسط کارشناسان و مسوولان 
مربوطه مورد مطالعه و رسیدگی قرار كيرد تا در آینده 
کشور را به جوانانی سالم. پرنشاط و باانگیزه و 
روحیه قوی بسپاريم. 
ص م از تهران 











برادر جانباز محمدرضا محمدی 
تش كرفت 

لطفاً خودتان را معرفى كنيد. 

0 بسم|...الرحمن الرحيم. من محمدرضا محمدى 
همست خر لك سبال ۹ و ساکن جنوب تهران 

از جه سالی ۳ 
در جبهه حضور 
پی_دا کردید و 
در جه زمانی 
مجروح شدید؟ 
لطفاًنحوة 
مجروحيتتان را 
هم بيان 

مهو اذ رال 
سال 30۱۳۶۲ 
جبهه حض‌ور 
پیدا کردم با اعتقاد به حفظ ارزشها و باورهای مذهبی. 
دینی و انقلابی. و هنوز هم اين اعتقاد را دارم و از 
خداوند می‌خواهم من را در جهت تحکیم باورهای 
دينىام ثابت‌تر و مستحکم تر بگرداند. 

چند ماه از حضورم در جبهه نگذشته بود که در 
منطقه سقز کردستان, نارنجکی در جلوی من منفجر 
شد. من که نیم خیز بودم به شدت مجروح شدم و 
صورتم سوخت و نارنجک قسمتی از صورت مرا 
پر اق به گوش. كردن و دست راست و همچنین 
صورتم اسیب جدی وارد کرد. اين اتفاق یعنی 
مجروحیت من در تاريخ ۶۲/۱۱/۲۵ رخ داد. 

پس از مجروحیت. جه اقداماتی برای بهبود شما 
انجام شد؟ 

0 وقتی مجروح شدم. توسط تعدادی از برادران 
به يشت جبهه منتقل شدم مرا از سقز به تهران آوردند 
و در بیمارستان توحید بستری کردند. در انجا سه 





روز ماندم. صورتم باندپیچی شده بود. درد عجیبی 
ازارم می داد. بعد از سه روز. مرابه خانه منتقل کردند 
تا یک ماه یکی از پزشکان یک روز درمیان به خانه ما 
مىامد و نواحی سوخته صورت. كردن و دست من 
می‌کرد. بعد از یک ماه هر سه ماه یک دفعه مرا در 
بیمارستان فاطمة الزهرا(س) عمل می‌کردند. 

۱ درحال حاضر مشکل خاصی از مجروحبت. شما را 
ازار می‌دهد؟ 

0 عمدتاً افرادی که جانباز هستند تا هنگامی که 
عده‌ای را بیشتر و عده‌ای را کمتر. جانبازان عزیز 
شیمیایی دردهایی را به جان می‌خرند که خیلی از 
بزنند. من همانطور که در پرونده ام أمده است. علاوه 
بر این که صورت. دست. كردن و گوشم آسیب دید. 





اعصابم هم تحت تاءثير مجروحیت قرار كرفت و 
آسیب دید. من هم مشکل عصبی دارم و هم بعضاً 
تشنج به من دست می‌دهد. گاهی مواقع دهانم کف 
می‌ کند و گوشه ای روی زمین می‌افتم و از حال 
مى روم. و به دلیل همین مشکلات عصبی فقط ۱۵ 
سال توانستم کار كتم .۰ ۱ ۳۳ 
توانایی انجاه هبج کر ۲۳۱ 

بنیاد جانبازان و ساير ارگانها جه کمکی به شما 
کردند؟ 
٠‏ 0من هركز نمی‌خواهم حق را زیرپا بگذارم و از 
ان طرف هم هرگز نمی‌خواهم مسئولان نسبت به 
مسوولیت و تعهدی که برعهده گرفتند. کوتاهی کنند. 

بنیاد جانبازان واقعا کار سختی را برعهده گرفته 
است. رسیدگی به اين همه جانباز با اين وسعت 
مجروحیت. اما بايد گوشزد کنم. رعایت عدالت در 
چنین مواقعی خیلی ب ۲ ۳۰۱۳۰ 


يله سه هزار و صد تومان به صورت ماهانه می دهد 
و این واقعأناباورانه است. برایم زندگی راسخت کرده 
بر روح و اعصاب من تاءثیر می‌گذارند و مرا 

من از تلاش همه متولیان امور جانبازان استان 
تهران تقدیر و تشکر می‌کنم. اما خودتان بسنجید. ايا 
با اين يول و حقوق بازنشستكى اتکا می‌شود یک 


خانواده طوری است که ۰ ۴۳۳۱۱۳ 
اين تاريخ به بعد مشکل مسکن هم بر مشکلات من 
اضافه می‌شود. در اين تهران بزرگ چقدر می‌توانم. 
اجاره بدهم زک ۱ 

من اگر می‌توانستم بدون مشکل جسمی و روحی 
در جامعه حضور بيابم و کار كنم حتما اين کار را 
می‌کردم و برای بنیاد مزاحمت ایجاد نمی کردم. 

چند درصد جانبازی برای شما در نظر گرفته‌اند؟ 

0 سی‌درصد. البته نزدیک بود اين سی درصد هم 
به من تعلق نگیرد که اگر خانواده‌ام دنبالش را 
نمی‌گرفتند و از بیمارستانی که در ابتدای امر بستری 
بودم» مدرک نمی آوردند. وضعیتم مشخص نيود. 

یعنی شما صورت و كردن و سر و دست‌تان آسیب 
ديد و اعصابتان هم به هم ريخت آن وقت برایتان 
سی درصد جانبازی در نظر گرفته شده است؟ آیا دنبال 
کار را گرفتید؟ 

۵ بله سی درصد جانبازی برایم زدند. خانواده 
اقداماتی کردند. اما جانبازی من سی درصد اعلام 


شده ار 
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جه انتظاری از مسوولان امر بخصوص مسوولان | 3“ 


بنياد جانبازان داريد؟ 

0 من ضمن تشكر از زحمات ادن برادران که 
خودشان هم به نوعى با مجروحيت دركير هستند. 
تقاضا دارم مشكل مس ۱ 000007 
مداركى هم بخواهند ارائه مىدهم مبتى بر ايتكه من 
حتى يك متر هم خانه از خودم ندارم مسوولان اگر 
مسکن من را تاءمين کنند. دعاگوی انها خواهم بود. 









كزاوش دنگی 


افزايش هراسناك ترافيك 
دريكى از فيلم هاى علمى و تخيلى كه آرنولد 


شوارتزنگر. در آن ايفاى نقش می‌کرد. در صحنه ای 
او از دست کسانی که خیال نابودی اش را داشتند 
درحال فرار بود. به داخل یک تاکسی آماده چهید. اما 
راننده اين تاکسی یک ريات بود که اتفاقاً بسیار هم 
پرچانگی می‌کرد و آرنولد که حال و حوصله چنین 
شرائط إن سس ا حك دک 
او جدا كرد. ينايراين حتى برای آينده هم وجود 
ا ان ا که ان اسان رات 
هراسناک ساخته. افزايش بی‌رویه ترافیک و عبور و 
مرور در داخل شهرها است. 

برطبق پیش بینی که کارشناسان وزارت ترابری 
در انگلستان به عمل آورده‌اند. تا سال ۲۰۱۰ یعنی 
تنها در طى ۶ سالء ترافیک ناشی از عبور و مرور 
وسایط نقلیه در شهرهای بزرگ. حداقل با یک افزایش 
۷ درصدی مواجه خواهد شد که چنین افزایشی 
بدون تردید باعث ازدحام و ایجاد قفل‌های ترافیکی 
مختلف شهری مى شود و زیانهایی به‌بار می اورد 
پرجمعیت جهان (مثل ژاپن. انکلیس. امریکا و المان) 
که مشکل ترافیک در شهرهای بزرگ انها به مراحل 
عذاب اورى رسد ۵. دست به دامان سیستم های 
عبور و مرورى شوند كه برای اينده در نظر گرفته 
شده است. در اين صورت به نظر می رسد درحالی 
که هنوز در برخی از جوامع صحبت از نیاز به کاهش 
ترافیک از طریق ایجاد فرهنگ پذیرش و اطاعت از 
قوانین راهنمایی و رانندگی درمیان مردم در جریان 
است. در برخی دیگر نظریه عبور و مرور بدون راننده 
مورد بررسی قرار می‌گیرد و به اجبار آینده بسیار 
سريع تر از انچه که پیش بینی مى شد در برابر ما قرار 
خواهد گرفت. 


کی ار کل لي ا 


1 ساد / اجتماعی دانسته اند. اما حداقل می‌توان 
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اب كك و معد لور را به يارى آن 
بشتابد و به حل و يا کاهش مشكلات ان کمک كند. 
یکی از بخش‌های مهم در مقوله مشكل ترافيك و يا 
شايد بتوان كفت كه مهمترين بخش همانا 
سيستم هاى حمل و نقل عمومى است كه در شهرهاى 
بزرگ ریت رای وی اي و 
اجتماعی را تشکیل می‌دهند و اتفاقا در همین بخش 
بیشترین تلاش برای ایجاد سیستم‌های مؤثر و کارا 
در آینده صورت گرفته است. برای مثال در گوشه ای 
از شهر «کاردیف» واقع در انگلستان, و در اسکله‌ای 
به طول یک کیلومتر» نمونه‌ای از یک سیستم حمل و 
اک 
انسان قرار گرفته بسیار تفاوت دارد و اگرچه اين طرح 
برای حدود بيست سال بعد درنظر گرفته شده. اما با 
توجه به وضعیت اضطراری که در ترافیک شهرهای 
بزرگ ایجاد شده و هزینه غیرقابل تحملی که اين 
وضعیت دریر داشته است. بهره‌برداری از این 
سیستم در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار 
گرفته است. اين سیستم «اولترا» نام دارد و درواقع 
برگرفته از حروف اختصاری ۲۳۶ الابه معنای «حمل 
و نقل سبك شهری» است. اين طرح طی دو سال 
ل ل کر 
آزمایش گذ اشته شده و نتیجه آزمایشها به شکل 
اعجاب انگیزی مثبت بوده است. تا آنجا که بسیاری 
از کارشناسان باز شدن گره‌های آینده اياب و ذهاب 
را در چنین سیستمی جستجو کرده‌اند. 

درواقع ریشه‌های اولترا به ده سال پیش 
کر هنكام يك مهندس انگلیسی که 
پروفسور مارتین لاوسن نام داشت و مشغول بررسی 
مشکلات ترافیکی در مناطق شهری و استاد دانشگاه 
بریستول در انکلستان برای تدریس, حمل و نقل 
پیشرفته بود. متوجه شد که سیستم‌های حمل و نقل 
عمومی که در جریان است با گسترشهایی که در 
شهرهای بزرگ دس تا صورت مى كيرد تطبیق 
نمى يابد. او دریافت که قبلا همه چیز در مراکز شهرها 
قرار داشت و کلیه خطوط حمل و نقل عمومی (ترنهاه 
متروها و تاکسی‌ها) بهسوی داخل شهر طراحی شده 
بودند اما اکنون با اهميت یافتن حومه شهرها بسیاری 
از مراکز خرید. و حتی مراکز اداری به چنین 


آینده بسیار سریع‌تراز آنچه 
که پیش بینی می‌شد در برابر ما قرار گرفته است 


تكس اق مودک 
ْ کح ووک 


قسمت هايى انتقال يافته و درنتيجه هجوم مردم را 
به بخش هاى حومه ایی را باعث شده‌اند. حال با توجه 
به انكه خطوط حمل و نقل عمومى بيشتر به سوى 
مراكز شهرها در حركت است. مردم برای حركت به 
سوى حومه شهرها مجبور شده‌اند تا از وسايط نقليه 
سس ا کی 

و ار کر ی را كاه 
هشتاد درصد از فواصل طولانی‌تر ۱/۵ کیلومتر راء 
مردم در آتومبیل‌های شخصی خود انجام داده‌اند و 
درواقع برطبق همین آمار نود درصد از اتومبیل‌های 
موجود در خیابانها را اتومبیل‌های شخصی تشکیل 
می دهند و چنین ارقامی می‌تواند هم از نقطه نظر 
ترافیک و هم از جهت آلودگی جوی تأثیراتی كاملا 
منفی را باعث شود. در جای دیگر برطبق همه يرسى 
که در برخی از نواحی و مناطق شهری انجام گرفته. 
بیشتر مردم اتومبيل شخصی را به وسایط حمل و 
نقل عمومی ترجیح می دهند و دلایل آنهم بسیار 
ER EST‏ 
نياز داشته باشد دراختيار قرار دارد. ضمن انكه 
مستقيمايه نقطهاى كه شخص هدف قرار داده حركت 
می‌کند. بدون اينكه در طول راه توقفى داشته باشد. 
را سل ی ات 
و نیازی به اينكه آن رابا مردم شریک شوید ويا تحت 
فشار آرنج‌ها و شانه‌های مردم دیگر در زمانهای 
شلوغی ترافیک قرار گیرید. ندارید. 

مارتین لاوسن با توجه به نکات ذکرشده. 
تصمیم كرفت تا چاره‌ای بينديشد. برای اين کار 
مارتین لاوسن در درجه اول نکات مثبت و قابل 
استفاده هر دو سیستم یعنی اتومبیل شخصی و 
وسایل نقلیه عمومی را در هم ادغام کرد و به پدیده‌ای 
که بعدها به «اولترا» معروف شد. دست یافت. در 
ی کال الاك 
وسیله نقلیه عمومی محسوب می‌شود. اما به جای 
آنکه مانند ترن و یا مترو این وسیله به یکدیگر پیوسته 
باشد. اين وسیله شامل اتومبیل‌های چهارنفره ای 
است که به صورت اتوماتیک بر روی ريل رانده 
می‌شوند. عرض ريل ۱/۵ متر است و ۴۵ سانتی‌متر 
هم ازروى زمین ارتفاع دارد. اين ابعاد سیب مى شود 


تا اتومبیل روی ريل باقی بماند و از ان سقوط نکند. 





مسافت آزمایشی كه در كارديف ساخته شده به 
صورت یک هشت لاتین است که از روی یک پل 
می‌گذرد و یک ایستگاه توقف هم در آن گنجانده شده 
است. درحقیقت به اين مدل تمام عواملی را که راه 
اصلی و طولانی در عمل بايد در خود داشته باشد را 
برای آزمایش با مقیاس کوچکتر و کمتر دارد و لاوسن 
متوجه شد که بهترین راه ممکن یک راه بیضی و 
مداربسته است که تمام نقاط مهم شهر را دربر 
بر 


روش کار 

البته اولترا بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان 
فقط در چند سطر نحوه کار توسط آن راشرح داد. اما 
می‌توان نکات مهم و مبهم را در ان روشن کرد برای 
اينكه شخص از سیستم اولترا استفاده کند فقط کافی 
است تا در ایستگاههای مختلف تکمه‌ای را که روی 
یک نقشه برقی تعبیه شده فشار دهد. اين تکمه درواقع 
موقعیت او را نشان می دهد و سپس روی نقشه. 
ایستگاه مقصد خود را تعیین می كند و به حافظه 
سیستم می‌سپارد و بعد هم یک کارت کامپیوتری را 
که درواقع همانا کرایه و قیمت سوار شدن است را 
در جای خود قرار می‌دهد. اما بايد توجه داشت که 
قسمت اصلی و مرکزی حتی در معرض دید مسافران 
هم قرار ندارد و ان یک سیستم کامپیوتری عظیم و 


خود ذارد: 


شرایط فنى 

هر تاکسی در سیستم اولترا چهار مسافر را در 
خود جای می‌دهد. زمان انتظار برای هر مسافر در 
ایستگاه حداکثر یک دقيقه است. ضمن انکه هشتاد 
درصد مسافران بدون انتظار از سیستم استفاده 
مى كنند. هر تاکسی حدود ۲/۵ متر طول و ۱/۵ متر 
عرض دارد. سرعت تاکسی‌ها به ۴۰ کیلومتر در 
ساعت می‌رسد. هر تاکسی حدود چهارصد کیلوگرم 
وزن دارد و ارتفاع ان از کف در حدود ۱/۵ متر 
می‌باشد. بالاترین نقطه‌ای که ریل‌ها روی أن قرار 
دارد نزدیک به شش متر از سطح زمین ارتفاع دارد و 
به همین دلیل سیستم به هیچ وجه در ترافیک به دام 
نمی افتد. فاصله بين تاکسی‌ها از یکدیگر حداقل یک 
ثانیه است. ضمن آنکه آنتن‌ها و گیرنده‌های مختلف 
در جلو. يشت و كنار تاکسی‌ها وجود دارد که در 
صورت وجود کوچکترین امکان برای برخورد به 


هر مانعی, اين گیرنده‌ها و آنتن‌ها باعث توقف تاکسی 
در جلوی خود می‌شوند تا سیستم تصحیح شود. 

در مجموع تاکسی‌ها دو هزار و پانصد مسافر را 
در ساعت جایجا می‌کنند و اين مقدار مسافر نشان 
می‌دهد که به‌طور متوسط دو مسافر در هر تاکسی 
حضور خواهند داشت. اين متوسط حضور مسافر 
008 0 0 2320 
كه حدود ۶۵ درصد از تاكسىها در هر زمان مورد 
cT‏ 

انرزى برقی 

Cy 

ا ار ی 


دستور حرکت را به تاکسی صادر کرد. انگاه انرژی 


.. درحالی که هنوز در برخی 
چواهع صحبت از کاهش تراقیک 


از طریق ایجاد فرهنگ اطاعت از 
قوانين راهنمایی و رانندگی 


درمیان هردم در جريان ست در 
برخی ديكر نظریه عبور و مرور 


قرار گرفته.. 





برق به میزانی که از قبل پیش‌بینی شده به باتریهای 
برقی داده می‌شود و حرکت آغاز می‌شود. و همین 
انرژی به‌گونه دیگری در زمان ترمز به باتریها داده 
می شود. اين تغییر و تبدیل انرژی در باتریهای 
تاکسی‌ها به‌قدری دقیق است که ترمز در هر ایستگاه 
حداکثر با یک سانتی‌متر تفاوت از نقطه تعیین شده 
انجام می‌شود. البته با توجه به تدارکاتی که در 
مورد برق مورد استفاده تاکسی‌ها انجام شده به 
احتمال بسیار درزمان بهره‌ور شدن سیستم. 
الکتریسیته برگرفته از انرژی خورشیدی. سوخت 
اصلی تاکسی‌ها را تشکیل خواهد داد. نکته مهم دیگر 
در مورد سیستم اولتراء ارتباط ان با محیط زیست 
است. کوچکترین ضرر و زیان و آسیب به محيط 
زیست توسط سیستم اولترا وارد نمی‌شود. درواقع 
کل سیستم اولترا توسط کارشناسان محیط زیست 
به عنوان دوست محیط زیست معرفی شده است 
چرا که نه مواد زایدی از آن ساطع مى شود و نه لايه 


آوزون توسط اين سیستم اسیب می‌بیند. 


دانما رکی ها هم 

در پیشرفتهای تکنولوژیکی و عملی کردن 
سیستم‌های فوق‌مدرن همواره کشورهای 
اسکاندیناوی پیشتاز شناخته می‌شوند. بخصوص 
دانمارک و سوئد همواره در استفاده عملی از 
ها O‏ 
انرژی خورشیدی. استفاده از نیروی باد و تبدیل 
كردن ان به انرژی و همچنین استفاده‌های عظیم از 
صنایع بازیافتی از مصادیقی است که کشور 
دانمارک بهره‌وری را اغاز کرده است. درحالی که 
ا الك 
تكنولوزيهاى يادشده دارند. در مورد سيستم حمل 
و نقل عمومى نيز دانماركىها مشغول آزمايش و 
تجربه هستند و به‌زودی بهره‌وری از آن را آغاز 
خواهند كرد. 

دانمارکی‌ها از سيستمى بهره می كيرند که 
دوكانه نام دارد. برطبق اين سيستم تاكسى هاى برقى 
روى يك ريل سه خطى حركت مى كنند كه خط 
ميانى مانند يك ميله فلزى كه كليه تاكسىها را به 
يكديكر متصل كرده است. عمل مى كند. همین ميله 
212111 
نكته مهم در مورد سيستم دانمارکی‌ها اين است که 
ی ا Cl‏ 
تردد كنند و محدوده ينجاه كيلومترى براى انها 
درنظر كرفته شده. اما حتى يس از جدايى از سيستم 
هم اتومبيل هاى برقى همجنان در كنترل سيستم 
مركزى قرار دارند كه علاوه بر تعيين مسيرء وظيفه 
انرژی‌دهی را نيز انجام می‌دهد. اين سيستم دوگانه 
خطى و ازاد سيب شده تا تكنولوزى مورد استفاده 
CEC‏ حال رس رن 
ا ل ل عه 
جنين مخارج كي را 

راه آ ینده در حال 

aS‏ ای ی 
زمانى و هزينه كيركردن در ترافيك و همجنين مشكل 
ال ع ل ل ا شا اسه ]يه راك 
برای اينده درنظر گرفته بود. جلوتر انداخته و مورد 
استفاده قرار دهد و جالب اينجاست كه اين مهم كاملا 
عملی است. 
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مشاور تحصيلى: 
يكشنيه از ساعت ۱۱ الى ۱۵ 
مشاور خانوادگی: 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
مشاور ازدواج وتحصیلی: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
بهمن بهروزی (روان پن‌شک) 
TT‏ ار ييا 
تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ 


از این پس علاقمندان به مشاوره با آقای دکتر 
بهروزی می‌توانند روزهای چهارشنبه از ساعت 
ده صبح تا یک بعدازظهر به صورت تماس تلفنی 
با شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه (از ساعت 

4 مشاورة خصوری ذا ايشان دافی است, 





مشاوو تلفی 


تست سنحش مان حسادت شما 
دتما هم حسود هستید؟ 


فریبا جعفریان نمینی 

حسادت احساس منفی و ناخوشایندی است که 
ريشه آن را بايد در احساس عدم امنیت و حقارت 
جست. درواقع حسادت یک عاطفه مخرپ است که 
از احساسات منفی درباره خود ناشی می‌شود. 

اما از آنجا که حسادت مشکلات زیادی را برای 
زوجهای جوان ایجاد می‌کند. آگاهی از احساسات 
منجر به حسادت و چگونگی واکنش نسبت به آن 
برای زوجهای جوان اهمیت دارد. بدين منظور 
توصیه مى شود که زوجهای جوان مواد زیر را به 


دقت بخوانند تا از اين طریق دریابند که آيا اين 
خود دارند يا خیر: 
1.من نگران هستم که او برای دیگری جاذبه داشته 
اسن كران ای که ار ری ارت كند. 

هرگز لا به ندرت لا كاه لا اغلب 1ا 
۳۔ من نگران هستم كه او ينهانى افراد ديكرى را ببيند. 

هرگز لا به ندرت لا كاه لا اغلب لآ 
امن فكزمى کم تیگ ان ممكق نیع نت با غات 

هرگز لا به ندرت لا كاه لا اغلب لآ 
۵ من از شريك زندكى خود درباره جاهايى كه 
مى رود سوال مى كنم. 

هركز لا به ندرت لا كاه لا اغلب لا 
۶ من هرجا ببینم او با يك رقيب بالقوه گفتگو می‌کند. 
حضور می يأبم. 

هركز لا به ندرت لا كاه لا اغلب لآ 
۷ من بهطور غيرمنتظره به او تلفن می‌زنم و حضور 
ويا عدم حضور أو را كنترل مى كنم. 

فركز لا يةندرت لا كاه لا اغلب لا 
۸ من درباره روابط عاطفى حال و گذشته او سؤال 
ی 

هرگز لا به ندرت لا كاه لا اغلب لآ 

حال سينيد كه رویدادهای زیر جه 
احساسی ادر شما ابحاد می کند: 


٩‏ وقتی با کسی گفتگو می‌کند و با هم می‌خندند. 
خیلی خوشحال لأ خوشحال لا 
برانگيخته و عصبی لأبسيار برانگیخته و عصبی لا 
٩‏ وقتی با حالتی خیلی دوستانه با یک (جنس 

مخالف) فرد رفتار می کند؛ 
خيلى خوشحال لأ خوشحال لا 
برانگیخته و عصبى لأبسيار برانگیخته و عصبى ل] 





١‏ وقتى او اظهار می‌کند كه فرد دیگری زيبا است؛ 
خیلی خوشحال لأ خوشحال لا 
برانگيخته و عصبی لابسیار برانگیخته و عصبی لا 
۳ وقتی کسی دیگر سعی دارد که با او تنها باشد؛ 
خيلى خوشحال لأ خوشحال لا 
براتكيخته و عصبى لابسیار برانگیخته و عصبى لا 


برسش هاى 01 خسادت تا عتی يرسق هاف 
۵ تا ۸ حسادت رفتاری و پرسش‌های ٩‏ تا ۱۲ حسادت 
عاطفی را نشان می‌دهد. 
حسادت عاطفی و رفتاری» ريشه در احساس 
غمگینی و حسادت شناختی ريشه در اضطراب دارد. 
اکن اجار ةده كه بحسادك دن لها ليه گے ار 
منفى آن بر زندكى شما سايه مى افكند. يس با شناخت 
دقيقتر این احساس ييجيده. می توانيد با 
موقعيت های حسادت برانگیز به كونهاى کارآمد. 
مقابله كنيد و بهتر است زوجهای جوان در زمينه 
غلبه يافتن بر حسادت خود اموزش ببينند. برای اين 
منظور کمک از افراد متخصص توصيه می گردد. 
موفق باشید. 
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وكيل دادكسترى: 
سعيد مجيدى نزاد 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
۳۹۹۹۳۴۳۵ 


9 ادن و ند دش اختلاف دار دم 


خلا“صه سو" الل: 


در حدود ۲۸ سال قبل ملكى را به اداره آموزش و 
يرورش اجاره دادهايم تا سهمی در اين کار 
خدايسندانه داشته باشيم. در مورخ AYIYIY‏ اداره 
آموزش و پرورش طى تماس تلفنى اعلام نمود كه 
استفاده تخليه نموددايم بياييد و ملک خود را تحويل 
کر لا کی ضور تداس إن سور ۲دک 
رابا حفظ کاربری آموزشی تحويل كرفتيم. اينك اداره 





عدر فى ایو توش مواد فى داز ۱ وت 


شماره ۳۱۵۳ 


ماده ۵ مسکن و شهرسازی بایستی درقبال لغو 
کاربری آموزشی نصف بهای ان را دراختیار ما قرار 
یا ار ادر در حك ماک را لس و 
سالم به آموزش و پرورش تحویل داده بودیم اینک 
به ويرانه تبدیل گردیده و ضرر هنگفتی به ما وارده 
مصرفی و خالی بودن ملک امتیاز انها به وسیله 
ادارات مربوطه قطع گردیده است. استدعا داریم با 
توجه به زیان شدیدی که به ما زده‌اند ما را یاری و 
مساعدت نمایید. 

محمد دلفرح . تبریز 





غامد خسار نت جبر أن شود 
خلا“صه حو اب: 

لازم دود اجاره‌نامه منعقد ه ميان شما ف اه تم 
و پرورش نيز ارسال می‌گردید تا با مطالعه محتوای 
ان شرایط عقد و توافق ميان طرفین آشکار می‌گردید. 
آنچه از نظر حقوقی مسلم می‌باشد و ماده ۴۹۲ قانون 
مذ تی أن زا تاکند كرده اين است که در یرت تخد 
و تفریط مستأجر. وی ضامن است و بايد کلیه 


خسارات ناشی از تقصير خود را جبران نماید. 

تخلیه ملک از سوی مستأجر و بدون اطلاع مالک 
ام مت مالك سس عم »ساسا 
عين مستأجره نیست. زیرا مالک اطلاعی از تخلیه 
نداشته و از ملک خود استفاده نکرده است. بدین 
ترتیب تا روز تخلیه و تحویل ملک به مالک اصل بر 
اين است که مستأجر از عین مستأجره منتفع گردیده 
و بايد اجاره ان را يرداخت نمايد. درنهايت مى توانيد 
با طرح دعوی بر عليه اداره آموزش و پرورش اجاره 
کر تا و تأمين لا 
از خسارات وارده بر ملک خود دعوايى نیز به خواسته 
ما رام كفن ld‏ تسارح 
كنيد. درخصوص كاربرى آموزشی برای مورد اجاره 
و مطالبه نصف بهای ملک به خاطر لغو آن کاربری 
دن شماره نے مه اهار نار خر افد شن 


ھی تو انم دده ددع 
خل“صه سو" الء 


در ماه محرم كذشتةه عموی ينده که جوان 
می‌باشد با یکی از رفقايش دركير می شود كه 











دا حر کات غير طیسعی إنسرم جه 
کار کنم ٩‏ 
فریبا جعفریان نمینی 


۵مادری ۴۳ ساله. خانه‌دار و دارای چهار فرزند (سه 
پسر و یک دختر) هستم. آخرین يسرم که ده ساله است. 
حرکات غير طبيعى از خود نشان می‌دهد. او در هر دقيقه 
كاه پره‌های بینی اش را باز و بسته می‌کند و وقتی هم که 
به او توجه می‌کنیم. حرکاتش افزایش می‌یابد. فقط موقع 
خواب است که اين نوع حرکاتش از بين می‌رود. 
> مشكل پسرتان دقیقاً از چه زمانی شروع شده است؟ 
مشکل او از شش سالگی شروع شده او ابتدا مرتب 
پلک می زد. نک نتم شدبيه چشمک ردن با دو چشم! 
برداشت ما این بود كه او مشكل جشمى داردء به همین 
از ان زمان تاكنون ما مشكل او را تحمل کردیم. تا 
حركات سر و كردن و شانه و سرانجام توليد مكرر 
صداهاى مزاحم. وضعيت او رابه صورتى دراورده كه 
هر كس او را مى بيند. متوجه غیرطبیعی بودن وضعيتش 
مى شود. 
> شما در برابر حركات او جه رفتارى انجام می‌دهید؟ 
0طبیعتاً ما ناراحت مى شويم و به او تذكر می‌دهیم. 
البته نه در جمع» اما زمانهایی هم بوده که واقعا همه 
خانواده از حرکات وی عصبانى شده و او رادعوا کرده‌اند. 
به طور کلی» يسرم ارتباط خوبی با ما ندارد و از 
وضعیت خوبی برخوردار نیست. او با وضعیتی که دارد 
مشکلات زیادی را برای خودش و ما ایجاد کرده است. 
با توجه به مطالبی که ذکر کردید. احتمالاً چنین به 


متاستقانه دوستشن در ات اضایت ای كنك 
می‌شود. بعد از چند ماه دادگاه حكم قصاص نفس 
صادر كرده است. اما پدرم و ديكر عموهای جوانم 
ديه لازم را در دست ندارند. خواهشمند است به اين 
سؤالها كه برايم پیش آمده جواب لازم را مبذول 
فرمایید. 

ابا اور TT‏ 
مقدار پول بايد برای اجرای حكم واريز كنند؟ 

۲ اگر بخواهيم ديه را بيردازيم چقدر بايد يول 
واريز كنيم؟ 

۴۳ از هنكام صدور حكم تا زمان اجراى آن جه 
مقدار نايد عمویم در زندان بماند؟ اگر اجرای حکم به 
تعویق افتاد بايد باز هم در زندان بماند؟ 

فریدون شریفی . ياوه 





داد ر صادت داشته داخبد 


پرداخت ديه زمانی که حکم بر قصاص نفس 
است فقط زمانی معنا ييدا می‌کند که اولیای دم مقتول 
به اخ دية به جاى قضناض کرد فا ۲۰ 








(تیک) شده است. SS‏ ا. اج »و 
همزمان اشکال متنوع رفتارهای حرکتی و صوتی در او 
وجود دارد. و اين به دلیل عدم درمان, سالها طول كشيده 
است. و با سرزنش كردن و تذکر دادنهای مکرر به تشدید 

متأسفانه آنچه باعث می شود که افراد سالها از اين 
عمومی و با خانواده ات ۱۱۱۱( كا 


توصیه می شود که در اولين فرصت به روانپزشک 
مراجعه كديد و همزمان با دارودرمانی به کمک 
روان‌شناس از طريق شیوه‌های رفتاردرمانى و ترميم 
ارتباط خانوادگی اقدامات ده ۱ 

8 


کے وشاور خا واه 


ذاهه ای ألا دک دوست 
جعفريان نمينى 


در كشور ما هم مثل تمام کشورهای دنيا 
افرادى با رنگ مو و يوست روشن زندگی 
می‌کنند. ۔ هم از جنس مذکر و هم موّنث ‏ که 
خودشان در بوجود آمدنشان هیچ نقشی 
تداشت‌انت ار اناک ار CEC‏ 
است. خانواده‌ها «پدر و مادر اين افراد» نیز در 
اين زمینه بی تقصير می‌باشند. درحالی که 
اين افراد تنها از ناحیه بینایی «چشم» و رنگ 
پوست دچار ضعف می‌باشند. اما زمانی که 
اين افراد به سن ازدواج می رسند دچار 
مشکلات بسیاری می‌شوند. زیرا افراد عادی 
و سالم انها را برای ازدواج انتخاب نمی‌کنند. 
چون می‌ترسند بعدها فرزندانی مثل آنها 
داشته باشند. در صورتی که ازدواج با افراد 
عادی ريسك ابتلا به اين بیماری را در فرزندان 
کاهش می دهد اين درحالى ات كه 
متاءسفانه صدا و سيما و دیکر رسانه‌ها در 
اين زمينه خيلى كوتاهى مى كنند و خانواده‌ها 
راازاين مساءله و راه‌های پیشگیری از به دنيا 
امدن اینگونه کودکان آگاه نمی کنند. 

و از تمام اين حرفها گذشته بسيارى از 
مردم راجع به اين افراد هيج كونه شناختی 
از وه ای E‏ 
من امیدوارم خوانندگان عزیز به اين فکر 
STD E‏ 
ازدواج اینگونه افراد نيز به يارى خداوند حل 
شود. 

ف کرمی ‏ از تهران 
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اولین حر کت درای ایحا 


۵° 


و 7۵ 


حون ۱ 
12 


است که هدقی ,۱۱ 


۰ 


دزحاب 


۰ 
۰۰ 


و در صورت عدم موافقت ایشان حکم قصاص بايد 
اجرا گردد. در این خصوص ماده ۲۵۷ قانون مجازات 
اسلامی مقرر داشته است که: «قتل عمد موجب 
قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار 
ديه کامله يا به کمتر يا زیادتر از ان تبدیل می‌شود.» 

جواب سو الهای شما به شرح ذیل معروض 
مر گردد: 

١‏ لازم نیست که اولیا دم پولی را بابت اجرای 
حکم بپردازند. 

در صورت رضایت اولیای دم به اخذ ديه ماده 
٩‏ قانون مجازات تکلیف را روشن کرده است. وفق 
اين ماده «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر 
دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب. ذیقعده. ذیحجه. 
محرم) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر 
یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان 
تشدید مجازات بايد يك سوم هر نوعی که انتخاب 
کرده است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هرچند 
متبرک باشند دارای اين حکم نیستند». ديه کامله 
انسان در سال ۸۳ مبلغی در حدود بيست میلیون 
تومان است که در اين حالت یک سوم از این مبلغ هم 


١ 
1 
1 
1 
1 
۱ طریق دارودرمانی و روان‌درمانی قابل حل است. به شما‎ 
١ 
١ 
| 
1 
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به آن اضافه می‌شود. 

۳۔بستگی به مراحل رسيدكى قضایی دارد. بدیهی 
است چنانچه اعتراضى نسبت به حكم نياشد حكم 
قطعى می شود و زودتر قابل اجرا می‌گردد و اگر 
اعتراض انجام شود پرونده به مرجع تجديدنظر| و“ 
ارسال خواهد شد و حكم ديرتر اجرامی‌گردد. در هر 
حالت ايشان بايد تا زمان اجراى حكم در زندان باشد 
و تعويق اجراى حكم نيز تأثيرى در آزادى ايشان 
نخواهد داشت. 

sS 
می گردد. «در صورتى که اوليا دم متعدد باشد‎ 
گریعضی ار انها واف فا ار‎ 
05 ذيه خوامان فا اه‎ 
لكن بايد سهم ديه ساير اولياء دم را كه خواهان ديه‎ 
هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم به طور رايكان‎ 
عفو کنند آن عده دیگر می‌توانند بعد از پرداخت سهم‎ 


عفوکنندگان نه قاتل او را قصاص نمایند.» 
۳ 
شماره ۳۱۵۳ 2 





و ده سوي اور 





اسمش بود «توم جاد»؛ و تازه ان زندان 


«مک آلستر» با قبد تعهد آزاد شده» با ايبن ضمانت که 
دست از پا خطا نکند. «توم» می آمد که به خانواده اش 
بییوندد. در راه با عالیجناب کیزی» کشیش سایق 
همراه می‌ شود و زمانی يه خانواده می رسد که آنان 
زیر يوغ مالک .که تراکتور را جانشین کارگر کرده 
مجيور به ترک زادگاه شده‌اند. کشیش در خانواده 
پذیرفته مى شود و هر دو با خانواده همراه می شوند. 
در مغرب» کالیفرنیا با باغهای ميوه و سرسبزی اش 
سرتاسر ابالات متحده نانی برای سدجوع ندارند. 
خانواده «توم جاد» می رود تا در مغرب سرپناهی 
بجوید. پس همه‌ی زندگی را در کامیونی می‌ریزند و 
راهی مغرب - كاليفرنى ‏ می شوند و «ال» در يشت 
فرمان کامیون با تمام وجود مجذوب كارش بود تا 
هرگونه علائم از کار ماندن کامیون را کشف کند. 
درواقع «ال» روح کامیون بود. انان در طى مسير با 
خانواده «ویلسون» اشنا می شود و همان شب 
پدربزرگ براثر خستگی مفرط و کهولت سن طاقت 
مهاجرت را نیاورده و در چادر «ویلسون»ها فوت 
می کند. مادر به کمک «سبری ویلسون» پدربزرگ را 
شستشو داده و توسط مردان در بیایان به خاک 
می سیارند و دو خانواده یکی شده يه مهاجرت ادامه 
می دهند و مرز تگزاس را يشت سر نهاده به 
محدوده های غرب کالیفرنی نزدیک می شوند و در 
ملاقات با کارگرانی که سرخورده از غرب 
باز گشته اند متوجه می شود که درواقع در غرب 
خبری نیست و جذب کارکر یک حقه بازى بزرک است 
که توسط مالکان بزرک برای به کارگیری کارگران 
ارزان و میوه چینی به موقع محصولاتشان,. با 
گرفته اند: ... با ادن وجود خانواده به سفر خود ادامه 
می دهد و بالاخره به کالیفرنی پا می‌گذارد. درحالی 
که يدر و مادريزرك را از دست داده‌اند» کنی سر به 
نيست رفته است و پسر بزرک خانواده از ادامه سفر 
سر باز زده است و در طی مسبر کنار رودخانه ای 
سکنی گزیده. خانواده در اردوگاهی جا خوش می‌کند 
و عندالورود يك صاحبكار برای کرفتن کار به 
اردوگاه مىايد و همان حرفهایی را مى زند كه طی 
«توم» کلانتر را از پای درمی اورند و کیزی با فرار 
دادن انها می ایستد تا جوایگو باشد. پلیس کیزی را 
جلب می کند و یکماهی از ماجرا می گذرد تا اينكه 
روزی «توم» می شنود سر دسته تظاهرکنندگان 
می خواهند در جایی برای بهتر شدن وضع کارگران 


و اینک دنباله ماجرا: 


تصمیماتی بگیرند. يس راهی آنجا می شود تک 


اناك حي اناده رک 
وراهی ازميان خارها و بيدهاى كوتاه بريد و در ابکند 
يايين رفت. در ته آبکند. كنار جويبارى کوچک. 
كورهراهى باريك يافت. دم جادرى مردى روى 
جعیه ای نشسته بود. نوم گفت: سلام. 


كن هنن ٩‏ 1 

- حب: بعتی کا.. اجه هیچی... رهگذر. 
کسی رو اینجا می‌ شناسی؟ 

نه. بهتون گفتم که رهگذرم. 


ا ۰ ۳۱۵۳ 





توم فرياد زد: كيزى!... كيزى اينجا جكار می‌کنی, خدايا! 
چه تصادفی! توم جاد!... تومى؛ بيا تو, بيا تو ديكه. 
مردى كه جلو جادر نشسته بود گفت: می‌شناسیش. 
. مى شناسمشء رفيقمه. سالهاس که همدیگرو 
می‌شناسیم. ما با هم به طرف مغرب اومديم. 


تومى بيا تو. 
دستى بر شانه توم ينجه انداخت و او را به درون 
جادر كشيد. 


درون جادرء سه مرد گرداگرد فانوسى روى زمين 
نشسته بودند و بدكمان توم را مى نكريستند. یکی از 
انهه سيه چرده و درهم با او دست داد. 

. چطوری؟ يس کیزی تورو می شناسه؟ کیزی. 
دوباره همین جوانک با ما حرف می‌زدی؟ 

اره» همینه. عجب تصادفی, خانواده کجاس؟ تو 
اینجا چیکار می‌کنی؟ 

توم جواب داد: هیچی. شنیده بودیم اینجا کارگر 
میاد. اونوقت راه افتادیم. همین که رسیدیم يه دسته 
پاسبان دور ورمونو گرفتن و ما رو به اين دهکده 
چیدیم و خيلى هارو 
دیدیم که داد و فریاد می‌کردن نمی‌دونم جه خبر بود. 
از هر کی پرسیدیم جواب نداد. امشب بیرون اومدم 
تا بكردم بلکه پیداشون کنم. ولی کیزی چطور شد 
شما اینجا کارگر نیاوردین؟ 

كشيش به جلو خم شد و فروغ زرد فانوسی 
ييشانى بلند و بی‌رنگش را روشن کرد انگاه گفت: 

.زندان جای عجیب و غریبیه. میدونی که من هميشه 


آوردن و تا غروب آفتاب 


دنبال تنهایی می‌دویدم. به دشت و صحرا می رفتم 
ولی چیزی‌رو که می جستم تو زندون پیدا کردم. 

چشمهایش درخشنده و از شادابی لبریز بود. ادامه 
داد: 

سلول خراب و کهنه‌ای به بزرگی يه انبار بود و 
هميشه پر بود. ادمهای تازه‌ای می‌رسیدن و کسانی 
ازاد مى شدن و پرواضحه که من با همه شون 
صحبت می کردم. 

توم گفت: من خوب می‌دونم. از من بپرسین» شما 
هركز نمی‌تونین جلو پرگویی‌تونو بگیرین. شما حتی 
زیر دار هم که برین با جلاد گفتگو می‌کنین. هرگز 
کسی به پرحرفی شما ندیدم. 

مردان تو چادر به خنده درآمدند. مردکی که چهره‌اش 





چون سیب پلاسیده‌ای چروکیده بود. دستش را 
محکم به زانو زد و گفت: هميشه پر بگو. همه دوست 
دارن که به حرفات كوش بدن. بايد حرف زد. 

توم گفت: اونوقتها کشیش بوده بهتون گفته؟ 


معلومه که گفته. 
«کیزی» لبخند زد و گفت: 


.همونطور که بهت گفتم, من همه چیزو عمیقاً وارسی 
می کردم» بعضی از حبسی‌ها دائم الخمر بودند. و 
بیشترشون واسه دزدی به زندان افتاده بودن. تقریبا 
هميشه دزدیشون برای مایحتاج ضروری زندگی بود 
وا 

توم جواب داد: نه. 
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زیر طاقی رودخانه. کیزی در خون خود غلطید. توم 
خاموش و جایکاخست زدحماق راقابيد و سه ضرية 
ييايى بر سر چماقدار کوبید تا خشم او مهار شود. 








ادمهای خوبی بودن» می فھمی؟ اكه شرارت 
می‌کردن, فقط واسه اين بود که محتاج بودن. من در 
اونجا خیلی چیزها ياد گرفتم. علت همه چیز فقر و 
نداریه. چیزهای دیکه‌ای هم فهمیدم. يه روز بهمون 
باقالی پخته دادن, ترشیده بود. یکی شروع به اعتراض 
و داد و بیداد کرد. فایده‌ای نکرد. از کوره دررفته بود 
و جیغ مى كشيد. بازرس اومد نگاهی کرد. بعد راهشو 
كرفت و رفت. اونوقت یکی دیکه داد و بیداد کرد. بعد 
سروصدای همه بلند شد. همه با هم داد میزدن. فریادها 
انقدر قوی بود که نزدیک بود دیوارهای زندان خراب 
بشه. خدارو بنازم! زود به دست و پا افتادن. چیزی 
نوم جواب داد: نه. 

مردک چروکیده گفت: ما اعتصاب کردیم. 
کشیش از تو پرسید: تو چقدر مزد می‌گیری؟ 

.اوه ينج سنت البته زياد نیست. ولی شکم سير ميشه. 


همین که بهتون گفتم. یکروز ما همه‌مون با هم - 




















تمام خانواده .یه دلار و نيم كار كرديم. 

eT‏ ا كك 
كيزى خيره خيره از مدخل چادر تيركيها را كاويد و 

که ع تاره كر کی 
گفتن که ينج سنت مزد میدن. میدونی عده‌مون خیلی 
زياد بود. همین که رسیدیم. بهمون خبر دادن که فقط دو 
سنت و نيم مزد میدن. با این مزد شکم يه نفر هم سير 
نمی‌شه جه برسه به اينكه ادم زن و بچه داشته باشه. ما 
گفتیم نمی‌خوایم کار كنيم. اونوقت مارو با اردنگ از در 
بیرون كردن و همه پلیس‌ها ریختن روسرمون. حالا به 
شما ينج سنت میدن. اما وقتی اعتصاب مارو بشکنن 
خیال می‌کنی باز هم ينج سنت میدن؟ 

توم گفت: نمی‌دونم. حالا که ينج سنت میدن. 

کیزی گفت: كوش كن ما می خوايم يه جاء با هم 
چادر بزنیم. ولى دنبالمون كردن و با وحشيكيرى 
بيرونمون كردن. ما ديكه نمی‌تونیم مقاومت کنیم. 
دو روزه كه هيجى نخورديم. امشب برمی‌گردی؟ 

نوم گفت: ارهء مى خوام بركردم. 

توم. پس بهشون بگو اوضاع از جه قراره» بهشون 
بكو كه هم مارو از گشنگی می‌کشن. هم به خودشون 
بد می‌کنن. چون به محض اینکه پاسبانها مارو 
سرکوب کردن. مزدها تا دو سنت و نیم پایین میاد. 
اين خیلی طییعیه. حساب دو. دوتا چهارتاس. 

توم قول داد: من بهشون میگم. نمی‌دونم مطلبو از 
کجا شروع کنم. هرکز اين همه تپانچه و تفنگ ندیده‌ام. 
نمی دونم بهتون اجازه میدن که یک کلمه حرف بزنین؟ 
مردم متحد نيسنء وقتی بهشون سلام می‌کنی حتی 
سرشونو بلند نمی‌کنن که جواب بدن. 

.سعی كن بهشون بگی توم. همین که ما اینجا نباشیم. 
چیزی نمی‌گذره که بیش از دو سنت و نیم بهشون 
نمیدن؛ میدونی دو سنت و نیم یعنی چه؟ با اين مزد ما 
يه من هلو می‌چینیم که به دلار فروخته ميشه. 

کشیش سرش را پایین اورد و ادامه داد: 

نه, نميشه. اینو قبول کرد. با اين مزد نميشه نون 
حورد. نميشه چیزی حرید. 

.من سعی مى كنم دیگرون‌رو متقاعد کنم. 

كوش كن توم تو رو همه‌شونو ببین. سعی کن با 
ما همراهشون کنی. چهل و هشت ساعته کار تموم 
ميشه. هلوها رسيده. بهشون بکو. 

توم گفت: قبول نمی‌کنن. ينج سنت میگیرن و 
خودشونو تو دردسر نمی آندازن. 

ولی اگه اعتصاب‌رو نشکنن. هميشه نمی‌تونن با 
پنج سنت کار کنن. 

- كمون نمی كنم زير بار برن. ينج سنت شون رو 
دارن ميكيرنء فقط همین براشون مهمه. 

.ولی با وجود اين بهشون بکو. 

توم گفت: من می‌دونم که يدر قبول نمی‌کنه. من 


خوب می‌شناسمش. به من جواب میده کاری به اين 
کارها نداره. 

کیزی اندوهگین تأييد کرد: 

آره, به نظرم حق با توئه. تا ضربت محکمی تو 
کله اش نخورده حالش تشه 

0 ديكه هیچی نداشتیم. امشب تو سیم 
گوشت بخوریم. آخه تازه کار كير آوردیم. شما خیال 
می‌کنین مادر. بچه کوچولورو به خطر بی شیری 
میندازه تا عده ای بتونن در برایر مانعی مقاومت کنن؟ 

کیزی با اندوه گفت: 





توم گریخت. نور چراغها دیوانه‌اش کرده بود. 
خارستان در روبرو و صدای پای تعقیب کنندگان از 


يشت سر به جلو می کشاندش. 


. كاش فقط می‌تونسن چشمهاشونو وا کنن. كاش 
می‌تونسن بفهمن که تنها وسیله دفاع از زندگی‌شون... 

اوه! دیگه به من چه! از خستگی داره جونم درمیاد. 
من یکی رو می‌شناختم. وقتی تو زندون بودم گرفتار 
شد. چون می خواس اتحادیه درس کنه حبسش 
کردن. موفق شده بود به اتحادیه سر و صورتی بده 
«شبگرد»ها رسیدن و زندگیشو زیر و رو کردن. 
میدونی چطور شد؟ همونهایی که براشون زحمت 
کشیده بود و می‌خواس بهشون کمک بکنه. همونها 
اردنگش کردن. بلایی نموند که به سرش نیارن. 
می‌ترسیدن جزو دارودسته اون به حساب بیان. 
بهش می‌گفتن «برو گمشو» غير از دردسر و د 9 بیچارگی 
چی برامون آوردی. میدونی لطمه روحی سختی 
خورد ولی با همه اینها می‌گفت «وقتی ادم بدونه اين 
حرفها از کجا آب می‌خوره. خیلی زجر نمی‌ کشه.» 

توم گفت: به نظرم اين موضوع هیچ عجیب و 
غریب نیس. 

مقصودم اين نیست. همونکه درباره اش حرف 
می‌ردم م گفت: «مهم اينه که ادم هرچی از عهده‌ش 
برمیاد بکنه.» تنها چیزی که بايد دید اينه که: « هر بار 
قدمی به پیش برداشته می‌شه, ممکنه يه ريزه پس 
بزنه» ولی هرگز بیشتر يس نمی زنه.» می گفت: «همیشه 
اینو احساس کرده و همین نشون میده که تغییری 
داره پیش میاد. اين نشون میده که رویهم رفته هیچ 
کوششی به هدر نمیره. كرجه بعضی‌ها غير از اين 
خیال می‌کنن.» 

مردی که بیرون نشسته بود پرده مدخل را كنار 
زد و گفت: لعنت بر شیطون. هیچ خوشم نمی‌یاد. 

کر 





نمی دونم. انگار خبری هس که داره منو ناراحت 
می‌کنه و نمی‌تونم سر جام راحت بنشینم. مثل برج 
زهرمار شدم! 

او برخاست و بیرون رفت. لحظه‌ای بعد سرش را 
تو کرد و گفت: ابر بزرگ سیاهی تو اسمون پیدا شده. 
حتماًتوفان ميشه برق میزنه. همین ناراحتم می كنه!... 

بعدش ناگهان ناپدید گشت. توم و کشیش بپا 
خاستند و بیرون رفتند. کیزی آهسته گفت: 

.همه از یه جيز ناراحتن. پاسبانها همه جا اعلان 
كردن که زندگی مارو بهم میریزن و از اینجا 
بیرونمون می‌کنن. منو رهبر اعتصاب میدونن» چون 
خيلى حرف می‌زنم! : 

مردک چروکیده از نو به درون آمد: کیزی جراغو 
خاموش كن و بيا بیرون. انگار خبری هس. 

کیزی فتیله چراغ راپایین کشید. شعله فرو نشست 
و با پت پت ملایمی خاموش شد. کورمال کورمال 
بیرون رفت و أو را دنبال نمود. 

کیزی آهسته پرسید: جه خبره؟ 

- نمی دونم» كوش کن. 

کرکر قورباغه‌ها با جیرجیر تند و ريز جیرجیرکها 
در اعماق خاموشی طنین می‌افکند. ولی در ورای اين 
دیوار اواهای دیگری پراکنده می‌شد: صد ای خفه پاها 
به روی جاده. کلوخی که بر دامنه خاکریز می‌لغزید 
و خش خش ملایمی در علفهای كنار جویبار... 

-نمى شه كفت كه واقعاً صدایی شنيده ميشه. اشتیاه 
مى کنی» اعصابت تحريك شده. 

کیزی آنها را مطمئن ساخت: اعصاب همه تحریک 
شد د. واقعاًنميشه گفت. .. نوح» دوم» »تو صدايى میشنفی؟ 

توم جواب داد: آره ميشنفم, آره. صدايى میشنفم. 
گمون مى كنم عده‌ای دارن از همه طرف پیش میان. 
بهتره از اینجا بریم. 

مردک چروکیده زمزمه کرد: اونجاء زیرپل» چطوره 
چادرمو بذارم و بیام؟ 

کیزی گفت: بریم. 

ارام و بیصدا در كنار جویبار پیش رفتند. طاقی 
سياه پل در جلوی انها چون غاری دهان کشوده بود. 
کیزی خم شد و به زیر پل گام نهاد. توم به دنبالش 
رفت. پاهاشان در اب می‌لغزید. به این گونه ده متر 
پیش رفتند.. صدای نفسشان در طاق طنین می‌افکند. 
همین که از طرف مقایل بیرون آمدند قد راسك کردند. 
كب اه 

شعاع نورانی چراغ قوه بر آنها پرتو افکند و در 
میانشان كرفت و کورشان کرد: 

تکون نخورین! ۱ 

حا ا ی ام 

و همون حله تال و 

کیزی که با خیرگی به روشنایی چشم دوخته بود 
و به دشواری نفس می‌کشید. گفت: دوستان من كوش 
كنين» خودتون نمی‌دونین دارین چکار می‌کنین. شما 


بقبه در صفحه ۴۱ 


بعد از آغاز پاورقی یک رمان در یک ماه 


بوده ایم. تقاضای ما از شما خوانندگان 
كرامى این است که برای ادامه با اتمام این 
ياورقى با روابط عمومى تماس بكيريد 
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يادم می ايد روزى که از دانشگاه 
بيرون أمدم و به پدرم گفتم كه دیگر هركز 
یکدفعه دنیا بهم ریخت. پدرم که اصلا 
ی ای فص لسك ۱ 
مرگ عزیزی را شنیده باشد. فقط ضجه 
کشت با که أنها به همه فاميل کفنه بر ۲ 
همان سال دوم تحصیل در دانشگاه حس کردم اين 
باشم. زيرا بیشتر دلم می‌خواست توی خانه بنشینم 
و فلسفه بخوانم. کتاب بخوانم و دنیا را تجربه کنم. 

اين حرفها نه‌تنها برای يدر و مادرم بلکه برای 
رئيس دانشگاه هم بی معنی بود و همه اصرار داشتند 
اين نبود. يراى همین دست از دانشگاه شستم. يدرو 
مادرم با وجود اينكه می‌دانستند من اين تصميم را 
دارع احا بار شر که 

از فردای آن روز تعداد زيادى كتاب فلسفه خريده 
و كنارم گذاشتم و از صبح تا شب فلسفه مىخواندم. 
دنياى غريبى بود. درحالى كه مادرم اصرار داشت 
حداقل دوياره كنكور شركت كنم و در رشته فلسفه 
نتايجى برسم. در همان گیرودار یکی از بستکان اصرار 
استعفای من از دانشگاه به كوش کسی نرسیده بود. 
بالاخره يك روز خانم مجلسی همراه پسر و همسرش 
ان مااي اران EC‏ وي كه سا کار اه 
هم برای عيد ديدنى همدیگر را می‌دیدیم. مانده بودم 
كه جه طور يادش مانده كه من در جه رشتهاى و 
جه دانشكاهى تحصيل مى كنم! 

همان اول كه شروع به صحبت كردند سراغ 
دانشگاه و درس را گرفتند. قبل از اينكه حرفى بزنم 
مادر يريد وسط حرفم و كفت كه درسهايم را خوب 
دارم ياس مى كنم و به زودى خانم مهندس خوآهم 
رازده؟ مادر كفت كه هول شده بود. فكر مى كرد تنها 
خواستكارىام و اكر يك روز متوجه واقعيت شوند. 
جون به هرحال مجبور بودم هرجه زودتر واقعيت 
رایگویم. پدرم هم از کار مادر چندان خوشش نیامد. 
ا اا فا ان رور وك ري 

مادوية وج امده نود فمنشبه دوست داشت من 
خوب بود. مادر نمی دانست دارد جكار مى كند. فقط 


روزی که قرار بود با سيامك بيرون بروم. مادر قسمم 
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اذ 


فكر مى كرد تنها به خاطر رشته 

تحصیلی ام است که امده‌اند 
خواستگاری‌ام و اگر یک روز متوجه 

واقعيت شوند. حتما منصرف 


داد كه راجع به دانشكاه هيج نكويم. خيلى تعجب 
كردم. اخه اخرش جه؟ بايد واقعيت را مى فهميد. 
بالاخره با سيامك رفتم سينما و به او هيج نگفتم. 
ميان د سابك ري نر اک 
موضوع داشت جدىتر می‌شد. بدتر از همه اينكه 
خودم هم داشتم به او علاقهمند مى شدم. جلسه سوم 
ويا چهارم بود كه دل به دريا زدم و همه جيز را به 
سيامك گفتم. وارفته بود. باورش نمی‌شد من اين 
کار را با زندكى خودم كرده باشم. طورى که احساس 
كرد من دختر بی‌مسوولیتی هستم. حس می كرد دیگر 
نمی‌تواند به من اطمينان كند. جند روزى خبرى از او 
جد نك كرد خی ارد را تام سانش و 
رفته. اما دوباره تلفن كرد. اين بار با صدايى بشاش 
و روحيهاى بهتر با من صحبت كرد. جزئیات برنامه 
زندگی‌ام را پرسید. به او گفتم که می‌خواهم فلسفه 
بخوانم. به او گفتم که چقدر ولع دارم که بیشتر 
بدانم. نيازم در فرمولهای ریاضی نبود. بايد چیز 
دیگری پیدا می کردم... سیامک به همه حرفهای من 
كوش داد و با سرخوشی تمام موقعیت مرا پذیرفت. 
E‏ 112100111 
نتيجه و تصميمى كه گرفته بوديم را به خانواده‌ها 
مى كفتيم. جواب من مثبت بود. در او قابليت هايى ديده 
ددم که غيرفايل. او ون خادوادوها قرار 
خواستگاری رسمی را كذاشتند. اميد داشتم که 
سیامک واقعیت را به خانواده‌اش گفته باشد. چند بار 
یاداوری اش کرده بودم و او بهم قول داده يود که 
موضوع را حل می‌کند. روز خواستگاری متوجه 
شدم که سیامک هیچ حرفی در مورد ترک تحصیل 
من نزده. می‌دانستم برای مادر و پدرش چقدر اين 
موضوع مهم است که عروسشان خانم مهندس 
سا ای مت ی ها 
جدی شده بود. و نه يدر و مادر من تصمیم داشتند 
چیزی بگویند و نه سیامک حرفی می‌زد. دیگر طاقت 
نیاوردم. درست در اوج حرفهای بزرگترهاء از همه 
عذر خواستم و موضوع ترک تحصیلم را مطرح 
کردم. قیافه‌ها دیدنی بود. مادرم رنگش كج شد. يدر 






و مادر سیامک برایشان باورکردنی نبود که 
عروسشان قرار است یک دییلمه ساده باشد. تازه به 
همه فامیل يز داده بودند که من در یک دانشگاه بسیار 
خوب درس می‌خوانم و... 

قيافه‌ها بهم ریخت. سیامک مثل یک موش کر 
کرده بود. يدر سیامک دستی به محاسنش کشید و 
گفت: 

جه عرض کنم... اين موضوع را بايد خیلی زودتر 
مطرح مى كرديد چون... 

حالم بد شده بود. شك و ترديد را در جهره انها 
بود که می‌توانستند از قيد اين ازدواج بگذرند. درست 
تا جند دقيقه پیش هر دو خانواده داشتند از 
همه جيز بهم ریخت. مادر سیامک چادرش را سر 
کرد که بروند. پدرش كفت بايد در جلسه دیگری 
موضوع را پیگیری کنیم. يدر و مادر من وارفته 
بودند. من از خودم بدم امد. انها مدارک تحصیلی را 
به خود من ترجیح می‌دادند. سیامک هم هیچ حرفی 
برای گفتن نداشت. نمی‌دانید جه فضای سنگینی بود. 
وقتی رفتند مادر شروع به غرغر کرد. مرا سرزنش 

انها دخترمان رابه خاطر مدرک تحصیلی و 
موقعیت شغلی که در آینده خواهد داشت 
نداشت. بهتر که قضيه همین جا فيصله پیدا کرد. 

از فردای ان روز با خنده و طنز برای همه تعریف 
مى كردم که به علت نداشتن مدرک دانشگاهی مرا 
نپسند یدند. چند دفعه سیامک به من زنگ زد و 
خواست فرصت دیکری به او بدهم. اجازه بدهم با 

چند ماه بعد تصميم گرفتم دوباره کنکور بدهم. 
قضا همان سال هم قبول شدم. خبر قبولی من كوش 
وی و اف زد زد را وهی جواشت كه 
به انها فرصت دیگری بدهم. خنده‌دار بود. حالا که 
عروسشان بشوم. 

جواب من برای هميشه منفی بود. چون من 





بيرون باغ. وقتى دایی سعيد را دیدم. دست و يايم 
راكم كردم. جند سال بود نديده بودمش. خيلى بجه 
بودم كه مادر و دایی سعيد برای هميشه قسم خوردند 
كه قهر كنند! درست از وقتى پدربزرگ فوت كرد و 
موضوع ارثى مطرح شد كه هركز حل شدنى نيود. 

خواستم سلام نکنم. سرم را يايين بيندازم و رد 
شوم نتوانستم. دلم می خواست صورتش را سیر 
نگاه کنم. انگار نمی دانستم چقدر دلم برایش تنك شده! 
وقتی دیدمش تمام خاطرات کودکی‌ام زنده شد. مرا 
قلمدوش مى كرد و دور حياط می‌چرخاند. مادرم را 
صدا می زد و می‌گفت: 

سيماء اين دخترت دیگه خیلی گنده شده. کمرم 
داره مى شكنه. 

صداى خنده من بلند مى شد و فكر مى كردم 
حسابی بزرگ شده ام اما ان روز دخترى ۱٩‏ ساله 
بودم و دایی موهايش جوگندمی بود. می‌دانستم با 
خال درشت و چشم‌های دو رنگم حتما مرا 

- سلام. 

حیره نگاهم کرد و با نعجب گفت: 

ستاره! 

دیگر نمی‌شد خودم را کنترل کنم. هق هقم بلند 
كب عفد بر كرفا حر و ها 
تصميم می كيرندء اما بالاخره در کردان. دوتا باغ 
دوقلو يود كه هميشه امكان اين را داشتيم كه بچه‌های 
دايى سعيد را ببينيم. 

چند سالی يون که کمتر مى امدند كردان و مادر 
به همین خاطر هر جمعه ما رامی‌برد آنجا. دایی اصرار 
کرد با او بروم توی باغ کناری. ترس تمام وجودم را 
گرفته بود. اما نه نگفتم. رفتم تو و صدای دایی بلند 
شد که بچه‌هایش را صدا می كرد تا من را ببینند و 
اولین کسی که از ويلا بیرون آمد. مهران بود. پسر 
دایی سعید که سالها بود او را ندیده بودم. نگاهش 
ey‏ 

همانجا موضوع كنكور مطرح شد و به او گفتم 
كه سخت دارم درس می‌خوانم. توى جشم هايش 
شوق غریبی بود. از باغ كه بيرون رفتم. نگاه 
يرمعنايش با من بود. ياد روزهايى افتادم كه دايى 
می گفت: 

- این ستاره شيطان یک روز عروس خودم 
ف شه 

ملاقات عجيبى بود. اما بعد از ان ردوبدل كردن 
كتاب و جزودها بهانهاى شد تا مهران را بيشتر ببینم. 





مادرم به خاطر 
اختلاف دا بر ادر ش ۰ مر ۱ 


وادار کرد تابا کسی که 
دو ستش ندارم» 
ادوج کم 


سالها بود که درسش تمام شده بود و تدریس می‌کرد. 
دبير خوبی بود و برای کنکور برنامه‌های خوبی 
ع ا لز ا ا ECT‏ 
اک ل رو را اد 
فکر می‌کردم به خانه بدترين آدم دنیا رفت و آمد دارم! 
جوری حرف في زد که انگار نه انگار دایی سعید 
برادرش است. بدتر ابنكه دایی پاپیش گذاشت و 
موضوع خواستگاری مهران از من رامطرح کرد. ديكر 
نابخشودنی بود. مادر باورش نمی‌شد. مخصوصا 
وقتی متوجه شد من هم یک جورهایی موافق اين 
موضوع هستم. صدايش بلند شد و قسم خورد که با 
مرگش می‌شود امیدی به اين وصلت داشته باشیم. 
اولش خیلی پافشاری نمی کردم. اما کم کم متوجه 
شدم که مادر خیلی جدی مى كويد و بدتر اينكه مهران 
از او جدی‌تر بود و چندین بار به خانه ما امد تا مادرم 
راراضی کند. مادر توی خانه حبسم کرد. حق ند اشتم 
با هيج كس ارتباط داشته باشم. مثل جنایتکارها با 
من رفتار می‌کرد. صدای اعتراضم بلند شد و به مادر 
صادقانه گفتم که به مهران علاقه‌مندم و او می‌تواند 
همسر خوبی برای من باشد. اين حرف من کار را 
خراب تر کرد. به‌طوری که مادر دچار وحشت شد. 
حاضر بود هر کاری بکند كه اين وصلت انجام نشود 
و نزدیک‌ترین و خطرناک‌ترین راه را هم انتخاب کرد. 

چند هفته‌ای از کنکورم می‌گذشت که زن همسایه 
خواستکاری برایم پیدا کرده بود. مادر با اشتیاق 
پذیرفت که بيايند. پدرم دوست نداشت من با غریبه‌ها 
ازدواج کنم. اما برای مادر دیگر فرق نداشت. مهم اين 
بود که من با مهران ازدواج نکنم. بالاخره خواستگار 
امد. سخت دلخور بودم. اما متاسفانه موقعیت ظاهری 






بدون هیچ تأملی مرا به عقد او دربیاورد. 
نتوانستم به دو هفته نکشید که مرا به عقد فرامرز 


درآوردند. دیگر وضع موجود را پذیرفتم و تصمیم 
گرفتم گذشته و مهران را فراموش کنم. چند ماه بعد 
وقتی مادر همه جهیزیه مرا اماده کرده بود. با یک 
عروسی مجلل به خانه بخت رفتم. اما چیزی که از 
روز اول مشخص بود. عدم علاقه خاصی بين ما 
بود. فرامرز اصلا نمی‌دانست چرازن گرفته. يه قول 
خودش, يدر و مادرش تشخیص داده بودند که وقت 
زن گرفتنش است. من هم از مرد بی‌اراده و 
بی مسوولیت بدم می آمد و این دو مشخصه در 
حرام كاماد نا نو 

جه می‌شد کرد بايد كنار می‌آمدم. فكر کردم بايد 
با لباس سفید از ان خانه بيرون بيايم. در خانواده ما 
هيج تجربهاى در مورد طلاق وجود نداشت. من هم 
حتى به آن فكر نمی كردم. اولش فكر كردم شايد 
مشكلات من با ان به ابن تحاظر است که داثم ای رايا 
مهران مقايسه مى كنم. از خودم بدم اعد تصمیم 
كرفتم با خوشبينى زندكى كنم. اما نه واقعيت اين 
يود كه اختلاف نظرها و سليقهها زياد بود. 

روزبه روز بيشتر اختلاف نظر پیدا می كرديم. 
كار به جايى رسيد که مادر و يدرم هم متوجه اين 
اختلاف شده بودند. ديكر هیچ كس شوهر مرا دوست 
نداشت. سر هر موضوع كوجكى با هم بحث داشتيم. 
انكار از دو قاره مختلف بوديم. در تمام ان روزها 
نمی‌توانستم مادرم را ببخشم که وادارم كرد بدون 
هيج تجربه و يا دورانديشى ازدواج كنم. او تنها به 
ایا که ی ات دن ار 1 
کنم» حاضو شد که یک ازدواج بی‌فکر ذاشته باشم! 
یا ات رت ور 
نمی‌توانستم از آن بگذرم. 

EGE شان‎ 


کارمان به دادكاه كشيده. امروز دیگر هيج انكيزهاى 4 


برای ادامه راه وجود ندارد. نمى دانم بايد از جه کسی 
شکایت کنم. آنچه مهم است زندگی بهم ريخته من 
است. كاش يدر و مادرها عبرت بگیرند و اين جوری 
با زندگی جوانهای خود بازی نکنند. 
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محقق: مهستی رسولی از جين 
قر ييه ادن لا را 


یکی از کشورهایی که مردمش به نحو احسن از 
رك استفاده می‌کنند جين است. به‌طوری که وقتی 
در خيابانهاى اين كشور و مخصوصا در شهرهاى 
بزرگ أن قدم بكذاريم ناخواسته جذب تنوع رنگهای 
كوناكون مى شويم. 

استفاده از رنگ قرمز هم در كشور جين به وفور 
دیده می‌شود زيرا اين رنگ به عنوان يك نماد در اين 
کشور به حساب می‌آید. آگهی‌های تبلیغاتی در 
اندازه‌های بسیار بزرگ همراه با رنگ آمیزیهای شاد 
در همه جا دیده می‌شود. تا جایی که به هنكام شب 
و با استفاده از نورهایی در رنگهای مختلف شهر. 
دیده می‌شود و چه‌بسا خیابانی که تمام 
ساختمانهای ان قدیمی و حتی کثیف و غیرقابل تحمل 
است. چنان با رنگ امیزی و نورپردازی» زیبا به نظر 
می‌اید كه از ان با عنوان خیابان مخصوص نام برده 
شده و درواقع بى منطقه توريستى به حساب 

درختان در شب توسط نوريردازيهاى زيبا به 
رنگهای مختلف ديده مىشوند كه نظر هر بیننده‌ای 
e‏ علاوه بر اين عايران نيز در 
خیابانها برای پو شش خود از تنوع رنگ بسيار 
E‏ استفاده ل ا در اين 
کشور زیاد است چشمها در آن واحد می توانند 
رنگهای بسیار متنوعی را ببینند و اين مساله 
درنهایت دنیای رنگی زیبایی را به وجود می‌آورد. 

هرگاه شب هنگام به سمت فرودگاه پودون در 
شانگهای بروید. منطقه مذکور با هنرنمایی زیادی 
توسط نورپردازی تزيين شده که واقعا دیدنی است 
و گذشته از اين موارد بیشتر مناطق اصلی شهرها 
مانند «میدان تيان ان من» در يكن و میدان اصلی 
شهر در «شی‌آن» و همچنین کلیه شهرهای دیگر 


١ 
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چنان با مهارت توسط نورهای مختلف آراسته شده 
که علاوه بر اينكه جهانگردان خارجی رابه سوی 
عا ل سس هارا اما 0 
مناطق مختلف شهر مجذوب خود می‌نماید. 

البته ناگفته نماند که در تمام اين نورپردازی‌ها از 
لامپهای کم مصرف استفاده می‌شود چرا که هزینه 
آب و برق در این کشور بسیار بالا است و مردم كمال 
صرفه جویی را در اين زمینه دارند به طوری که 
بیشتر مکانهای عمومی تا ساعت خاصی لامپها را 
روشن نگه می‌دارند. برای مثال میدان تیان آن‌من يا 
دیوار دور شهر شی‌ان و همچنین شانگهای و... از 
ساعت ۱۲ شب تمام لامپها خاموش می‌شود. 

جالب اینچاست که ساختمانهای كنار بزرگراهها 
و معایر اصلی چنان نورپردازی شده‌اند که بیننده 
هرگز تصور نمی کند در يشت اين خیابانها ممکن 
است ویرانه‌ای نیز وجود داشته باشد به ویژه اینک؛ 
دورتادور سقف ساختمانها توسط نوار باریکی از 
نور به رنگهای گوناگون درآمده است. 

در هر صورت در کشور جين بيشتر از هر جای 
دیگر می‌توان دریافت که دنیای رنگها دنیای زیبایی 
است که توجه به آن می‌تواند مزایای بسیاری را به 
همراه داشته باشد. 


5 ا که 
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اصلی جنال 0 
نوریر دازی شده‌اند ۱ 
که يناده هر گر 
در پشت این 

خیابانها ممکن 5 
At e‏ 
وحود داشته داشد 4 7 









از: هرمز انصاری 


نويسنده بنا ندارد بين ادمها اختلاف بيندازد. 





بين زن و مرد. يدر و يسرء داراو ندارء باسواد 
و بی سواد خودی و غیرخودی: 

او قرار است آدمها را - روی فصل 
مشترکهایشان -به هم پیوند زند؛ «تفاهم» آفریند. 

خصال وا کی را اک دگری کت 

آن‌چه را آدمها ‏ از هر سن و گروه و طبقه‌ای - 
بايد داشته باشند؛ ولی ندارند. به سینه‌شان زند. 
سر راهشان گذارد. عصای دست شان کند و 
نردبام بالا رفتن‌شان. 

چنان باغ مصفایی از زیبایی‌های خلقت ‏ در 
ذهن آنان ‏ بیاراید که قدم زدن در آن. هدف و 
یواست ی تا مس 

او آدمها را.برکنار از تفاوتهای سنی و سوادی 
و نژادی و مسلکی - دوست دارد و اين دوست 
ذاشكق را جساب (زتابية» آنان تم که ارد: 

دوست داشتن و احترام گذاشتن و يارى 
بساكم و يشت و يناه هم بودن را در رگ و پی 
و گوشت و استخوان آدمها می‌دواند و برخورد 
ها رادار ات ما 

او «ذهن» را باز م ىكند؛ پر نمی کند. 

و حواسش جمع است قبولد اشت و باور 
داشت و روش و منش خود را به کسی تحمیل 

او کوله‌باری سرشار از دانش و تجربه و 
احساس و انديشه و وفاداری و پایمردی را در سفره 
زندگی می‌گذارد و به خواننده فرصت می‌دهد تا با 
مشاهده و مطالعه و مقایسه و درک و درایت خود ان 
جه زندگی‌شان را شکوفا می‌کند و بر قله‌های غنای 
مادی و معنوی می‌نشاند ‏ برگزیند. 

او نه دوست داشتن انسان. که دوست داشتن 
طبیعت و کار و بازده را نیز به اعماق وجود آدمها 
می‌برد. 

او انسان و انسانیت را در عملء و در جریان 
زندگی, به تصوير می کشد و تعریف می‌کند و 
می‌ستاید. انسانیت رادر وجود همه ادمها می بيند 
و ارا دروانه ان وان اما ردقا 
بيرون می‌کشد. غبار روزكار از ان مىزدايد و بر 
تارک زندگی می‌نشاند. 

او زندگی راء دوست داشتن را بلندپروازی راء 
فروتنی راء مسوولیت پذیری را و خردورزی را 
ارکان اصلی «انسانیت» برمی شمارد و ملاک 
والایی آدمها. 

و قلم «سرنوشت» به دست خواننده می دهد 
تا خود با اندیشه‌ای پرتوان و چشم و كوش باز. 
سری پرشور و دلی پرنور ‏ آینده خويش را رقم 


‌ 




















Email:f - 000۱/6511 ) yahoo.com 
۲۹۹۹۳۳۴۷ شماره تماس:‎ 
داستان شیرین یک ضرب المثل‎ 
اين هفته: لوطی خور كردن‎ 


عبارت بالاء کنایه از تقسیم بدون قاعده مال مفتی 
است که يدون زحمت و دردسر به دست امده باشد. 
اين عبارت به اين دلیل. مصطلح شده است که اگر 
لوطی چیزی به دست آورد. در میان می‌گذارد تا همه 
بدون هیچ شرط و تشریفاتی از آن بهره‌مند شوند. اما 
ريشه اين مثل: 

TT 
ساده و بی‌الایش اند كه نان از دسترنج خود می‌خورند‎ 
ومرام و شعار آنها احترام نسبت به بزرگان, سالمندان‎ 
و دستگیری از ضعفا و زیردستان است.‎ 

شادروان عبدالله مستوفی, خصائل و ممیزات 
لوطیان را این طور شرح می‌دهد: 

تعصب نسبت به اهل کوچه و محله و شهر و 
ولایت و کشور. فداکاری. بی پروایی» حق گویی. 
حمایت از حق. بی اعتنایی به جنس موّنث. عدم تحمل 
رو ا ا ا 
داش مشدی‌ها بود. 

لوطى در مقابل هيج كس سر تعظيم فرو نمی آورد 
و حرف درشت را از هر كس كه بود. بی جواب 
نمی‌گذ اشت و دست خود را برای جيفة دنیا پیش اين 
ان دراز نمی کرد 

لوطى در مقابل رفيق از مال و جان دريغ نداشت. 
از بچه‌های محل, هر كس بيش و كم داراى اين مزایای 
اخلاقی مى شد. بدون هیچ تشریفات جزء داشها 
محسوب می‌شد. هفت وسیله از لوازم لوطی‌گری 
عبارت بود از: زنچیر بى وسوسه یزدی» جام برنچی 


کرمانی. دستمال بزرگ ابریشمی کاشانی» چاقوی 


1 تای اخری درجه دوم بود. 


هیچ وقت يك نفر داش به كار: حلاجی, دلاکی. 
مقنی‌گری» حمالى و جاروکشی مشغول نمی‌شد. در 
عوض: طبق کشی. توت فروشی. چغاله فروشی. 
بادبادک و فرفره‌سازی, پالوده‌ریزی. دوغ فروشى؛ و 
گردوی تازه‌فروشی از مشاغل خاص جوانهای اين 
طبقه به شمار می‌امد. 

مسن ترها که سرمایه‌ای داشتند دکانی باز کرده 
و به همه کاری مشغول می‌شدند. اما فرنی‌فروشی» 
میوه‌فروشی و آجیل‌فروشی بر همه کارها ارجحیت 
داشت. 


از شهدای كربلا به حضرت عباس(ع) و حر ارادتی 


" خاص داشتند و بزرگترین قسمشان به نام انها بود. 


هر داشی بايد شنا كردن را بلد می‌بود. لوطیان مانند 
عياران هر جه به دست می اوردند» به قدر حاجت 
خود و عائله‌شان برمی‌داشتند و بقيه را بين ضعفا و 


مستمندان تقسيم مى كردند. به همين دليل لوطى 


Suh‏ يالل اساي ا جاح یباهو سای رس سک ياوا ايزا ا دید 


مترادف با جو‌انمرد و لوطى كرى مترادف با 
جوانمردی و بخشندگی است. 

در مرام لوطی نظم و قاعده‌ای وجود ند اسشت. 
عواید حاصله از هر محل و مأخذ رابا دیگران می‌خورد 
و در این کار قانون و قاغدة کلی را رعایت نمی کرد. 
به عبارت دیگر هر جه داشت يا به دست می‌اورد. 
همه رامی‌خورد و به ديكران هم می‌خوراند. به همین 
علت عبارت لوطی خور کردن بر سر زبانها افتاد و 
ضرب المثل شد. 


وازه نامد لری 
گوسال: گوساله /بی: بزغاله / جيجه: جوجه / قلا: 
كلاغ / يريريك: يروانه / مارمليك: مارمولك / ديدرو: 
فاخته / گژدم: هزارپا / ميشك: موش / دل دم سور: 
موش خرما / كمجه ليس: نوزاد قورباغه. 
فرستنده: نرگس میرعالی از قلعه لور اندیمشک 


ضرب المتلهای ترکمنی 
خدا هم از بيكار. بیزار است 
ED‏ اده طللر بار ۱ 
بركردان: احمق هنكام خوردن. جوان موقع كار 
كردن و مرد موقع جنگ شناخته می‌شود. 
CE‏ 
بركردان: خدا هم از بيكار بيزار است. 
4 ايشلانكده قول يالى ايشله كزنكده بك يالى كز. 
برگردان: موقع کار مثل غلام كار كن و موقع 
گردش و تفريح عين يك يادشاه. 
فرستنده: عبدالکریم (طعنه‌بای) دوگونچی 
از: كدم آباد تركمن صحرا 





۳" 


اسامی برخی غذاهای کیلکی 

باقلا قاتوق ‏ میرزاقاسمی ‏ پامادور قاتوق - 
ترش‌تره-ترش آش -خوتکا فسنجان -پلاکباب -ورقه 
بادمجان -واويشكا چخردمه -سيرقليه .فیویج ماهی 
سیرواویج - ترش شامی ‏ آلومسما - دی‌بی جا. 

اط نيه ا 

مواد لازم: پیاز۔مرغ -تخم مرغ آب انار ترش يا آب 
نارنج 

يياز خرد شده را سرخ كرده. نمك و زردجوبه به 
ان افزوده و مرغ خرد شده را به ان اضافه می‌کنند. 
سپس در مقدار كمى آب می‌پزند. يس از يختن مرغ 
تخم مرغ را به ان اضافه كرده و برای ترشى از اب 
انار ترش و يا اب نارنج اضافه مى كنند و با يلو 
می خورند. 

فرستنده: مریم يوسفى از بندرانزلى 


۱ 


ترانه های گنابادی 















































رفیق از من جدا شد وای بر من 

رفیق از من جدا شد رفت به غربت 
به غربت آشناشد وای بر من 

0 

سه روزه رفته ای» سی روزه حالا 
به تير ماه رفتهاى. نوروزه حالا 
خودت گفتی سر سه روز می‌ایم 
بیایشمر دين چند روزه حالا 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی از گناباد 


واژه‌نامه آهلی (#2مرد) 
کی کر ا رک اسر یز 
چاکلیت: شکلات /نخبره: قیچی الكل لامپ /هویرکو: 
تاب /ترره: شغال ی راسو /یزنه: آدامس اى 
زياد / لج: مارمولک / کپ: دهان 
فرستنده: مصطفی غفاری از اهل (لامرد) 
باورهای عامیانه مردم بهبهان 
مردم بهبهان معنقدند که: 
۹ ردن کودک با نی قلیان. باعث لاغر شدن نجه 


$» 


مادامی که ده داد 


این 


می شود. 
4 باز و بسته كردن بی‌دلیل قيجى باعث دعوا 
مى شود. 


١ ولاق»‎ 


4 هركاه کسی را با جارو بزنند. او دزد مى شود. 
4 بالا آمدن تفاله جاى در فنجان. نشانه آمدن 


نذا 
۰۰ 


فرستنده: سمیه شفیعی از بهبهان 


اد لا أن 


۰۰ 





ذا 
نامهاى قديمى مردان دزفول 
اين نامها در زمان گذشته متداول بودند و اكنون 
ديكر رايج نیستند: 

احيا - سردار ۔ نومدار ۔ سالا -مزول -مویز فلفل - 
کشمش ‏ عنات ‏ كنار . محرم - شکری ‏ غدير ‏ لازم - 

پوپی -مزعل ‏ تکل ‏ گرگل -سلیمون - چراغ - تیمور. 
فرستنده: نورعلی آل‌مردان از دزفول 


واژه‌نامء نیشابوری 

دلنگو: آویزان /زنگیچه: بازوی دست /وسنی: هوو 

/ ییری: جاری (زن برادرشوهر) / هم زولف: باجناق / 
چمبه: کتک / اق مولا: شوهرخواهر / خور: خواهر / 
وا یرسکی را كس لك ی | 
حول: حياط /ورکنده: آدمی که ریاد سروصدا می کند. 
فرستنده: مریم بکائیان از نيشابور 








جاب و انتشار اين سلسله كزارشها به منزله صحت و يا تأييد موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت پیر 


اين هفته: زندان ورامین - بند نسوان 


لش للم را3 نردم 


چند دقیقه ای به ساعت هشت صبح مانده بود 
که از دفتر مجله به سمت ورامين حرکت کردیم. پس 
رک و را ار 
کمربندی جنوب شرق تهران رسیدیم. با وجود آنکه 
هنوز اوایل روز بود اما ترافیک سنگین در کمربندی 
به‌ وجود امده بود. که بالاخره يس از حدود بيست 
دقيقه انتظار راه باز شد و ما به سمت زندان مسیر 
خود را ادامه دادیم. 

حدود یک ساعتی در راه بودیم تااينكه بالاخره 
کمی بعد از ساعت ٩‏ به زندان رسیدیم. از انجا که 
هماهنگی‌های لازم از قبل به عمل آمده بود. خیلی زود 
وارد زندان شدیم و به دفتر بند نسوان رفتیم. 

مسوول بند بعد از کمی خوش و بش برای اوردن 
یکی دو نفر از مجرمان به داخل بند رفت. اما چیزی 
حدود ۴۵ دقیقه طول كشيد تا توانست دو نفر را 
راضی به انجام مصاحبه کند. اولین نفری را که او 
نزد ما راهنمایی کرد. خانم جوانی بود که علی‌رخم 
جوانی اش چهره ای پیر و شکسته داشت 
چروکیده صورتش و شیارهای عمیق اطراف چشم‌ها 
و دهانش. سن او را خیلی زياد نشان می‌داد. 

نگاهی به چهره اش کافی يود تا ردیپای شوم 
اعتیاد را از مابین چروکهای عمیق صورتش بيدا کنی. 
بدتر از ان جای خالی دندانهایش بود که بی‌تردید به 
دلیل اعتیاد. رو به پوسیدگی گذاشته بودند وزن جوان 
و درمانده چاره‌ای جز کندن انها نداشته است. 

کمی طول كشيد تا او آماده انجام مصاحبه شود. 
چراکه يه شدت مضطرب و نگران بود. خیلی پراکنده 
و نامفهوم صحبت می‌کرد. چند بار مجبور شدم به 
او تذکر بدهم که روال روایت انچه بر او گذشته را 
کت هر اه ار 
می شد. درنهایت ناچار شدم اجازه بدهم تا او 
تمرکزش را حفظ کند و آنطور که می‌تواند نه آنطور 
كه من می‌خواهم -ماجرای زندگی اش را شرح دهد و 
او تند و شتاب زده اینطور شروع کرد: 

.سی و شش سال دارم و تا كلاس پنجم ابتدایی 
درس خواندم. پدرم شغل آزاد داشت ت و مادرم هم 
خانه دار بود. من فرزند سوم آنها بودم. اليته سه 
خواهر و یک برادر هم داشتم. زندگی ماء يك زندگی 
معمولی بود. نه خیلی خوشبخت و در رفاه بودیم و 
نه بدیخت و مستاء‌صل و درمانده. هرجه بود. از 
زندگی‌مان راضی بودیم. اما گویا روزگار حتی همین 
SS‏ چرا که 
وقتى من فقط ٩‏ سال داشتم» مادرم از دنيا رفت. هنوز 
در شوك از دست دادن مادر بوديم که پدرم به بهانه 
كم سن و سال بودن بجههاى بعد از منء ازدواج کرد 
و همین ازدواج او باعث تشنج جو خانه شد. زن بابا 
ال تا و نا 


. يوست 


مهربانی هایش تعبیر بد بيدا می كند. اين قاعده 
نادرست در خانه ماهم حاكم بود. خواهرها و برادرم 
بازن بابا نمی‌ساختند. او تحمل می‌کرد. اما ناگهان از 
کوره درمی‌رفت و بعد انچه نباید اتفاق می‌افتاد. در 
اين شرایط من دو سال دیگر هم به مدرسه رفتم. اما 
وقتی به دوران راهنمایی رسیدم. واقعانه تحمل خانه 
را داشتم و نه مدرسه را. محیط خانه آنقدر ناآرام 
بود که نمی‌شد درس خواند در مدرسه» معلم‌ها به 
خاطر درس نخواندن مرا تنبيه می‌کردند و در نتيجه 
مدرسه هم دست کمی از خانه نداشت و به اين ترتیب 
ناچار شدم که یکی را حذف كنم و ان مدرسه بود. 
یک سال بعد وقتی ۱۳ سال داشتم. سروکله اولین 
خواستکار پیدا شد. او دو سال از من بزرگتر بود ونه 
شغل درست و حسابی داشت و نه حتی سربازی 
رفته بود. با همه اينها پدرم برای آنکه محیط خانه را 
ارام کند. موافقت خودش رابا اين ازدواج اعلام کرد 
و به اين ترتیب من در ۱۳ سالگی و شوهرم در ۱۵ 
سالگی به عقد و ازدواج همدیگر درآمدیم. 














هر وشت دعوا می كرديم 
ومن او را تهدید به حدابى 
aS ak‏ 
فدرم می ر فتم» او می امد و 
و زادی می كرد و فول و وعده و 
وعید می داد که تر ک می کند. 
جد ساس و ۱ 
می گر فت و می برد 


بعد از ازدواج متوجه شدم. همسرم اعتیاد دارد و 
خانواده اش به اين دلیل زود او راسر و سامان داده‌اند 
که اعتیادش را ترك کند. که البته موفق هم نبودند! 

دو سال بعد همسرم به سربازی رفت. امیدوار 
بوده کر این مت اغذادش رانرک کت ووقتی 
برمی‌گردد» به قول معروف پاک باشد. اما زهی خیال 
باطل. چرا که چند ماه بعد از اتمام خدمتش دوباره 
اعتیادش شروع شد. 

ري لي نات زوم 
رابه ما داد. البته به دلیل سن کم و ضعف جسمی ام 
بچه‌ام خیلی ضعیف بود. و چند بیماری داشت ت که 
مهمترین انها پوکی استخوان بود. به‌طوری که به 
خاطر همین بیماری چندین و چند مرتبه به اتاق عمل 
رفت و خیلی زجر کشید. اما آنقدر صبور بود که 
کوچکترین کم‌طاقتی. هرگز نشان نمی داد. 

بارداری دومم با فاصله کمی از متولد شدن بچه 
اولم. هم مرا خوشحال کرد هم ناراحت. خوشحال از 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


بابت مادر شدن دوباره‌ام و ناراحت به خاطر اينكه 
شوهرم با وجود دو بچه هنوز هم اعتیاد داشت 

بعد از تولد دختر دومم. تصمیم گرفتم از شوهرم 
جدا شوم اما او راضی نمی‌شد و می‌گفت» تحت هیچ 
شرایطی مرا طلاق نمی‌دهد. هر وقت دعوا می‌کردیم 
و من او را تهدید به جدایی مى كردم و يا به قهر به 
خانه پدرم می‌رفتم. او می آمد و گریه و زاری می کرد 
و قول و وعده و وعید می داد که ترک می کند. بعد هم 
دست من و بچه‌ها را می‌گرفت و می‌برد. دو» سه روز 
همه چیز خوب بود. اما همین که همه چیز را از ياد 
می‌برد. دوباره روز از نو روزی از نو! همه چیز از سر 
کر فى نل ذا ارك هى دات كداخ شير رام 
لخر I‏ به ناو كفت كه جوت اسك مرا هم ها 
خودش كند. هیچ وقت باورم نمی‌شد من كه از سیگار 
هم متنفر هستم. یک روز هروئين بکشم! اما او 
ناجوانمردانه اين کار را کرد. به اين ترتیب که هر بار 
من مخالفت می‌کردم می‌گفت بيا يك دود بگیر. دوتا 
دود بگیر» یک دود. دو دود من را انداخت پای اعتیاد و 
يك وقت چشم باز کردم ديدم ای وای بر من! شدم 
بدتر از او. 

سال ۶۸ يا ۶٩‏ يود که يسرم به دنيا امد. همان 
موقعها هم شوهرم را با مقدار زيادى مواد مخدر 
دستگیر کردند و بعد از دادگاهی شدن از انها كه 
سابقه‌دار بود. قاضی حکم ايد در ابد به او داد! اين 
بهترین فرصت برای جدایی از او بود. مدتی اين در و 
ار ها را مودق شنح اران دا 
شوم و برای خودم زندگی مستقلی تشکیل دهم 

مدتی با فروختن مواد روزگار می‌گذراندم. اما 
هیچ وقت از اين کار احساس لذت نمی‌کردم» اخر از 
يك زن بی‌سرپناه با سه بچه قد و نیم‌قد. جه کاری 
درس امد !؟ 

یک بار هم با دو لول تریاک كير افتادم و مدتی آمدم 
TS‏ 
فردى اشنا شدم. او هم مواد مصرف می کرد و من هم 
برايش مواد تهيه می‌کردم. چند سالى که گذشت. بيشتر 
باهم اشنا ل داشكابه يفاح 
بيش از سيصد متر كه مىخواست در ان سه واحد 
ی سارك اماامقنا يك خرار داشت و ها 
دوندگی می‌کرد تا يك جواز را به سه جواز تبديل کند. 
موفق نمی‌شد. من با توجه به شناختی که از او داشتم, 
پیشنهاد کردم که مدارکش را به من بدهد تا من دو 
جواز ديكر برای او بگیرم. در عوض او یک واحد ۴۵ 
متری رابه من بدهد تا يجههايم را بيرم انجا و زیر یک 
سقف زندگی کنیم. او هم قول داد که اگر من برایش 
جواز بگیرم. اين واحد را به نام من خواهد کرد. 

من خیلی دوندگی کردم. اين طرف و ان طرف زدم 
تا بالاخره توانستم برای او جواز بگیرم. 

بعد از مدتی نوبت او بود که به قولش عمل کند. 
به اين ترتیب يك روز به اتفاق به بنگاه رفتیم و 
8 7 ش11 
و هفتصد يا هشتصد هزار تومان به نام من کرد. اما 
به جه صورت؟ او يك ميليون از پول را به خاطر 
بجه هايم و بی سريرست بودنم. به من بخشيد و 
مابقى يول راهم من به أو دادم و به اين ترتيب ماهم 
ES‏ 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه مديريت محترم ندامتگاه اوين» رياست محترم ندامتگاه ورامين» روابط عمومى سازمان زندانهاء روابط عمومى دادگستری كل استان تهران و تمامى عزيزانى كه در تهيه اين گزارش مارا يارى دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


صاحب ملک وفتی به هر 


دری زد و نتوانست او را 
یندا کند. به سرا من امد. 
او تصور می کرد که من با 
او تبافی كردهام تابه این 

تر تیب به قول معروف او 
را مر کیسه کی اما من 

نه طرف را می شناسم و نه 
کجا زند گی 


در زندان بود. دخترهايم با علاقهاى كه به قرآن 
داشتند توانستند رتيه اول را در مسايقات قران به 
دشت آورند و همین مساءله باعث شد تا همسرم 


مشمول عفوشده و ار رندان آزاد شود 

بعد از آزادی, او هفته‌ای يك بار به دیدن بچه‌ها 
گذشت که او دوباره تقاضای ازدواج کرد. من که هنوز 
به خا دخترهایم. می‌خواستم حالا که دیگر وقت 
شوهر کردنشان شده حداقل سایه يدر بالاى سرشان 
باشد. مدتی بعد از عقد موقت من باردار شدم و پسر 
دومم به دنیا آمد. اما عمر زندگی مشترک ما شش ماه 
بیشتر نبود و دوباره از هم جدا شدیم. 

یکی دو سال بعد کم کم سروکله خواستکارها 
پیدا شد. احساس می‌کردم دخترها به خاطر اعتیاد 
م خی نار امسن مسق ی از اگما رشان معتان 
است خجالت می‌کشند. فقط به خاطر آنها به اینجا 
امدم. شش روز زندان بودم. خیلی درد کشیدم. اما 
نزدم. من که روزی دو پاکت سیگار می‌کشیدم. برای 
ا ا 
به خانه رفتم و به بچه‌ها گفتم ديكر نمی کشم. از 
شادی بال دراوردند. 

مدتی بعد به فاصله یک ماه هر دو دخترم ازدواج 
کردند و رفتند سر خانه و زندگی‌شان, من ماندم و دو 
پسرم و شوهرم. 

خانه ای را كه درقيال کارم گرفته بود م»› 
قولنامه‌ای فروختم و خودم رفتم جای دیگری خانه 
گرفتم و زندگی آرامی داشتیم تا اينكه دوباره طوفانی 
وزید و همه چیز را از بين برد! 

موضوع از این قرار بود که در جریان گرفتن جواز 
بود برای اق اکن و ماه و مصالح ساختمانی 
می اورد و مدتها سر ساختمانها بود و انجا كار 
می كرد. صاحب زمین» در روزهاى اخر. یک روز 
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ماشین خودش رابه آن مرد می‌دهد تا برود و برای او 
گوسفند بخرد. طرف هم می‌رود و گوسفند را می‌خرد 
و می‌آورد و همان روز هم تسویه حساب می‌کند و 
می‌رود. روز بعد صاحب ملک متوجه می‌شود که دو 
فقره چک از دسته جك او کنده شده و شک می‌کند که 
کار همان فرد باشد. از آن زمان او درگیر اين موضوع 
می‌شود. البته از دو فقره. یک فقره همان روز با مبلغ 
۰ هزار تومان نقد شده بود. اما چک دوم هنوز به 
بانک نرفته. صاحب ملک وقتی به هر دری زد و 
نتوانست او را پیدا کند. به سراغ من آمد. او تصور 
ل کون که هی با اى انال كر يوام لقي إن رتیه 
قول معروف او را سركيسه کنیم. اما من نه طرف را 
می‌شناسم ونه مى دانم كجا زندگی می‌کند. اماصاحب 
ملك و ری جود ار لفك هلما ان امت و 
خودش اهل تهران. يس من كه ساكن ورامين هستم. 
ای را شتاو كه حو مدان اينطو هه 

او وقتى نتوانست اين موضوع را ثابت کند. امده 
و عليه من شكايت كرده و با ارائه قولنامه همان خانه 
كذايى به دادگاه, اعلام كرده كه من دو ميليون و صد 
و هشت هزار تومان بدهكارم. درحالى كه كل مبلغ 
قولنامه يك ميليون و هفتصد يا هشتصد هزار تومان 
است که من هفتصد با هشتصد هزار تومان را داده 
بودم و يك ميليون راهم او به من بخشيده بود. با 
ادق هه ای اننطو ر الها مس كند. 

الان ۴۷ روز است که من اينجا هستم. هنوز دادگاهی 
نشده‌ام و نمی‌دانم چرا متهم به بدهکار بودن شدهدام. 

از وقتی اینجا آمده‌ام دو پسر ۱۵ ساله و سه ساله‌ام 
بیرون تنها هستند و نمی دانم جه به روزشان آمده. 
دخترهایم شهرستان زندگی می‌کنند و از انها هم 
بی‌خبرم. کسی هم به ملاقاتم نمی‌اید که بدانم اخر 
چه اتفاقی افتاده. از نگرانی به خاطر بچه‌هایم دارم 
دیوانه می‌شوم. خصوصا پسر بزرگم که الان در 
سنی نیست که تنها بماند. می‌ترسم که خدای ناکرده 
اورا با اقتمواق كفت 


من ۱۳ سال بدين شكل تنها زندگی کردم و در 


E-Mail : f_Zavarei @Yahoo. Com 


طول اين مدت سعی كردم بجههايم رادرست تربيت 
کنم. اگرچه خودم هزار جور مشکل داشتم. اما انهارا 
تاءمين می‌کردم. دخترهایم هميشه در مسابقات قران 
اول می شد ند. دلم می خواهد هر دو پسرم هم به 
خوبی آنها باشند. اما با لین وضع نمی‌دانم آتها چه 
سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ 

من از شاکی هیچ خبری ندارم. هیچ نشانی يا 
شماره تماسی از او ندارم تا بدانم جرا عليه من شکایت 
کرده است. تا روزی که دادگاه تشکیل نشود. من 
همینطور بايد عذاب بکشم. می دانم اگر در دادگاه 
محکوم شوم تا اين يول رابه شاکی ندهم آزاد 
نمی‌شوم. او هم یک معتاد است. مثل بقیه معتادا کجا 
می‌تواند حرف من رادرک کند؟ ادم معتاد وجدان ندارد. 

فقط به فكر خودش است. او هرگز نمی‌فهمد يك زن 
چطور ۱۳ سال سه بچه قد و نیم قد را نگهداری کرده و 


شاید چهار يا ينج سال بود که نگرانی‌های من کمتر شده 
بود. اما الان احساس می‌کنم. دوياره روزهای سختی و 
خاطر بچه‌هایم خصوصا پسر بزرگم راه چاره‌ای جلو 
پایم بگذارد که مستاء‌صل شده‌ام. 


در پرانتز: 

(یکی از بلاهای خانمانسوز هر زندگی. اعتیاد 
یکی با هر دو طرف ازدواج است که خواه ناخواه بر 
روی فردی كه سالم است. اثر خواهد گذاشت. بارها 
در همین گزارشها خوانده‌اید که به دلیل اعتياد 
زن يا مرد. مرد یازن سالم هم به اعتیاد روی آورده 
است وان شاید به اين دلیل است که وقتی فرد 
سالم در نجات معتاد مسوول می‌شود. ناگهان به اين 
نتيجه می‌رسد كه او نیز مثل طرف مقابلش شود و 
به اين ترتیب زندگی به آخر می‌رسد! 

این زن» اگرچه بعد از زندانی طویل المدت 
همسرش از او جدا شد. اما متاء‌سفانه راه بدی را 
برای امرارمعاش انتخاب کرد. چرا که تهیه مواد برای 
افراد معتاد. دس تكمى از اعتیاد ندارد. ضمن آنکه 
فرد معتاد هيجكاه امین مردم نیست. حتی یک 
معتاد به معتاد دیگر اعتماد ندارد. اين قانون در مورد 
فروشندگان مواد مخدر نیز صدق می‌کند. حتی 
اکر طرف کسی باشد که مواد مخدر او را تاءمین 
می‌کند. بنابراین نباید برای اين زن دور از انتظار 
باشد که چرا به او مظنون شده‌اند. 

اما اگر مساءله به خاطر قولنامه منزل و يول 
پرداخت نشده آن باشد. باز هم اشتباه اين خانم 
اين بوده که موارد توافقی را به صورت مکتوب در 
قولنامه ذکر نکرده است. من باب مثال توافق بر سر 
بخشیدن یک میلیون و يا پرداخت مابقی پول. 
عدم وجود یک رسید در قولنامه هم حکایت به 
ردوبدل نشدن پول ميان فروشنده و خریدار دارد. 
يس با این حساب او بايد تا روز دادگاه منتظر بماند 
تا بعد از تفهیم اتهام به دفاع از خود بپردازد. شاید 
در دادگاه بتواند حقانیت خود را اثبات و از اتهام 
مبرا شود. چرا که در غير اين صورت چاره‌ای جز 
تسليم شدن به حكم قاضی ندارد.) 
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رفتارها و واکنش‌ها 


لافيت 

در سينما 
جان رومانو حتى روى صندلی سينما نيز آرام 
و قرار نداشت و سكوت سالن تاريك سينما هم 
نمی‌توانست روى غوغايى كه در درون او بود اثرى 
ارامبخش داشته باشد. چند روزى بود كه افكارى 
خشمكين و آزاردهنده درون مغز و ذهن او رابه اتش 
مى كشيد. او حتى در خواب هم شليك اسلحه و هدف 
قرار كرفتن انسانها را به آزمايش مى كذاشت و 
احساس مى كرد كه ب شاي درونش در 
ات يلت ات ا اسك اح الك ا درام 
درون او تبديل به آب زلالى براى آرامش شود. اما در 
عالم واقع می‌دانست که این تصور نمی‌تواند واقعیت 
داشته باشد و بنابراین تضاد و کشمکش و غوغای 
را ی ی را را 
ا ا سراد ادناب 
سينما برود. چون اخيراً فيلمى بر پرده‌های سينما نقش 
بسته بود كه بیانیه‌ای بر عليه اسلحه و ازاد بودن 
حمل اسلحه تلقى می‌شد. فيلم مشهور «بولینگ برای 
كلمباين» اثر كاركردان معروف و جسوری به نام 
مايكل مور كه يك مخالف جنگ. خونريزى و اسلحه 
يي ور لت لافيت 
كرده بود. جان رومانى هم به ديدن اين فيلم رفت تا 
شايد كلام و تصويرهايى كه مايكل مور ترسيم 
خر را را ل كك 
نه‌تنها تأثيرى را که انتظار داشت, بوجود نیاورد. بلکه 
هرگاه اسلحه‌ای بر پرده سینما نقش مى كرفت و يا 
E E ERS‏ 
چون خوره به جان او می‌افتاد تا آنجا که سرانجام او 
طاقت نياورد و قبل از پایان فيلم از جای خود برخاست 
e eT‏ 
ای را را اک ای ار 
را شار 
طول راه هم تمام انچه که ذهن او را ازار داده بود. در 

فضای تصور او رژه می رفتند. 


نرک پدر 


جان از کودکی به پدرش علاقه خاصی داشت. 
پدرش ورزشکار نسبتاً موفقی به حساب می‌آمد اما 
چند سالی می‌شد که از ورزش قهرمانی کناره گرفته 
بود و جان هميشه علاقه داشت تا پا در جای پای يدر 
بگذارد. او هرگاه که در دوران دبستان در تیم فوتبال 


-- مسایقه می داد» همواره نگاهش متوجه 
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جايكاه تماشاكران که اغلب يدران و مادران بجهها 
در ان نشسته بودند. می‌شد و به محض انكه جهره 
پدرش را درميان تماشاگران می ديد. كوشش و تلاش 
را دوچندان می‌کرد. اين علاقه و شيفتكى همجنان 
ادامه يافت ى جان كه در تيم فوتبال دبيرستان 
عضويت داشت. خود را در مناسب ترين و 
حساس ترين شرايط ديد تا از پدرش آنچه را که براى 
بهتر شدن لازم بود فراگیرد. او احساس مى كرد که 
زمان ان رسیده که اعتماد و رضایت پدرش را به 
بهترین نحو ممکن جلب کند. اما او غافل از ان بود که 
رابطه يدر و مادرش در شرایط كاملا بحرانی قرار 
دارد و فقط زمانی به عمق ماجرا يى برد که بامداد 
یکروز پدرش چمدان در دست خانه را ترك کرد. او 
چنان ناراحت و دلگیر بود که حتی از پسر خودش 
هم خداحافظی نکرد. و نتیجه این اتفاق تتها دو هفته 
بعد گریبان جان را به نوع ديكرى گرفت. او که پس از 
جدایی از پدرش, انگیزه ای برای کوشش و تلاش 
بیشتر در تیم مدرسه نداشت. به سرعت جای خود 
رادر تیم اصلی از دست داد و به نیمکت ذخیره انتقال 
یافت. او به‌جای اينكه خود را برای اين عقب نشینی 
مقصر نداند. در دل به مربیان و مسوولان مدرسه و 
حتی دانش آموزان دیگر نفرین می‌کرد و اين تصور 
در او قدرت گرفت که در مدرسه همه از او متنفر 
هستند و در نتيجه او هم نوعی تنفر را نسبت به 
مدرسه و همکلاسی‌هایش. در دل خود جای داد. 


اخراج موقت 


در اين فکر به سرعت در رفتار او هم رخنه کرد 
و در چند مورد درگیر نزاعی خشونت بار با 
ار ات تا را مره 
ی 
و ارزیابی روحی به نزد روانشناس مدرسه 
فرستادند و پزشک روانشناس هم يس از چند جلسه 
lC‏ اساسا مداه 
بود. به مسوولان مدرسه توصيه كرد كه جان براى 
مدت نامحدودى از ورود به مدرسه منع شود تا در 
رفتار خود تجدیدنظر كند و بدين ترتيب جان مقيم 
خانه شد. درحالى که او در منزل هم حال و روز 
بهتری نداشت. او که در جدایی پدر. مادرش را 
تحشر ها ات ای ی ار ات 
مادرش گذاشت و مادرش هم که پس از واقعه جدایی 
از نظر روحی و روانی ثباتی نداشت. به نوبه خود به 
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مشاجره‌های بی‌پایان با جان می‌پرداخت و همه اينها 
باعث مى شد كه جان هر لحظه بيشتر در عمق 
افسردگی و اضطراب گرفتار شود و او فقط زمانی 
و کح دک بر اقا ار 
کسانی که يه او بد کرده بودند در او قوت می‌گرفت 
و برای اين انتقام. او به دنبال ابزار و وسيلهاى بود و 
امروز او فکر می‌کرد که هیچ وسیله‌ای خونین بارتر 


تصمیم جدی 

در ان عصرهنگام که جان از سینما قدم‌زنان راه 
خانه را درپیش گرفته بود سرانجام تصمیم خود را 
گرفت. او بايد اسلحه‌ای تهیه می‌کرد و تا اين کار را 
انجام نمی داد. آرام نمی گرفت. او می دات که 
مادرش مقداری پول را در داخل ظرفی در یکی از 
کابینت‌های آشپزخانه پنهان کند. بنابراین به محض 
رسیدن به خانه و قبل از انکه مادرش از محل کار 
خود به خانه بازگردد. به سراغ ان يول رفت و مقداری 
را GL OC‏ ۲۱ 
مرکز شهر نیویورک شد و در کمتر از یکساعت از یک 
دلال سیاهپوست یک اسلحه با گلنگدن پمپی و چند 
خشاب كلوله خریداری کرد. اين نوع اسلحه بسیار 
خطرناک است و فقط یگانهای ویژه نظامی می‌توانند 
ی ی ار 
انتظار صبح روز بعد باقی ماند. چرا که تصمیم گرفته 
بود تا در اولین گام به مدرسه رفته و انتقام را از انجا 
۰ 


ورود به مدرسه 


بامداد دوشنبه‌ای که جان رومانو قصد رفتن به 
مدرسه را داشت» روزی سرد و برفی بود. دببرستان 
اک 
این رو کنترل ورود و خروج به مدرسه کار اسانی 
نبود. جان می‌دانست بدون مجوز حق ورود مجدد 
به مدرسه را ندارد. او اسلحه را در جعبه سیاهرنگ 


آن جاى داد. چون اسلحه در جعبه بیشتر شبیه به 
يك آلت موسیقی بود و بدین لحاظ شکی ایچاد 
تب كرد ادا كان نا حشات کر را 
ی E N‏ 
جاى داد و بعد درحالی كه با یقه‌های كايشن خود 
كوشهايش را يوشانيده بود و به دليل هواى سرد و 
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بدون هیچ مشکلی از كنار نگهبانان گذشت و وارد 
مدرسه شد. جان برای اینکه شبهه‌ای ایجاد نکند. چند 
کتاب درسی هم در دست دیگر خود حمل می‌کرد. 
بدین ترتیب جان بدون هیچ مانعی وارد ساختمان 
مدرسه شد و راه‌پله‌ها را درپیش گرفت. و خود رايه 
طبقه دوم رساند و بلافاصله وارد توالت‌ها شد و در 
بیرون آورد و یک خشاب ۲۰ گلوله‌ای رابه ان متصل 
کرد. جان بعد کاپشن خود را نیز از تن بیرون اورد تا 
قد رت مانور و تحرک ييشترى د‌اشته باشد. چند 
خشاب کلوله را در جيب هاى شلوار خود انياشت و 
اس و حون 

در ان لحظات. جان دیگر هیچ فکری نمی کرد. بلکه 

اولین کسی که در مسیر قربانی شدن قرار گرفت 
یکی از معلم‌ها بود. اما از انجا که ان شخص از معدود 
به او نرسید. اما معلم که از دیدن جان با اسلحه ای 
برهنه و آماده به وحشت افتاده بود. به سرعت به 
سراغ تلفن رفت و پلیس را در جریان گذ اشت. درحالی 
که جان به اين گونه مسائل فکر نمی‌کرد. بلکه او فقط 
به دو یا سه دقيقه نیاز داشت تا جویی از خون به راه 
اندازد. دومین نفری که بر سر راه جان قرار گرفت. 
یکی از همکلاسی‌ها به نام جفری بود و جان بدون 
تامل او را هدف قرار داد. اما جفری هم با یک 
اس ی ری را کر وا 
او بگذرد و اسیبی به جفری نرساند. نفر بعدی اميل 
نام داشت. جان او را هم هدف قرار داد و گلوله به 
يس از آن جان دو گلوله بدون هدف شلیک کرد و بعد 
دو دختر دانش اموز را که با یکدیگر در راهروی طبقه 
دوم راه می‌رفتند هدف قرار داد و هر دو را نقش بر 
زمین کرد. در اين زمان صدای گلوله‌ها که با توجه 
ات ۱ ار 
پرسروصدا بود. در تمام ساختمان مدرسه و 
بخصوص طبقه دوم که حادثه اتفاق می‌افتاد. 
پیچید و رعب و وحشت عجیبی در ميان 
خارج شده و راه فرار از ساختمان را درييش گرفتند. 
اما در طبقه دوم هر دانش آموزی که از كلاس خود 
بنابراین دانش آموزان در کلاسهایی که در طبقه دوم 
قرار داشت در جاهای خود باقی ماندند. 

در همین لحظات یکی از معاونین مدرسه که برای 
انجام کاری به طبقه دوم آمده بود. با صدای گلوله‌ها 
و هیاهو و جیغ و دادهای دانش آموزان. در هنگام 
خروج از یکی از اتاقها به معلم ورزش برخورد کرد 
بنابراین معلم ورزش که جان رومانو را به خوبی 
می‌شناخت. برای معاون مدرسه که مایکل نام داشت. 
به سرعت ماوقع را شرح داد و هر دو با یکدیگر 
نقشه‌ای طرح کردند. آنها می‌دانستند که تأمل بیشتر 
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فقط تعداد تلفات را افزايش مى دهد. بنابراين تصميم 
گرفتند كه از دو سوى راهرو طبقه دوم به جان نزديك 
شوند و هركدام كه موقعيت بهترى بيدا کردند. برای 
رف اانا سه تا با د ارده 
راهرو شدند. دود ناشى از کلوله‌ها و دانش آموزانی 
كه روی زمين افتاده بودند و خونی که از بدن آنها 
ل لس سل ل ا اا كر 
دراين لحظه هر دو بدون اينكه قدمى بردارند خود را 
در جند قدمى جان يافتند. جان با مشاهده معلم 
ورزش» یکی از افرادى راكه بيش از همه در دلش تنفر 
ایجاد کرده بود. در برابر خود می‌دید. بنابراین او را 
هدف گرفت. 

معلم ورزش که زمانی هم در ارتش خدمت کرده 
بود و اصول استتار را می‌شناخت. درست در هنگام 
شلیک به طرف زمین شیرجه رفت و گلوله به پای او 
اصابت کرد. همین چند ثانیه بااروزش که جان سرکرم 
شلیک به معلم ورزش بود. برای مایکل معاون 
مدرسه کافی بود که تصمیم خود را بگیرد. او که تا 
پایان تحصیل در دانشگاه» به ورزش راگبی پرداخته 


... جان رومائو از دست همه جيز و همه 


كس عصبانی و دلگیر بود. از پدرش» از 
مادرش و حتى از دست مد رسه. 
غوغاى درون حان که شانزده سال 
بيشتر نداشت سرانجام او را به فكر 
وحشتناک... 


[۱ RG TTT 
ورزش بهره كرفت و با شيرجهاى بلند تكلى سنكين‎ 
راروى بدن جان پیاده كرد. اين عمل سيب شد كه هر‎ 
دو به زمين درغلتند. اما حتى هنكام افتادن به زمين‎ 
هم مایکل, جان رارها نكرد و بنابراين اسلحه به دست‎ 
روى زمين افتاده بود و مايكل هم روى او قرار داشت‎ 
و اجازه تكان خوردن به او نمی‌داد. او می‌دانست که‎ 
اگر به جان اجازه حرکت دهد اولین کسی که قربانی‎ 
خو‌اهد شد. شخص خودش خواهد بود. بنابراین‎ 
مایکل با هرجه که در قدرت داشت بدن جان را بر‎ 
زمین میخکوب کرده بود و فقط به یکنفر نیاز داشت‎ 
شلك ا سان ل كل دار الكل‎ 
معلم ورزش كه استیو نام داشت. درحالى كه خون‎ 
ازيايش جارى بود مانند يك خزنده به طرف انها‎ 
حركت كرد. او نمی‌توانست روى ياى خود بلند شود.‎ 
به همین دليل فقط ياراى خزيدن را داشت. استیو با‎ 
تمام قدرتى كه در خود مى شناخت خود را به جان‎ 
و مايكل که روى او قرار داشت رساند و با يايى كه‎ 
هدف قرار نكرفته بود. لگد محكمى بر دستهاى جان‎ 
كر ار ل اسان‎ 
دست جان شد و یکی دیگر از دانش آموزان با زرنگی‎ 
ست‎ OT ل‎ 
مايكل با دو دست خود همجنان جان را بر زمين‎ 
ميخكوب كرد و هيكل خود را فورى جمع كرد و فرياد‎ 
زد:«ايا کسی امیولانس و يليس را خبر كرده است؟»‎ 
ده ثانيه يس از يايان اين جمله بود كه نیروهای ويزه‎ 
يليس خود را به معركه رساندند و جان را دستگیر‎ 


ده و دس با لست و اك | دا 
ف a‏ و تسف الل لف 


يس از انكه امبولانسها يكى يس از ديكرى سر 
رسیدند و کسانی را که هدف قرار گرفته بودند. به 
بیمارستان منتقل كردئد» مشخص شد که 
خوشبختانه به دلیل تیراندازی ناشیانه جان 
هیچ کس جان خود را از دست بداده ات اما هست 
نفر به خاطر زخمهای عمیق و خطرناک و سه نفر هم 
به دلیل جراحتهای سطحی در بیمارستان بستری 
حدم اناك سحام و شك کارا ساكل 
و استيى نبود بدون ترديد تلفات بيشتر و اسفناك تر از 
اینها می‌بود. اما سو الی که در ذهن همه قرار داشت 
اين بود كه چگونه نوجوان نسبتا ارامی چون چان 
رومانو. می‌تواند روح خود را به شیطان بفروشد و 
دست به چنین اعمالی بزند؟ 


تفه و تسویق 


ا 0 21001 
جان پیدا كرده بود كه در آن او ضمن تشريح قصد 
خود در مدرسه به كشتن خودش هم در آخرین 
مرحله اذعان کرده بود و در پایان یادداشت تقاضا 
کرده بود که در هنكام انجام مراسم كفن و دفن 
خودش به پدرش بگویند که جان به او به غایت 
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علاقه‌مند بود. 

50 
دادستانی تنظیم شده بود جان متهم به هشت فقره 
EC CO CS‏ 
کار د يكران اتعداد دان اموران در طبقه دوم) شد. 
ضمن آنکه دادستانی ارزيابى كامل روحى و روانی 
جان را نيز توصيه كرده بود. 

اما چهار روز بعد وقتى كه استیو با عصا و لنگان 
لنگان وارد سرسرای مدرسه شد با تشویق کلیه 


۰ 


است که ده ۱ 


هه 


کات امو ران كه دن دو طرف صف كشيده بودند. 
مواجه شد. ضمن آنکه مایکل نیز مورد همین گونه 
تشویق قرار گرفت. در همان مراسم رئيس پلیس 
نشان ه ۳۹ وص شجاعت را كه فقط به شخصىها 
به خاطر عمل شجاعانهاى که منجر به نجات جان 
مردم بیگناه می‌شود. تعلق مى كيرد به استیو و مایکل 
اعطا کرد. در همان مراسم مایکل طی نطقی که برای 
> از تشویق و جایزه ايراد کرد. گفت: 

«من و استيى باعث نجات جان اين همه انسان 
نشدیم. بلکه کر آن بالا است که مراقب همه ما است 
و ناجی اصلی او است.» 


اطعی» ينا 


تحلی 





رنكهاى مورد علاقه خود را در سه اولويت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تابكويم شمادر زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار بد. 


اداى نذرتان فراموش نشود 

خانم رؤيا صلاحی از تهران با رنكهاى 

۱ ابی اسمانى ۲-زرد طلايى ۳.بنفش كمرنك و شعر: 

«گفتی که رسوا شو شدم 

بر قامتت تا شو شدم...» 

از هوش و استعداد تحصيلى خوبی يرخورداريد و 
مى توانيد اگر بخواهيد در رشتههاى فنى و رياضى 
با اين همه شما فقط یک ايراد كوجى داريد و ان اينكه 
گاهی دچار ترديد در كارها مىشويد و اين گاھی زياد 
و بينايى و شنوايىتان اسيب يذير است. 
٠‏ از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز صورتىء بنفش. 
ات لا جوردی. سرمهاى ربكل ني بیشتر استفاده 
نمایید. سنگ خوش يمن شما کهربا است. انشاءالله 
به‌زودی به آنچه آرزو دارید خواهید رسید. ادای نذر 
خود را فراموش نکنید! 


با توکل به خدا موفق می شوید 
١.ابى‏ اسمانی ۲ ابی لاجوردی ۳ قرمز و شعر: 
«هر يار اهل نیرنگ هر دوست اهل حیله 
با بشت خورده خنجر موندم تو این قبیله». 
خانم ساری‌خانی, شما مومن. صادق. روراست. 
خوش اخلاق و البته کمی زودجوش و عصبی 
هستید. از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی 
و ناراحتی عروق و قلب می‌باشید و بهتر است اضافه 
وزن بيدا نکنید و مراقب فشار خون خود باشید. 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لاجوردی. سرمه ای و گل‌بهی بیشتر استفاده نمایید. 
سنك خوش يمن شما لعل است. 
نگرانی شما در مورد اينده بی‌مورد نیست. ولی 
با توکل يه خداء همه مشکلات حل خواهد شد و 
می‌توانید با توجه و دقت بيشترء و تفکر در مورد ان 
به مقابله با شرایط موجود بپردازید و موفق شوید. 
با برنامه ریزی و حساب نننده حرکت كنيد 
خانم شیدا پیمانی از خمینی‌شهر اصفهان با رنگهای 
«در غروب سرد عشق اين جمله را با من بخوان 
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خوش سليقه. خوش ذوق و اهل هنر هستيد. درحال 
حاضر بسیار غمگین. افسرده و خسته به نظر 
می‌رسید. شايد واقعاً غمی وجود نداشته باشد و فقط 
خستکی زياد باشد. شاید هم دوری از عزیزی که 
علاقة قراوانى ESLE‏ 
اميدواريد زودتر أو را ببينيد. 
رنگهای شاد و روشن استفاده كنيد. سنگ خوش 
خود را برای برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده و 
روزهای سخت و پرکار اماده کنید. 


جشنی پیش رو دارید 
" خانم الهه میرشکاری از بندرعباس با رنگهای 

۱ ابی آسمانی ١‏ صورتى کمرنگ ۳.بنفش روشن و شعر: 

«دلتنگم و دیدار تو در حان من است 

بی‌رنگ رخت زمانه زندان من است.» 

خانم میرشکاری. شما خوش اخلاق. مهربان. 
عدف ١‏ او دس و يليه ات ۰ ۲ 
رقیق القلب و یک انسان‌دوست واقعی هستید. 

شما گاهی بسیار غمگین و افسرده به نظر 
می‌رسید. درحالی که علتی برای ناراحتی خود يبدا 
نمى كنيد. این اواخر اين حالت در شما بیشتر دیده 
د 


و استراحت كمى بهتر شويد. شايد دوری از یک عزیز 


و نديدن او باعث این غم باشد و يا اينكه نگرانی‌های 
زياد راجع به اينده خسته و افسرده‌تان كرده باشد. 
به هرحال سعى كنيد با تفريح و شادى و ورزش 
روحيه خود را شاد و باطراوت نماييد. 

از نظر جسمی مستعد پیری زودرس و ضعف 
عمومی بدن هستید. از رنگهای زرد نارنجی» سبزء آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای و كل بهى بیشتر استفاده کنید. 
سنك خوش يمن شما الماس است. خبرهای خوش و 
جشنی کوچک در پیش خواهيد داشت. موفق باشید. 

دیدار در يك میهمانی 

خانم (ک ‏ پ) از استان مرکزی با رنگهای 

.١‏ سبز مغزپسته‌ای ۲. زرد ۳. طوسی و شعر: 

«در ناامیدی بسی اميد است 

پایان شب سیه سفید است.» 

خانم عزیز, شما خوش فکر, مبتکر. اهل مطالعه, با 
هوش و بااستعداد هستید. ولی ظاهرا با علاقه و انگیزه 
کافی تحصیل نکرده‌اید. 

ذه علاوه به سکوت و آرامش علاقه‌مندید. اما 
بهتر استت رياد نها مان محصوضا اين اور که 
افسرده و غمگین به نظر می‌رسید. 

شما کمی مرموز و تودار هستید. بهتر است با 
دوستان و اقوام رفت و امد و مراوده داشته باشید و 
از انها دوری نکنید. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی هستید و 
بهتر است تا به بیماری خاصی دچار نشده‌اید با توجه 
بیشتر در تغذیه و مشورت با پزشک پیشگیری نمایید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. آبی لاجوردی. 
سرمه‌ای» بنفش. صورتی و كل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنك خوش يمن شما زمرد و کهربا می‌باشد. 

به زودی در یک میهمانی دیداری خواهید داشت 
که برای شما تغییرات زیادی به‌وجود خواهد آورد. 
قدر موقعیت های خوب را بدانید و آنها را خوب 
بشناسید. موفق باشید. 








علیرضا و امیررضا ولیزاده 





دختر باهوشى در حد نبوغ 

خانم (عايشه م) از گلستان با رنكهاى 

.١‏ قرمز ۲. سبز جمنى ۲. نارنجى و شعر: 

«چه سخت م ىكذرد روزگار من بى تو 

ات رة خنده‌ام مادام ير از امالسيت»)» 

خانم محترم. شما پرشور و پرانرژی و علاقه مند 
به كار و تلاش و هنرهاى خانه‌داری و یک کدبانو 
هستيد. علاوه بر اين قوه تخيل و هوش و استعداد 
تحصيلى خوبى داريد و مى توانيد از ذهن تحليلكرتان 
برای ادامه تحصيل استفاده كنيد و استعدادهاى خود 
وا كوف نان 

اكر موفق به اين كار نشوید. اين استعداد بالقوه را 
به فرزند (دختر) خود منتقل نماييد و مطمئن باشيد او 
هوشى در حد نبوغ خواهد داشت. مخصوصا اگر رنگ 
مورد علاقه او در اولویت اول زرد يا نارنجی باشد. 

از نظر چسمی مستعد بیماری گوارشی و شاید 
مبتلای به ان باشید مخصوصا از ناحیه معده و کید 
آسیب پذیر خواهید بود و بهتر است با دقت در تغذیه 
و جلوگیری از چاقی بیش از حد. خود را از بیماریهای 
قلب و عروق نیز محافظت نمایید. 

سعی كنيد کمتر عصبی شوید و در آرامش کامل 
ياشيد. مخصوصا در سنین بالای چهل سال. ان 
رنگهای زرد. نارنجی, صورتی, بنفش, آبی لاجوردی. 
و فى کی تا سای نم 
شمالعل است. 

روزهای آینده برای شما روزهای سختی خواهد 
بود. ولی با توکل به خدا همه اين سختی‌ها خواهند 
گذشت و روزهای خوش درپیش خواهید داشت. 


ہہ نتیجہ دلخواه خواهید رسید اگر... 


خانم نوشین زین‌العابدینی گلوسالار از رفسنجان با رنگهای 
أ ابى ۲ قرمز ۳ سبز و شعر: 
«ديريست که دلدار ييامى نفرستاد 
ننوشت كلامى 9 سلامى نفرستاد.» 


خانم زین العابدینی. شما مهربان. مؤمن. صادق. 
اهل مطالعه. سکوت و ارامش. بسیار پرشور و 
پرانرژی هستید. البته گاهی تندمزاج و عصبی 
می شوید و با کوچکترین تلنگری برافروخته 
می‌گردید و همه را از خود می‌رانید. كرجه به زودی 
ارام مى شويد و پشیمان از اينكه همه را از خود 
رنجانیده‌اید. سعی مى كنيد تا رفع دلخوری نماييد! 

شما قوه تخیل خوبی دارید و می‌توانید انچه را 
برای شما شرح می دهند به خوبی تصور نمایید. ولی 
از برخورد با مسائل ریاضی و زبانهای بیکانه دل 
خوشی ندارید. 

از نظر جسمی مستعد و شاید ميتلا به ناراحتی‌های 
گوارشی هستید و قلب‌تان نیز ضعیف و آسیب پذیر 
است. سعی كنيد آرامش خود را حفظ كنيد و در تغذیه 
دقت بیشتری نمایید. از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی 
بنفش, ابی لاجوردی» سرمه‌ای و كل بهى بیشتر استفاده 

تلاشهایتان کم است. با تلاش بيشتر و انگیزه 
کافی و توکل به خدا به نتيجه دلخواه خواهید رسید. 
موفق و سلامت باشید. 


خبرهای خوش درراه اند 
خانم روح‌انگیز دهقان‌پور از تهران با رنگهای 


.١‏ قرمز ۲. آلبالویی تيره ۳. صورتی و شعر: 
«به سراغ من اگر می‌ایید. نرم و آهسته بیایید. 





مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.» 
احساساتی, بااراده. فعال و علاقه‌مند به کار و تلاش 
هستید. با این حال در مقابل مشکلات زود عصبی 
می‌شوید و کنترل خود را از دست می‌دهید. 

بهتر ا ست ارامش خود را هميشه حفظ نمایید. 
هستید و به راحتی چاق می‌شوید و اضافه وزن پیدا 
با یک متخصص قلب و عروق مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش» سبز. 
قهوه ای. امن لا جوردی و سرمه ای دیدید ددشتر ١‏ ستفاده 
کنید. سنگ خوش يمن شما عقیق است. به زودی 
خبرهای خوشی خواهید شنید. 


ec‏ نویه ولی باور نکنید 

خانم مارال زال‌زر از تهران با رنكهاى 

.١‏ قرمز ۲ البالویی ۳. گوجه‌ای و شعر: 

(«به پرواز شک کرده بودم. هنگامی که شانه‌هایم. 
از توان سنكين بال خمیده بود.» 

خانم زال زر با تشکر از حسن توجه شما بايد 
عرض كنم اين مطالب با آنچه شما به عنوان مطالب 
روش دیگری حاصل می‌شود که اگر خدا بخواهد در 
اينده به ان اشاره خواهم کرد. 

در مورد شما بايد عرض کنم. كارء کار و کار 
چیزی است که شما به ان بسیار توجه دارید. شما با 
از خانه هم داشته باشید به نحو احسن ان رابه پایان 
می‌رسانید. شما پرشور و پرانرژی هستید و بايد 
حتما اين انرژی را در روز صرف کار و فعالیت‌های 
مثبت نمایید. والا به صورت خشم و با کوچکترین 
برخوردی بروز خواهد کرد. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلبی. چاقی و 
می‌توانید در بين بزرکترهای فامیل آن را مشاهده 
يمن شمالعل است. 

اخباری جالب می‌شنوید. ولی همه را باور نکنید. 
موفق باشید. 


خانم (مهناز . و) از تهران با رنگهای 
۱ ابی روشن ۰۲ سبز 7 بنفش و شعر: 


9 تسس 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» بايد همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند 
۱ 
۱ 
۱ 


< حم جود 


سے سے سے سے 
۳ 
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تخيل حوب. باسلیقه. کم حرف. خجالتی و صادق 
هستيد. درحال حاضر نياز به مبلغ قابل توجهى يول 
دارید. شايد هم يول و ماديات رايسيار دوست 

اين اواخر افسرده و غمگین به نظر می‌رسید و اين 
حالت يه صورت دوره‌های کوتاه مدت در مورد شما 
با ورزش, تفریح و يك مسافرت کوتاه اين حالت را از 2 
خود دور كنيد و روحیه‌تان را شاد و باطراوت نمایید. | سے 
زودرس هستید. از رنگهای زرد. نارنجی» ابی 
لا جوردی» سرمه‌ای و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش يمن شما فیروزه است. 

يك اتفاق ناخوشایند و شاید کمی تلخ درپیش‌رو 
دارید. به خدا توکل داشته باشید. 


نامه های شیا 

دوستان عزیزم نامه‌های شما را هر هفته 
دریافت می کنم و با اينكه در پاسخگویی 
بسیار کند هستم. ولی مطمئن باشید به همه 
آنها با تمام توان پاسخ خواهم داد و 
خواهشمندم مرا به خاطر تأخیر طولانی 
الف . دوستانی که نمونه رنگ خود را 
نفرستاده اند و باید دوباره مکاتبه نمایند: 





تود ر 


اده ۵ 


2 


۰ 


داذنان 


۰ 


ند هیده اما ده ایح 


۰۰ 


آقای (م -ر ش) از مازندران (سورک) ۔ 
خانم (ف -ج) از مشهد -مریم مؤذنى زواره از 
زواره -تينا فاضلی از تربت حیدریه .سیاووش 
از تهران .عسل از تهران .صمد جعفری از تهران 
(البته اقای جعفری نامه شما را خواندم و از 
اظهارمحبت و تشکر شما بسیار سپاسگزارم) 
.فرهاد جعفری از تهران -اکرم جعفری از تهران. 

ب ‏ دوستانی که نامه‌هایشان به همراه نمونه 
رنگ و کامل است و به نوبت به آنها پاسخ 
خواهم داد: 

خانم (س -الف) از اصفهان -ریحانه محبی 
از مارلیک ۔ مرضیه کلانی از مارلیک ‏ مهسا 
زینی زاده از تبریز - مریم سلیمانی مقدم از 
تهران .خانم (1-ع) از تهران (اندیشه) خانم (م 
۔ع) از تهران (انديشه) -عزت پنبه‌کار از نیشابور 
. مهدیه مهرآبادی از نیشابور - نوشین 
خراسانی از تهران ‏ مرضیه محمدی از 
كرجا تشاد تفه تاسمی ا ورس سا 
حسین يور از رودسر. 


1 
2 


9 
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© چان خلیل جر ان 


تعداد ارسال نام | 


امواج دریا 
را هم 

می‌توان به 

راه انداخت 





برای انرژی برقی كه از امواج آب در اقیانوسها و دریاها گرفته می‌شود. گاهی 
اين مشکل يديد مى ايد که دريا بیش از اندازه ارام است. نمی‌توان از چنین ارامشی 
تحرک لازم را برگرفت. درچنین موقعی نیاز به توربین‌های عظیمی است که از 
نظر مالی مقرون به صرفه نیستند. اما پژوهشکران در ادینبورو واقع در اسکانلند 
به فکر جدیدی دست يافته اند که نتيجه مطلوبی هم داشته است. 





ظرفیت دارد بتواند يرق موردنیاز خود رابه دست اورد. البته در سیدنی واقع در 
خواباندن روی اب به صورت عمودی روی اب قرار داده‌اند که اين تکنیک هم 


توانسته تا یک مرکز ۵۰۰ کیلوواتی را تغذیه کند. نتيجه اين تجربه‌ها اين است که 
فشار قوی اب و تبدیل كردن ان به نیروی الکتریسیته را می‌توان ایجاد کرد و دیگر 
نباید تنها دل به فشارهای طبیعی بست. 


به جای اينكه فقط از یک توربین استفاده کنند. آنها چهار سیلندر را به یکدیگر 
پیوسته و آنها راروی اب قرار داده‌اند. مجموع این ۵ اک و ۳ 
متر طول دارد. آنگاه با یک پمپ هیدرولیک. حرکت امواج را از سئلندرها آغاز کردند. 


اتوبوسبای برقی در شیر 

سیانل شهری است که اولین دستاوردهای تکنولوژی در مورد حمل و نق بنزین نیز دیگر وجود نخواهد داشت. از طرفی هم دست اندرکاران در شهر نیویورک 
عمومی در آن به بوته آزمایش گذاشته می‌شود. هم اکنون نیز سیستم اتوبوسهای انيز جشم به سبائل دوختهائد و در صورتى که ندايج استفاده از اتوبوس هی ری 
شرس یوت اس کر در رای رس ی تس ی ۱۱ 
هستند که می‌توانند اک هوا و مصرف سوخت را به مقدار فاحشی کاهش از همین اتوبوسها را برای استفاده در شهر نیویورک از جنرال موتورز خریداری 
۱ کنند. اتوبوسهای برقی هم اکنون در برخی از شهرهای اروپایی بویژه جنوا در 


دهند. 
۰ 2 ا مه میم انتالیا با ضا كت کا استفا اكت 
از این رو مسوولان شهردارى در سياتل تصميم گرفتند ا - مل مورد ده 


E CT OS 
خريدارى كرده و در شهر بهكار اندازند. انها برای هریک از این‎ 
اتوبوسها ششصد و پنجاه هزار دلار يرداختهاند. شركتى كه‎ 
| هم اکنون اتوبوسهاى برقى توليد می‌کند و شهر سياتل هم از‎ 
ان اتوبوسها خریداری کرده است. همانا شرکت عظیم جنرال‎ 
موتورز است که معمولا تا مطمتن نباشد روی یک پدیده جدید.‎ 
را کی تا ی‎ 
طراحان در جنرال موتورز مدعی هستند که اتوبوسهای‎ 
برقی خریداری شده توسط سیاتل حداقل از مصرف ۲/۵ میلیون‎ 


TT‏ ا كل ل الك ار ال ا ار ار قار 
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هندی کم اما برای دیسک و .2.۷] 


سرانجام انتظارها به سر آمد و هندی‌کمی که بتواند تصوير را روى ديسك و 
0 به جاى ویدئو ضبط كند به بازار آمد. نامى که برای اين وسيله درنظر گرفته 
شده 2.۷.0 كمكوردر است. که اولين بار توسط هيتاجى و سپس ياناسونيك به بازار 
آمد و بعد هم توسط سونی تكميل شد. در اين دستگاه تصوير به شكل نورهاى 
تجزيه شده به سه رنگ اصلی از طريق فيلترى به بخش سخت افزارى وارد و از انجا 
روی دیسک منتقل می‌شود. ویژگی 0.۷.0 کمکوردر اين است که تا حدود ۳۶۰ دقیقه 
تصویر را روی دیسک 0.۷.0 ضبط می‌کند. البته با تکمیل اين دستگاه در آینده اميد 
می‌رود که دقایق بیشتری از تصاویر روی دیسک ضبط شود. ضمن آنکه تعداد 
دیسک بیشتری در دستگاه گنجانده شود. در شرایط کنونی قیمتی که برای 5.۷.٥0‏ 
کمکوردر درنظر گرفته شده در حدود سه هزار دلار است که در آینده يه احتمال 
ای ی 


۱۱۱۲ 1۱ | 





فكرى به حال حرارت در كامييوتر 
اه ی 00 
گرماء دستگاههای خنک کننده يا يه عبارت دیگر تعداد پنکه‌ها در داخل کامپیوتر نیز افزایش يافته است. در 
نتيجه كامييوترها دارای سرو صدای عذ آب دهنده ای نیز شده‌اند. از این رو طراحان رايانه در اپل «(APPLE)‏ 
سيستم خنك كننده مايع را معرفى كردهاند. آنها در مدل سطح بالاى خود موسوم به «مک جى ۵» با جريان 
دادن مايع در لولههاء كرما را از يروسسورها دور کرده‌اند. ضمن انكه ينكههايى که داراى سرعت كمترى 
هستند بخشهاى مهم دیگر را نيز خنک می‌کنند. انتظار مىرود که بسيارى از طراحان مشهور نيز سيستم 
د عم ا ل ل اك 
می‌باشد و در تصوير آن را مشاهده می‌کنید. قيمت جهار هزار و پانصد دلار را درنظر گرفته است. 
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هفته ۳۲ هفته ۱۸ هفته ۱۲ 


mn :‏ زه : 
اسكن صوتی انجام مى كيرد و هيج كونه زیانی هم برای 
مادر و جنين ندارد. طراحى شده تا يتوان از وضعيت 
دق طيلخل كن مو شط لخارير اخاد شد ارن 
می دهد که نوزاد در داخل جذين هم به رفتارهای 
پیچیده ای دست می زند. در دوازدهمين هفته يس از 
شروع بارداری همانكونه که در تصوير مشاهده : 2 1 
می‌کنید. نطفه از آنجا که مکان به اندازه کافی دارد. پاهای خود را به صورت لكا زدن در بيست و دومين هفته يس از باردارى نيز ديده شده است. اين تصاوير و 
زدن حرکت می‌دهد. در هجدهمین هفته يس از شروع بارداری تصویر به‌وضوح اطلاعات تازه بحث و جدل پیرامون سقط جنين و زمان أن را در کشورهایی که 
نشان می دهد که نوزاد چشمان خود را باز می‌کند. در صورتی که تاکنون تصور ازادی سقط جنين وجود دارد افزایش داده است. چرا که در اين کشورها سقط 
می‌شد که چشمان نوزاد تا بيست و ششمین هفته كاملا بسته می‌ماند. و سرانجام جنین تا بيست و چهار هفته يس از بارداری. مجاز شناخته شده است. تصاویری 
در سی و دومين هفته نوزاد درحال خمیازه ديده مى شود كه شايد درواقع تمرينى راكه مشاهده مى كنيد به انضمام تصاویر بسیار دیگری در کتابی موسوم به 
است برای تنفس هوا به داخل ريه. برخى دیگر از رفتارها كه تاكنون غيرممكن «مرا نگاه كن كه چگونه رشد مى كنم» به جاب رسيده است. اين كتاب فقط در 
CN‏ 





شیر در پوست خر کوش بخاری با سوخت ذرت 
برخى مدل جديد فولكس واگن را که ۸۳۲ نام دارد. شيرى در يوست خرگوش نام نهاده‌اند. اكنون دیگر بخاريهاى 
اين وسيله نقليه در ظاهر مانند ساير فولكس واگن‌های قورباغهاى كوجك و ظريف به نظر برقى مقرون به صرفه 
می‌رسد. اما با موتورى که ظرفيت ۲/۲ ليترى و قدرتى معادل ۲۴۳۰۰ قوه اسب بخار دارد و نيستند و بخاريهاى 
شش سيلندر هم می‌باشد. به هيج وجه نمىتوان آن را ضعیف ناميد. جالب است بدانيد كه همه ذغالى و نفتى هم 
اين قدرت دريك بدنه نسبتاً كوجك جمعآورى شده كه اين امر خود مصرف سوخت راهم تا باعث آلودكى هوا 
ی اك اران ار لل اک اک را ی ی ی سس ااا 
در داخل شهر و ۱۲ کیلومتر در بزرگراه در برابر هر ليتر بنزین می‌باشد. علاوه بر اينها ۲۲۲ باور كنيد يا" 
شش دنده‌ای است و صندلی‌ها و فرمان اتومبيل به صورت اسپورت ساخته شده است. چرخها نه برخى از 
دارای رینگ ۱۸ اینچی هستند و از نقطه نظر ایمنی هم ابزاری چون بادکنک ایمنی برای هر دو توليدكنت دكان 
مسافر در جلوی اتومبیل رادارا می‌باشد. ضمن آنکه اتومبیل دارای يك کنترل‌کننده کامپیوتری بخاریهایی روانه 
ای ات کل ا ل ی او ل شا ۱۳ 
با بيست و نه هزار دلار درنظر گرفته شده است. که سوخت مورد 
سد رای ار 
است. در اين بخاريها ذرت از سويى داخل شده و هواى گرم از سوی 
ديكر خارج می‌شود. تنها تفاوتى كه ميان طراحان و سازندكان 
مختلف قرار دارد در چگونگی ورود ذرت به داخل بخاری است 
وگرنه سوختن ذرت هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و 
هم باعث الودگی هوای داخل خانه نمی‌شود. يس از انكه سیستم 
بخاری با موفقیت به بازار عرضه شد. هم اکنون تولیدکنندگان به 
ی ی ای ار 
ی 
ا رن اک ار 
متفاوتی دارند که به‌طور کلی می‌توان كفت که هزینه آنها بین یکهزار 
و سیصد تا دو هزار دلار در نوسان است. 




















شوخى با ارواره! 

نه. تصور نكنيد كه جوانی كه سر خود را ميان آرواره‌های يرقدرت یک كوروكوديل قرار داده. عقل خود را از دست داده است. او هم یکی 
از اعضاى مزرعه تمساح واقع در حومه بانکوک. يايتخت كشور تايلند است. اين مزرعه كه محل نگهداری بيشترين تعداد تمساح در 
جهان است. در حدود شصت هزار كوروكوديل را در خود جمع اورى كرده است و هر ساله ميليونها توريست در تايلند از اين 
مزرعه دیدن می‌کنند. یکی از نمایشهایی که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته کشتی با تمساح نام دارد. و 
بخش چند جوان تایلندی که بدون تردید دوره دیده و آموزش دیده هستند به ملاقات كنت كان الا ی 
که چگونه می‌توان EOS‏ اگر توريست ها مقدار بیشتری يول 
EKG CEL‏ اس رک راز ادن اس ات کرت ج ۰ 
بیرون به داخل خود راه دهد. دهان خود را تا انجا که ممکن است باز 
می‌کند و مدتها ان رابه همین صورت نگه می دارد. SS‏ 
كوروكوديل هوس کند كه دهان خو را ببندد. نيرويى برابر با يك ميليون 
کیلوگرم بر هر مترمربع وارد می‌آورد. که جنين نیرویی کافی است تا | ی 

حتی استخوانهای بزرگترین حیوانات روی زمین را درهم شکند. 
بنابراین لطفا کاری را که در تصوير مشاهده می‌کنید. خود انجام ندهید! 
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2 هه عم‎ e 
داستان عبرت امور‎ 
4 1 
زندگي بيلاج‎ 


نام صحيح ليلاج به طورى كه در كتب تاريخى 
و فرهنگها ضبط شده است. «ابوالفرج محمد بن 
عبد الله» معروف به «لجلاح» می‌باشد که نرد عوام 
به «لیلاج» معروف است. 

«لیلاج» در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 
هجری زندگی می‌کرد و در بازیهای شطرنج. نرد و 
سه‌قاپ استاد مسلم بود. 

پدرش «صقه بن داهر» و يا به قولی «صفه بن 
داهر» از حکمای هند و از ندیمان خلفای بنى عباس 
بود که به آنها ايين جهانداری و رمزهای کشورداری 
می‌آموخت. چون قکیمی واه بو ع بك 
نیندوخت و بعد از مرگش جز يلاس مستعمل و چند 
جلد کتاب از خود چیزی باقی نگذاشت. 

«لیلاج» يس از مرگ پدر. سرپرست خانواده شد. 
اما نه هنری داشت و نه میراثی از پدرش باقی مانده 
بود تا مخارج برادران و خواهران کوچکتر از خودشع 
ENCE ly,‏ 
داشت. بجههاى همسايه را که پول داشتند به قمار 
تشویق متى کرد و از آنها می‌برد و با آن يول مخارج 
خانواده را ثامين مى كرد. 

اتفاقاً فردی در همسایگی ليلاج سكونت داشت 
كه چون ليلاج را به كار قمار محتاج و درعين حال 
بااستعداد دید. تمام فوت و فن و زیر و بمهاى قمار را 
به او ياد داد و لیلاج باهوش و استعداد در همان اوان 
جوانی به تمام نکات و حقه‌بازیهای قمار چنان دست 
یافت که نکته ابهام و تاریکی از نیرنگهای طاس و 
برك و سه‌قاپ بر او يوشيده نماند. او نرد و شطرنج 
را چنان استادانه بازی می‌کرد که هیچ كس دل و 
اه ار 

او در بازی تخته نرد. وقتی طاس می‌ریخت. 
هرجه می‌خواست می‌امد. ولی در اوایل بازی چند 
دور می‌باخت تا حریف شجاع شود و هرجه يول و 
دارایی دارد. رو کند. ان وقت چند طاس دلخواه 
می‌ریخت و أن بیچاره را به بدبختی و فقر دچار 
می‌کرد. در بازی سه‌قاپ نظیر نداشت و هر كس با او 
بازی می‌کرد. در همان دقایق اول مغلوب می‌شد. 

قاپها در ميان انگشتان لیلاح مثل موم بودند و 
به هر شکل که می خواست انها را روی زمین 
می‌نشاند. در بازی ورق هزار حقه و نیرنگ بلد بود و 
پنجاه و دو برگ بازی را از پشت می‌شناخت. 

به علاوه در قیافه شناسی به قدری استاد يود که 
از حرکات لب و دهان و صورت و طرز نگاه و کیفیت 
رجزخوانی حریف تشخیص می داد که او راست 


مى كويد يا بلوف می‌زند. 
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«ليلاج» با اين خصوصیات در سن جوانی از 
و اكناف پیچید. 

او قماربازان ماهر و كهنه کار همدان و سایر 
شهرهای غرب ایران را به سوی خود جلب کرد و 
هرجه داشتند از چنگشان ببرون اورد و انها را به 
خاک سیاه نانك کار به جایی رسيد که عده زيادى 
از قماربازان كه ثروت و حيثيت خود را در بازى با 
قمار به ليلاج باخته بودند. از شدت غصه و ناراحتى 
خودکشی کردند. دیری نگذشت که افراد سرشناس 
و ثروتمند ان شهر از جمله قاضی همدان که فرزند انش 
رالیلاج از راه به در برده بود. کمر به قتل او بستند و 
او را به اتهام جنایت دربند کردند. اين حادثه مقارن 
بود که شيخ الرئیس ابوعلی سينا در دربارش سمت 
وزارت داشت. 

لیلاج از ابوعلی سينا استمداد خواست و متعهد 
شد که دیگر قمار نکند. 
بکند اين بود که او را از کشته شدن نجات دهد. ولی 





که داشت امرارمعاش می کرد تا اينكه سه نفر قمارباز 
خقارار که كيت كارت كر كن كه خانداكن ای 
و با لطایف الحیل و شمش هان طلا که همراه اورده 
بودند» او را فریب دادند. چشمهای لیلاج از دیدن 
شمش‌های طلا خیره شد و توبه خود را از ياد برد و 
با آنها مشغول بازی شد. سه نفر قمارباز نامبرده با 
طاسهای تقلبی و برگهای شناخته شده و هزار دوز و 
اندوخته لیلاج و حتی لباسهایش را بردند. سپس او 
رابی‌هوش کرده و از خانه خارج شد ند. 

لیلاج زمانی به خود آمد که مال و ثروتش برباد 
رفته يود و سرمایه‌ای جز یک عده دشمن سرسخت 
و کینه‌توز در همدان برایش باقی نمانده بود. 

بار دیگر از ابوعلی سينا چاره‌جویی کرد و به 
دستور و راهنمایی او راه شیراز را درپیش كرفت و 
و در انجا ساکن شد. با وجود انکه لیلاج به صورت 
ناشناخته وارد شهر شد و سعی داشت که او را 


نشناسند اما قماربازان شیراز از ورود او باخبر شدند 
و دسته دسته به سراغش رفتند. ولی اين بار توبه 
لیلاج برأثر مؤعظههاى حکیمانه شيخ الرئیس ابوعلی 
سينا به منزله توبه نصوح بود و هیچ تشویق و 
ترغيب و وعده و وعیدی او را از تصمیم راسخ و اراده 
اهنينش بازنداشت. او همه را جواب كرد و به كفاره 
كناهان گذشته بقيه عمر را در كلخن حمام به طاعت 
و عفادت پرداخت. 

امير فارس که مردی صالح و شایسته بود. 
قرزندی داشت که براثر معاشرت و هله وارافراد 
ناباب و فاسد به کلی منحرف شده بود. قمار بازی 
می‌کرد. شراب می‌نوشید و آخر شب به محله‌های 
فاسد می رفت. امیر فارس هرقدر فرزند را پند و 
نصیحت کرد. سودی نبخشید و چون از ماجرا و 
فرجام زندگی لیلاج اگاهی یافت. دست توسل و 
استمداد به سوی او دراز کرد تا با تجربه‌های تلخ و 
ناگواری که در این دوران به دست اورده فرزند او را 
از منجلابی که در آن غوطه می‌خورد. نجات دهد. 

لیلاج خواهش امير را قبول کرد و فرزندش را به 
محل سکونت خودش یعنی گلخن حمام دعوت کرد. 
فرزند امیر دعوت لیلاج را به جان قبول کرد و به 
عشق و سودای قمار به سوی گلخن شتافت. لیلاج از 
او استقبال کرد و اما مانند بعضی نصیحت کنندگان 
و وعظ کنندگان ناپخته. که بدون هیچ مقدمه ای 
شروع به نکوهش کاری می‌کنند. عمل نکرد. بلکه با 
ملایمت و خوشرویی به فرزند امير فارس گفت: «چه 
نوع قماری بلد هستی؟» جواب داد: «همه نوع.» 

لیلاج ابتدا با او شطرنج بازی کرد و با چند حرکت 
E‏ تا E‏ 

سپس تخته نرد را جلو كشيد و در یک چشم 
برهم زدن و با ريختن طاسهاى موافق که شيوه 
نردبازان کهنه‌کار است. او را مغلوب كرد. سپس 
سهقاب را در دست كرفت و يرسيد كه: «چه 
می خواهد؟» و فرزند امير «نقش» خواست. «ليلاج» 
گفت: «من اين سه‌قاپ را در مقايل جشمان تو از 
سوراخ سقف اين گلخن به هوا می‌اندازم. تو برو 
يشت بام و ان سه را روى زمين ببين.» 

فرزند امیر قبول کرد و «لیلاج» با سرانگشت 
فرش قايها را از مسو ران سقف نه بشد ياد اند اكد 
وقتى فرزند امير فارس روى بام حمام رفت و قاپها را 
دید. از تعجب و حيرت دهانش باز ماند. زيرا 
همانطورى که خواسته بود. سه قاب به صورت نقش 
روى بام گلخانه جاى گرفته بود. فرزند امير طاقت 
نیاورد و پرسید: «استاد لیلاج» تو که در همه نوع قمار 
تا این اندازه استادانه بازی می‌کنی» يس جرا ثروت و 
اندوخته ای نداری و براثر فقر و مسکنت در کلخن 
حمام کهنه شیراز جای گرفته‌ای؟» 

«لیلاج» گفت: «پسرجان. من همه چیز داشتم و با 
اين بازیهای لعنتی خانواده‌های بسیاری را به خاک 
سياه نشاندم, ولی باید يداني عاقبت قماربازی همین 
است که می‌بینی. وقتی که لیلاج چیره‌دست يس از 
سالها بازی در تون حمام. مسکن گزید. فرجام زندگی 
رقت بار تو و امثال تو که هنوز الفبای قمار را 
نیاموخته‌اید. معلوم است که به کجا منتهی خواهد 
شد.» 

آنگاه فرزند امير را نیمه‌های شب به ميخانه برد و 
حركات ناهنجار و الفاظ ركيك و مستهجن افراد مست 
ل م فا ل ب 
جان همدیگر افتاده بودند. به او نشان داد. 


بقیه در صفحه ۵۵ 








من فربانی محبت شدم 


را 
از دادگاه مدام گریه می کرد و اشک می ريخت و خطاب 
به مادرش می گفت: مرا در مقابل رئيس دادگاه تنها 
نگذار. درواقع اين دختر را ماءموران نیروی انتظامی 
در خانه یک پسر فریبکار دستكير کرده بودند. 

1 مادرلیوانی آب برایش می‌آورد و يس از نوشیدن 
اب. دختر به همراه مادر وارد اتاق رئيس دادگاه 
مى شود و به سؤالات اى جنين جواب مى دهد: 

0جند سال دارى؟ 

0چهارده سال. 

اين يسر را مى شناختى؟ 

00تازه دو هفته بود كه با هم أشنا شده بوديم. 

0دراين مدت كوتاه اشنايى. جطور جراءت كردى 
كه به خانه‌اش بروى؟ 

0چون گفته بود كه خيلى به من علاقه دارد و 
مى خواهد هرجه زودتر با من ازدواج كند. 

متو باور کردی؟ 

0 آقای قاضی, تا اینجای عمر کوتاهم که 
امیدوارم هرجه زودتر تمام شود! هیچ وقت کسی به 
من نگفته بود که دوستم دارد. من بچه طلاقم. پدرم 
مرد هوسباز و شیادی بود. برای همین وقتی دوساله 
بودم يدر و مادرم از هم جدا شدند. از آن تاريخ من و 
ا 
در خانه پدربزرگم که وضع خوبی ندارد زندگی 
مى كنيم. در اين مدت نه يدر داشتم و نه مادرء پدرم 
با دخترى كه تنها دو سال از من بزرگتر است ازدواج 
اس رای جر حم مال در شراط 
خوبى قرار دارد. هیچ وقت توجهى به ما نداشت. انها 
هیچ وقت يك لباس نو برای من و يا برادرم نخریدند. 
هميشه لباسهای کهنه دختر خالهام را می‌پوشیدم» 
اما با «حمید» که اشنا شدم احساس کردم به تمام 
کمبودهای زندگی‌ام رسیدم چرا که او از نظر وضع 
مالی در شرایط خوبی بود و هرجه می‌خواستم برایم 
فراهم می‌کرد. در اين مدت کوتاه من احساس کردم 
که به محبت, لباس, يول و به هرجه خواستم رسیدم. 

به همین دلیل مقابله به مثل می کردم و هرجه 
می‌گفت چشم بسته قبول مى كردم و به خانه اش 
می‌رفتم. تا اينكه يك نفر به پلیس خبر داد و مارا 
دستگیر کردند. 

حالا اطلاعی از پسر جوان داری؟ 

0خیر. بعد از اينكه بازداشتمان کردند. پدرش 
به پاسگاه آمد و او را موقتاً با خودش برد و تا امروز 
هیچ خبری از او ندارم و منتظر دستگیری مجدد او 
هستم تا تکلیفم را روشن کنم. 

اين پرونده هنوز مفتوح است. 








چندی پیش دو کارگر افغانی. زن جوانی را يس از 
ازار و اذيت کشتند و جسدش را در چاه فاضلاب یکی 
از خانه‌های خیابان جلفا واقع در منطقه گاندی تهران 
انداختند. 

درپی گزارش مرد میانسالی مبنی بر اينكه در 
ساختمان کلنگی که کارگران مشغول بازسازی 
بودند. ناگهان به جسد زنی در چاه فاضلاب 


~~ 


برخورده‌اند که جوان به نظر می‌رسد. بدين ترتيب 
جسد به يزشكى قانونى انتقال يافت و در معاينه اوليه 
مشخص شد كه جند هفته از قتل اين زن می‌گذرد. 
ار لتو را ان كه انا ار ا 
كشاندن زن جوان به ساختمان متروكه ابتدا جند 
بار به او تجاوز کرده و پس از خفه كردن وی» جسدش 
را نس عرنان د جاه فاحقادي اد الهنة ابست. 
ييمانكار اين ساختمان در بازجويى گفت: آن روز 
دو کارگر افغانى كه در اين ساختمان كار می‌کردند. 
بات رن زارد تساحتمان شو ماحد ساعت رحد 


بدون ان زن بيرون رفتند. 

بازپرس در اين مورد گفت: هویت زن مشخص 
شده و درحال تحقیق بیشتر هستیم. ماء‌موران اداره 
آگاهی هم از طریق چهره‌نگاری دو کارگر افغانی را 
شناسایی کردند. اما ظاهرا هر دو متواری هستند و 
احتمال دارد به افغانستان رفته باشند. 





یک زن آمریکایی که ادعا کرده بود دچار بیماری 
سرطان شده و تا چند روز دیگر خواهد مرد به جرم 





«جنیفر دیبل» که مادر ينج پسر می‌باشد. از چند ماه 
قبل به فرزندان و تمام خانواده‌اش اعلام کرده بود که 
دچار سرطان سینه شده و تا چند وقت دیگر خواهد مرد. 

خانواده و دوستان اين زن هم از روی دلسوزی 
به اين فکر افتاده‌اند تا به کمک بازارهای خيريه و 
جمع اوری مقداری يول بتوانند او را شیمی درمانی 
فرزندان اين زن متوجه شدند که مادرشان نه‌تنها يه 
بیمارستان مراجعه نمی‌کند و نکرده, بلکه او سالم 


ا و فيج يرونده يرشكى درباره سرطان در 
بیمارستان ندارد. 

بدین ترتیب فرزندان اين زن وقتی فهمیدند مادرشان 
بسا سان كا دنه از كان حواستت او او ران یک 
بررسی کنند. درتانی دلارهایی که به او پرداخت کرده‌اند 
را برگرداند تا به بازار خیریه تحویل شود. 


یک مرد انكل 4 كن 1 ش را تنها 
بعد از كذشت يك ماه از ازدواجش به قتل رساند. 





جسریان از 
اين قرار بود که 
«كريس توفر 
آلزبوری» از اولين 
روز ازدواج خود 
در مراسم شب 
عروسی با چند دختر 
شروع به رقصیدن 
کرده و قرار ملاقات 
CE‏ 
یکی از انها خبر را به 
گوش عروس خانم می‌رساند و او آشفته می‌شود و به 
شوهرش حمله می‌کند که بالاخره موضوع تمام 
می‌شود تا اينكه اين چشم‌چرانی‌ها و نگاه به زنها و 
دخترهای دیکر ادامه پیدا می‌کند و کار عروس خانم پس 
از چند روز سرزنش با شوهرش به مشاجره می‌کشد و 
مرد هم عصبانی شده و جلوی چشم خانواده عروس او 
را به قتل می‌رساند. خانواده اش به پلیس خبر می‌دهند 
و پس از چند ساعت او را دستگیر می‌کنند. 

وى در بازجویی گفت: من از نوجوانی عادت به اين 
کار داشتم. و تلاش زیادی کردم که اين عادت زشت را 
از خود دور کنم. ولی همچنان ادامه داشت و دارد. 


خواهرکش بازداشت شد 


مرد جوانی که خواهر خود را به خاطر مسائل 





اخلاقی و سوءظن به قتل رسانده بود. يس از چند روز | ؛: 


خود را به ماء‌موران معرفی کرد. 

چندی پیش مادر بیچاره‌ای گریه‌کنان و با جیغ 
و فریاد با پلیس ۱۱۰ تماس كرفت و گفت: پسرش 
خواهر خود را چاقو زده و فرار کرده است. 

SE GG COT 
دختر جوان قبل از رسيدن به بيمارستان كشته شده‎ 
بود. بنابراین ماءموران اقدامات يليسى را جهت‎ 
ایا ها را داري عار كر اكه‎ 
جند روز پیش پسر جوان (جبار) شخصاً خود را به‎ 
اداره آگاهی تهران معرفى و به قتل خواهرش اعتراف‎ 
كرد‎ 

«جبار» در اداره آگاهی گفت: روز حادثه خواهرم 
(فریده) را با پسر جوانی در پراید دیدم» زمانی که به 
خانه آمدم درباره اين موضوع از وی سؤال کردم 
ولی او با پررویی منکر قضیه شد و با من جر و بحث 
کرد. من هم به خاطر فساد اخلاقی اش و آبرو و غیرتم 
با ضربات چاقو او را به قتل رساندم. 

با توجه به این اعترافات متهم با قرار بازداشت 
موقت روانه زندان شد. 


شماره ۳۱۵۳ 
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نا آنجا خوانديم كه: 
در تابستان ۵٩‏ و در یک روز گرم كه از اسمان 
آتش می‌بارید. همسرم ‏ ليلا .كه تازه یک هفته بود 
كه گواهی رانندگی اخذ کرده بود و هنوز با چم و خم 
ژاتندگی اشنا نود تصمیم كرفت خائوادة رايا عاشينى 
که خود راننده‌اش بود به شمال ببرد! من خیلی سعی 
کردم تا جلو اين کار را بکیرم. اما موفق نشدم و او با 
بچه‌ها راهی شمال شد. فردای ان روز ناچار با برادر 
همسرم راهی شمال شدیم. اما ویلای مورد نظر 
همسرم خالی بود و در پاسگاه معلوم گردید که چند 
روز پیش پیکانی به دره سقوط کرده. آما از سرنشینان 
پیکان آثری نیست. متعجب برای شناسایی پیکان 
به ته دره رفتیم و از احساد و حتی اثاثیه آنها جز 
عروسکی مربوط به یکی از دخترهايم چیزی 
دستگیرمان نشد و دست از پا درازتر بازگشتیم. 
شش سال از ماحرا گذشت و من در تمام اين مدت 
> همه‌جا با حالت افسردگی شدیدی که داشتم در 
جستجوی آنها بودم. تا اينكه با نرگس آشنا شدم که 
منجر به ازدواج شد و اکنون که ۸ سال از ازدواج ما 
م ىكذرد دختر ۷ ساله‌ای به نام «حوری» داریم... یک 
روز پس از ۱۴ سال از ناپدید شدن همسر و بچه‌هايم. 
تصمیم گرفتم برای نوشتن پاره‌ای از قصه‌هایم به 
شمال بروم و در آنجا بود که با دیدن یک خانواده که 
مادر و چهار فرزندش بودند حس غریبی به جانم 
ريخته شد. حس کردم من انها را قبلا دیده و 
می‌شناسم و ناخودآگاه بهد طرفشان كشيده می شدم. 
تا آنکه براثر فضولی من. آن زن به همراه چهار 
فرزندش ۔ حسن و حسین و مینا و مينو . راهى تهران 
شد و من برای گرفتن اطلاعاتی بیشتر درباره انها به 
رضا صاحبخانه اش مراجعه کردم که توسط او مضروب 
و در اتاقی زندانی شدم و بالاخره بعد از گذشت یک 
شبانه‌روز درب اتاق برویم باز شد. فردای آن روز 
متوجه شدم که عمورضا به سفر رفته. فکری به سرم 
زد و بعد از تهیه یک چراغ قوه و یک توب کوچک و 
تسویه حساب با قاسم صاحبخانه‌ام شبانه خود را به 
خانه عمورضا رساندم که چیزی دستگیرم نشد. 
ماءیوس و ناامید راهی تهران شدم و به اصرار همسرم 
که تشخیص افسردگی داده بود مریض دکتر احمدی 
شده و بالاخره نا سماحت همسرم را رافص کردم كه 
برای هميشه دور دكتر احمدى را خط بكشد و همین 
باعث شد حالم روزبه روز بهتر شود تا اينكه یک شب. 
تلفن عجيبى باعث شد كه دوباره مسير زندكىام 
عوض كرد. با مخاطب تلفنىام قرار فردا ساعت ٠١‏ 
صبح در روزنامه را دادم تا همديكر را ملاقات كنيم. 
باز حس غریبی به سراغم آمده بود و بالاخره فردا او 
رادیدم. و از دیدنش تعجب کردم؛ او حسین بود. درباره 
شعر و قواعد آن صحبت زیادی کردیم و حسین به 
هيجوجه اوزان و قواعد شعر را قبول نداشت و كفت 
که کار دارد و به یکباره عازم رفتن شد. دنبالش رفتم. 
اما او دود شده و به هوا رفته بود و... 
و ایتک دنباله ماحرا 
از او هم پرسیده این دختر مدير عاملتان بهت سر می‌زد. . 
.این روزا کمتر شده. قبلا هفته ای دو سه بار زنگ می‌زد. 
دربارهُ چی حرف می‌زدین؟ 
«هیچی... هر وقت توی کار اشکالی ييدا می کرد. زنگ 
رد ار 
ارایشگر پرسید سرش را چکار کنم؟ گفتم: 
.یه چوری بزن که هر كس نکاش کنه. فکر نکنه 
معتاده! 






یاو في ۳ ری 


می شد. نگاه کردم. خوشحال بودم که او را به 
آرایشگاه آورده‌ام. شاید اين تغيير چهره باعث می شد 
دیدگاهش هم کمی تغییر کند و جان بگیرد و دوباره 
مشغول کار و زندگی اش شود. برایم جالب بود که با 
اين كه خودم تا كلو در دلهره و اضطراب فرو رفته 
بودم. داشتم دست ادهم را می‌گرفتم تا به او ثابت 
كنم كه چیزی که در گلویش كير كرده. ریشه‌ای دارد 
به نام توهم و خیال و درست ندیدن واقعیت‌ها. ايا 
مشکل خودم هم از این دست نبود؟ ايا نرگس درست 
نمی‌گفت؟ شاید من و ادهم هر دو در گردابی افتاده 

ادهم کلافه بود. می‌دانستم که دلش می‌خواست 
سیگار بکشد و يشت میزش. كنار تلفن شرکت 
میخکوب شود و منتظر چیزی باشد که جز در ذهن 
او. در جای دیگری واقعیت ندارد. 

ارایشگر از من خواست کمی أن طرف تر بروم. 
جایم را با او عوض کردم و در أينه به ادهم چشم 
دوختم. داشت وارد سی و هشت سالگی می‌شد. تنها 
پسر خانواده بود و همه منتظر بودند ازدواج کند و 
نوه‌ای به خاندان خودش تقدیم کند ولی هر کسی را 
که به او پیشنهاد می‌کردند. نمی پسندید. اگر هم 
حودش کی را انتخاب می کر د. او ادهم را 
انگشت گذاشته بود و از اولش معلوم بود جه خواهد 
شد. بىان که خودم بخواهم گفتم: 

كاش وضع منم از اولش مشخص بود. 

در اينه نگاهم کرد و پرسید: 

.وضع تو؟ مگه سر وضع و اوضاعت بلایی اومده؟ 
- چیزی نیست... می‌دونی چیه؟ آمروز حسین به 
دیدنم اومد. 
جریان شمال یادته؟ 

.تو که گفته بودی اون ماجرا رو فراموش کردی... 
فراموش نکرده بودم. فقط حرفش رو نمی زدم. 
امروز حسین اومد روزنامه و به جای اين که مثل 
ادم بشینم و چهار تا سو ال کلیدی ازش بکنم. باهاش 
دربارة ادبیات بحث کردم و رنجید و رفت. 

على آقا صورت و پشت گردن او را با فرچه پاک 
کرد و آینه‌ای يشت سرش كرفت و پرسید: 

امر دیگه‌ای باشه در خدمتم. 

به قيافة خودش نگاه کرد و گفت: 

به نظر تو دیگه مثل معتادا نیستم؟ من که خودم 
فکر می‌کنم هر كس منو ببینه. با خودش میکه این 
بارو موهاشو کوتاه کرده تا شکل معتادا نباشه. 

خندیدم و گفتم: 

-ولی خيلى کوب شذدى. 


به قیافه‌اش که زیر دست على آقا داشت مثله موضوع حسين را به او گفته بودم. پشیمان شدم 


سار 1۵0۳ 
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چون أن قدر طرح‌های غير ممکن پیشنهاد کرد که 
دیگر داشت جيغم درمی‌آمد. او را به شرکتش 
رساندم و به خانه رفتم. همین که خواستم در را باز 

کنم. حوری در را برایم باز کرد و گفت: 

چه دير اومدى! 

بغلش کردم و با ناز و نوازش وارد هال شديم و 
روی مبل نشستیم: 

مامانت خونه نیست؟ 

-رفته لازانیا بخره. گل هم خریده. میوه و شیرینی 
و از اون شکلات خوشمزه هام خريده... می كفت 
امشب می‌خوایم جشن بگیریم. 

ساکت شد و خودش را توى بغلم عقب كشيد و به 
چشمم خيره شد و گفت: 

-يايا؟ اين راسته که من دو تا برادر و دو تا خواهر 
دوقلى داشتم؟ 

نركس بارها به من تأكيد كرده بود كه حورى نباید 
از زندكى كذشتة من جيزى بداند. مىكفت بايد صبر 
كنيم بزركتر شود تا بتواند اين موضوع را هضم 
كند. راست هم می‌گفت. حورى تنها بود. ما به برخی 
دلايل پزشکی نمی توانستيم بچه دار شویم. او هميشه 
غصه می‌خورد که چرا خواهر و برادر ندارد. فکرش 
را بکنید که اگر ناگهان خبردار می‌شد که چهار خواهر 
و برادر داشته ولی همگی مرده‌اند. جه غصهاى که 
نخواهد خورد! 

با خودم فکر کردم او از کجا به اين داستان پی 
برده بود؟ حالا جه جوابی به او بدهم؟ حوری صورتم 
ا كان دادو كفت: 

ی سرت کاس کی ال ولا 
حوری بوده و اسم اونو روی من گذاشتین... می خوام 
عکسش رو ببینم. عکس همه شونو می‌خوام. 

او را به خودم فشردم و گفتم: 

CE 

از بغلم بيرون رفت و كنارم نشست: 

. قصه نيست. امروز وقتى كه از مدرسه برگشتم. 
مامان داشت تلفنى با مادر جون حرف می‌زد. چون 
حرفاشون مهم و جالب بود. سر و صدا نكردم و كوش 
دادم و فهمیدم که دوباره يه نفرو به اسم حسین دیدی 
و باز خیالاتی شدی و فکر کردی حسينء برادر منه... 
بابا؟ یعنی ممکنه نمرده باشن؟ 

کیک بازی را كنار گذاشتم و همة داستان را برايش 
تعریف کردم و گفتم: 

هميشه همه به من گفتن اونا کشته شدن ولی من 
هنوز نتونستم اینو باور کنم. دلم هميشه روشن بوده. 

- ولی مامان به مادر جون كفت که تو ديكه ناامید 
شدی و می‌خوای بری دکتر؟ بابا؟ قبل از اين که بری 

00 

مامان می‌گفت تو جرأت نمىكنى ازش بيرسى يسرته 
يانه. اكه منو ببرى» خودم همه جى رو ازش می‌پرسم. 
نمی تونم تو رو ببرم ييشش چون أدرس شو 


مه - 




















مصطفى كليارى 


TTT ET‏ و امیدوارم تلفن کنه. 

حوری به پنجره اشاره کرد و گفت: 

مامان اومد 

و آهسته در گوشم گفت 

ار 

خودم بعداً همه چی رو بهش میگم. 

آن شب به هر سة ما خوش گذشت. نرگس بسیار 
و و ۰ 
دارم چشمم را باز مى كنم تا حقیقت تلخ تصادف 
شمال را باور كنم و حاضرم ار دورة درمان. 
به دکتر بروم. حوری هم در پوستش نمی کنجید 
چون یک ماجرای هیجان انگیز بسیار عجیب برایش 
پیش آمده بود. در فرصت های کوتاهی که تنها 
می شدیم. درباره اش حرف می زد و هزار سو ال 
می‌کرد. من هم به شادی دوستان شاد بودم و جای 
شما خالی, لازانیای مفصلی خوردم و دل درد مهیبی 
گرفتم. با چند قرص و عرق نعنا اندکی ارام شدم و بعد 
از جمع كردن سفره کمی گپ زديم تا اينکه نرگس 
گفت: 

حوری جون دیگه برو بخواب... ساعت دوازده و 
نيمه. 

- راست ميكه. ياشى برو بخواب... منم ميام و يه 
قصة كوجولو برات تعريف مى كنم. 

با هم به اتاقش رفتيم. در را بست و روى تخت 
نشست و گفت: 

0 

كدوم عکسا؟ 

2-0 

ی را 

با ناباوری نگاهم کرد و گفت: 

مگه میشه؟ 

آره... دو سال قبل از اين که با مامانت ازدواج کنم. 
خونه‌م اتيش گرفت... يه اتاق کوچیک توی خیابون 
اسکندری داشتم. يه شب که از سر کار برگشتم خونه 
ديدم همه چی سوخته و خاکستر شده. 

کمی فکر کرد و گفت: ۱ 

اره... یادمه يه روز با مامان حرف اون اتيش 
سوزی رو می‌زدی... چطور شد که اتاقت اتيش گرفت؟ 

نمی دونم. پلیس می‌گفت عمدی بوده. يه نفر در 
اتاقم رو می‌شکنه و توی اتاقم ميره و شیر كاز رو باز 
می‌کنه. دو سه ساعت بعد كاز منفجر ميشه و همه 
جى مر 3 

با هيجان نگاهم کرد و گفت: 

را ی 5002 

-نمی دونم... 

می‌دانستم ولی لزومی نداشت برای او تعریف كنم 
که روزی دربارة داروی قاچاق تحقیق مى كردم تا 
قصه ای بنویسم و چون مدارک مهمی به دستم 
رسیده بود. کسانی که از ادامة تحقیقاتم راضی 
نبودند. مدارک و نوشته‌ها و عکس‌ها و همة زندگیم 





را آتش زده بودند. برای اين که حوری بخوابد. برایش 
قصة زرده پری را تعریف کردم و او را با لبخندی 
ل TL‏ سنا ود تاه 
بيرون آمدم» نركس هم خوابيده بود. به اتاق خودم 
رفتم و مشغول نوشتن شدم. 

سرگردان در حاده‌های ناشناس 


۱ چند روز گذشت. چهارشنبه شب بود و خودم را 
اماده کرده بودم تا سرویس رادیو دنبالم بیاید. 
ساعت از دوازده گذشت و ماشین نیامد. سوار صد و 
نود شدم و خودم را به رادیو رساندم. آنجا بود که 
دیگر حسابی تعجب کردم زيرا به من خبر دادند که 
مدير گروه ماء برای ان هفته فرد دیگری را سردبیر 
کرده است. بسیار عصبانی شدم ولی به روی خودم 
نیاوردم و از رادیو بیرون آمدم. برایم اهميت چندانی 
ند اشت ت فقط فکرم نگران بود که مبادا حسین تلفن 
کند و نتواند با من حرف بزند. اتفاقاً همین طور هم 
شد و هفتة بعد که برنامه داشتم. بچه‌های ارتباطات 
گفتند کسی به اسم حسین تلفن کرده و گفته دلش 
می‌خواسته با من حرف بزند. ضمنا فردا به مدت دو 
هفته به شمال می‌رود. 

همین که اين خبر را شنیدم. دگرگون شدم. من بايد 
را کر 
هفته است که به شمال رفته. بهترین راهش هم اين 
بود که من هم به شمال بروم و او را در خانة عمو 
e‏ 

يس از اين فکرهاء عزم سفر كردم و هنكامى كه 
د و بر اس سد | 
ا ل ماک رک م اسيم 
كار دارم و به راديى نخواهم امد. 

ساعت سه و نیم سحر بود که به خانه رسیدم. 
همه خواب بودند. پاورچین پاورچین به اتاق خودم 
رفتم و لباس‌هایم را عوض کردم و روی تخت دراز 
كشيدم. با خودم فكر كردم: حما حدر eg‏ 
به من بكويد برای ديدنش به شمال بروم وگرنه جه 
لزومى داشته كه بگوید به من خبر بدهند كه دو هفته 
به شمال می‌رود؟ می‌توانست بگوید دو هفته به سفر 
می‌رود. اصلاً می‌توانست در اين باره چیزی نگوید. 


درست است! او می‌خواسته به من ييغام بدهد به 
دیدنش بروم. 

با هزار فکر درهم و برهم سرانجام دم دمای صیح 
خوابم برد. 


با زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. می‌دانستم کسی 

خانه نیست. نرگس هم عادت داشت ت هر وقت از خانه 
بیرون می‌رفت. صدای زنك تلفن را روی آخرین 
را ار 
را برداشتم. نرگس بود. پرسید: 

- خواب که نیودی؟ 

- ديكه بايد بیدار می‌شدم... اخه امروز خیلی کار 
دارم. 

- جدی؟ جه خوب! کار امروزت چیه؟ 

حا ب سما 

سکوت! نه او جيزى گفت. نه من حرف دیگری زدم. 
سی ثانيه هر دو ساكت بوديم. اخرش من گفتم: 

- مى دونم كارم احمقانهس. ولى اكه نرم. هميشه 
بايد افسوس بخورم كه جرا نرفتم. 

بعد ماجراى ييغام حسين را برايش تعريف كردم. 
گفت: 

.من جواب دکتر ساعدی رو چی بدم؟ 

نرگس جون! من خودم بايد برم و اين معما رو 


حل کنم. هیچ دکتری نمی‌تونه به من کمک کنه. 
خواهش مى كنم بازم همکاری كن تا يرم شمال و 
قال قضيه رو بکنم... باور كن همین که دیدمش, اصل 
ماجرا رو براش تعریف مى كنم و بهش میگم فکر 
می‌کنم تو پسر منی... خب بعدش همه چی روشن 
میشه... مگه نه؟ 


3 


گفتم. اين بهتره يا اين كه شيش ماه بریم پیش 
دکتر و کلی يول خرح کنیم و مشت مشت دوا بخورم 


و سست و بی‌حال بشم؟ 

اه پر افسوسی کشید و گفت: 

کی می‌خوای بری؟ 

امروز حدود ساعت دو. 

.اكه بخوای مرخصی می‌گیرم و میام خونه. 

نه. خیلی ممنون. حوری که آومد. ميرم و ایشللا 
چند روز بعد برمی‌گردم. 

- نگو چند روز بعد. بكو يه هفته بعد. 

. خب به هر حال معلوم نیست چی پیش میاد. يه |* 
وقتم دیدی دو روزه برگشتم. 

قبول کرد. یعنی چارة دیگری نداشت چون 
می‌دانست من به هر حال می روح. 

دو ساعت بعد از ظهر راه افتادم و یک ساعت يعد 
وارد جاده‌های زیبای شرق تهران شدم. درخت‌ها پر 
از رنگ‌های ياييزى بودند. زاغىها و زاغچه‌ها روى 2 
درخت ها و سيم هاى برق نشسته بودند و از آن نو 
آخرهای آن ياييز خرم لذت می‌بردند. چقدر ب 









دگوبی «یداییه «اى دهی 


دا 


۰۰ 


4 : 
٠ 


دا 


بچینم ولی دلم جایی دیگر بود و چنان عجله‌ای داشتم 
که نزدیک بود صد و نود اعتراض کند و از رفتن باز 
بماند اما مردانگی کرد و ساعت هفت و نیم مرا به 
بایلسر رساند. يك راست به خانة عمو رضا رفتم. 
چراغ‌های خانه خاموش بود. جلو رفتم و در زدم. 
TT‏ م كد 3 
خانه نبود. فكرى کردم و به باغ قاسم رفتم. 9 
خوشبختانه خانه بود. از دیدن من كمى تعجب کرد |60 
ولی خیلی زود به خودش آمد و سلام و احوال‌پرسی | <4 
گرمی کرد و گفت: ‏ _ 

اتفاقا اتاقی که قبلا توش بودی همین امروز خالی 
شد. 

. راستش قصدم از مزاحمت اين بود که 
می‌خواستم بپرسم آقا رضا رو ندیدین؟ 

قيافة متفکری كرفت و پرسید: 

رانا گرم تا رش اه 
و0 ”55 
يسر مرضيه خانم اومده شمال. به منم ييغام داده 
بیام دیدنش. 

را اک 


به ماهه رفته بایل. 

کمی فکر کردم و گفتم: 

شما مطمئنى مهمون نداره؟ 

«خب آره... مه ميشه واسه اونا مهمون بیاد و من 
با خبر نشم؟ اصلاً کلید خونه شو سپرده دستم تا اگه 
مسافر به تورم خورد. خونه شو اجاره بدم. ۱ 
کمی در سکوت به پیغامی که حسین برایم گذاشته | 2 
بود. فکر کردم و گفتم: ۱ 
- ولى اين غير ممکنه. حسین خودش منو دعوت 4 
کرده شمال... بیینم؟ آدرس اقا ارو تا 


ادامه دارد 
شماره ۲۱۵۲ 6 


در ادامه بين دو تكه شماره ۱و ۲ را می‌توان به دو حالت در هنكام برش روى 
پارچه فاصله داد: 

حالت اول: فاصله را ۱۴ سانتی‌متر قرار می‌دهیم. در اين صورت بایستی پیلی 
به شکل یکطرفه دوخت خورده و اتو شود. 

حالت دوم: فاصله را ۲۸ سانتی‌متر قرار می‌دهیم که در این صورت يا می‌توان 
۲ عدد پیلی یکطرفه دوخته شود و يا اينكه ۱ عدد پیلی دوقلو ایجاد کنیم. 

ادغام دو مدل شلوار در اين طرح: 

می‌توان با ادغام فرمول شلوار دم‌پا كشاد به الگوی گفته شده در عين اينكه 
شلوار روى يا ييلى دارد. دم پا كشاد نيز باشد. برای اين منظور ۲ تا ۵ سانتی‌متر 
از کناره‌های خط وسط و پهلوی شلوار كنار مىاييم و به خط زانو وصل مى كنيم 
و ارايش دم پا را مجددا رسم مى كنيم. 

نحوة دوخت پیلی‌ها: 

در هنكام برش, بایستی دقيقاً خطوط جانبی پیلی‌ها علامت‌گذاری يا کوک 
شل شود. سپس هنگام دوخت. خطوط علامت گذاری شده را روی هم منطیق 
مى كنيم و تا هر کجا خواستیم بهم می‌دوزيم. سپس به طرف پهلو پیلی را 


عنم خباطى بده روش اسان 


آموزش گام به گام 


طرح و رسم شلوار پیلی‌دار روی پا 

با سلام خدمت خوانندگان عزیز, در طی درج مطالب قبلی راجع به طرح و 
رسم الگوی اولیه شلوار از روی شالودۀ دامن سایز و نحوه تبدیل ان به شلوار 
دم‌پا گشاد. اینک به رسم الگوی شلوار پیلی‌دار روی پا می‌پردازيم: 

در مرحله نخست. طرح و رسم کامل شلوار راسته شخص را انجام می‌دهیم. 
سپس روی الگوی جلوی شلوار, زیر ساسون جلوی شلوار. خط صافی در راستای 
کادر طولی شلوا سرتاسر تا پایین رسم می‌کنیم. طبق شکل شماره (۱ 

دو مرکا یبط اف راا مان نا بالا أي می كنيع مضيو رتى © 
در انتها داخل ساسون جلوى شلوار نيز خالى شود. اينک شلوار به دو تكه 
شماره ١‏ و شماره ۲ تقسيم شده است. شكل شماره (۲) 


لازم به توضيح است که كليه عمليات فوق روى الگوی جلوى شلوار انجام 
مى شود جون مدل شلوار بصورت پیلی روى شلوار می‌باشد. 





۱ 5 رمزهاى 3 
4 زیبایی سس 


© پیاز رنده شده را درون ظرفی ريخته و به مدت 
چند دقيقه میخچه را در آن ماساژ دهید سپس محل 
را خشک کرده و پودر ریوند چینی را در آب به مدت 
۵ دقيقه بجوشانید و ب پس از ولرم شدن به مدت ۲۰ 
اد ن محلول ماساژ دهید 
(هفته‌ای ۲ بار) 

©نمك میوه را در آب حل نموده و د يس از ۲ دقیقه 
آن را ميل نمایید. با اين عمل مى توانيد از تورم گل 
مزه يكاهيد... 

یک پیاز كامل را ۴ قسمت كنيد و با آبى به ميزان 
۳ برابر حجم ان بجوشانيد و صبر كنيد تا يياز بپزد. 
E CL‏ 
پوست شما را تقويت و جين و جروك آن را باز می‌کند. 

#روغن زيتون و سفيده تخم مرغ را خوب 
ی ان ی ل 
أن را با شیر يا آب ولرم بشویید. اين لوسیون 
رفع کننده چروک زیر چشم است. (هفته‌ای ۲ روز) 


شیر را بر روی هلو ريخته ويس از ۸ساعت ان 


6 شماره ۳۱۵۲ 


خوابانيده و با اتو يرس مى كنيم. 
اتمه خر ا نيتيم يون تكاماى و لأ فا له ( مدان وت من اماد 


کنیم. علاوه بر علامت‌گذاری خطوط جانبى پیلی بايستى دقيقاً خط وسط فضاى 
طرف خط وسط خوابانيده و اتو كنيم ويا مىتوان دو عدد پیلی يكطرفه به همان 
صورت گفته شده ايجاد كنيم. 


نکات دوخت: 


)١‏ برای پارچه‌ها ضخیم برای جلوگیری از ایجاد ضخامت و حجم اضافی يشت 
کار. می‌توان قسمت دوخته شده پیلی را از يشت کار. قیچی کرده و حذف کرد. 

۲) ابتکاری که می‌توان در اين مدل شلوار به خرج داد اين است که پارچه پیلی 
را از رنگ و یا جنس دیگری مثل حرير استفاده کنیم تا با ایجاد تضاد رنگ و جنس 
دوخت شلوار شکیل‌تر و خوش‌نماتر به نظر آید. 


همه مطالب اين صفحه براساس تحقيق و تلاش ۱۵ ساله بر روی اندامهای خانمهای 
ایرانی در سایزبندی صورت گرفته است. هرگونه استفاده غیرمجاز خلاف قانون بوده و 


استاد راهنما: خانم فرحناز نقابت 


را صاف نموده و در یخچال نگهداری كنيد برای 
مصرف کافی است که مواد را به تمامی صورت 
مالیده و يس از بيست دقيقه بشویید. 

از هلو تازه به عنوان ماسک و جهت تقویت 
يوست كردن می‌توان استفاده نمود. بنابراین به شما 
توصیه می‌شود اين مخلوط را به دلیل اثر بالای ان 
روزانه چند نوبت استفاده نماید... 

خربزه رارنده کرده بعد از افزودن بورة ارمنی 
به ان مدت ۰ دقیقه بر روی يوست صورت ماليدهه. 
سپس با آب ولرم بشویید. 

اک ی ری ی 
و 

8 آب لیمو ترش, نمك و بوراکس را تا حالت خمیر 
شدن خوب مخلوط کنید. اگر قدری سخت شد فقط 
به ان اب لیمو اضافه نموده به طور یکنواخت بر روی 
لک‌ها بمالید يس از ۱۵ دقيقه با آب ولرم بشویید. اين 
ل عل ل اسك امسا ا 


ياسخ به نامه ها 


خانم سمیرا کلانتری از تهران 
سلام به تو دوست ريزنويسم. سميرا جان. باور 
كن من به زور توانستم نامهات را بخوانم تا جايى 
كه برای پی بردن به نام فاميلت مجبور شدم از 


گردآورنده: خانم مهنازسادات عرب عامرى 





همكارم کمک بگیرم. حيف نيست خطى به اين زيبايى 
YS‏ 

به هرحال به سؤالاتت ياسخ می‌دهم یکی در 
مورد يوست خشک دستت بود كه اميدوارم مطالب 
شماره‌های قبل را خوانده باشی و اگر نخوانده‌ای 
سعی کن از روغن گلسیرین هر شب برای نرم شدن 
دستهایت استفاده کنی. ضمناً شهر فرنگی (صورتت) 
که در موردش صحدت کرد ه بودی! مانده ام جه 
بگویم. زيرا برای تو خیلی زود است که احساس پیری 
کنی. اخر چقدر تاکید كنم که اين قدر پولهایتان را 
خرج ویزیت كران قيمت دکترهای يوست نکنید! از 
بس گفتم باور كنيد نصفی از دکترهای يوست ایران 
دشمنم شده‌اند! کرم اردن را هم قطع كنيد چون اين 
کرم به اصطلاح خوب و كران قيمت به مرور زمان 
که به خانم نعمتی و دیگر عزیزانم قول دادم حتما در 
می‌نویسم تا بعد. 

برای از بين بردن لک‌های دور چشم و گونه‌ات. 
خیار را حلقه حلقه كن و به مدت ۵ ساعت در شير 
بخوابان و بعد پنبه را درون شير بزن و به صورتت 
بمال. سپس نیم ساعت صبر کرده و صورتت رابشوی. 





م اث ىس 
سم 
بقبه از صفحه ۲۳ 
به گشنه موندن بچه‌های کوچک کمک می‌کنین. 
حرف نزن, دهنتو خرد می‌کنم. سرخ کثیف! 
مردی کوتاه تنومند و خپله در روشنایی پیش آمد. 
چماقی به دست داشت. کیزی به گفتار خود ادامه داد: 
هیچ نمی‌دونین دارین چکار می‌کنین. 
خپله کوتاه قد چماقش را بالا اورد. کیزی کوشید 
روت واه معان نتن را هيداس فك نو 
فرقش نواخته شد و كيزى در تيركى به پهلو افتاد. 
-واى جرج. به نظرم كشته شد. 
جرج گفت: چراغوروشن كنء اين ننه‌سگ حقشو كرفت. 
شعاع نورانی پایین آمد. روی زمین را جست و 
فرق شکافته کیزی را یافت. توم كشيش رانگاه کرد. 
نور. ساق پاهای خپله کوتاه قد و چماق سفید را 
روشن کرد. توم خاموش و چابکانه جست زد. با یک 
حرکت چماق را کشید. بار اول فهمید كه ضربت چماق 
به هدف نخورده و بر شانه‌ای فرود امده است. ولی 
بار دوم چماقش بر سری نواخته شد و هنگامی که 
هیکل تنومند مرد فرود می‌افتاد سه ضربت دیگر بر 
سرش فرود آمد. فروغ چراغها دیوانه‌وار می‌رقصید. 
بالكباى فريادقا دين انواحث كام کات وا 
شتایزده‌ای برخاست وهمهمهاى ان انيوه بوته‌های خار 
به‌گوش رسید. توم به روی هیکل کوفته مرد خم شده 
بود و ناگاه ضربتی بر سرش فرود امد. اين ضربت اثر 
لرزش برق را داشت. یک لحظه بعد با کمر خمیده در 
كنار جویبار می‌دوید. صدای پاهایی را که در اب 
می دوید از يشت سر شنید. ناگهان به سمت راست 
پیچید و از ميان بوته‌های خار گذشت و در دل انبوه 
درختان فرو رفت. به زير پرچین خزید و با چابکی از 
سی هان خاروان كسك نفس رن استتاق یه 
صورت کرختش دست كشيد. بينيش شکسته بود و 
رشته خونی تا چانه‌اش روان بود. با شکم روی زمین 
دراز کشید تا حواسش كاملا به جا امد. اير سياه در 
آسمان شناور بود و صفحه تیره‌ای بر زمينه يرستاره 
اسمان می‌کشید. شب از نو خاموش شده بود. 
7 
يدر گفت: بر شیطون لعنت. چی به سرت اومده؟ 
الان بهتون میگم, دیشب من رفتم ببینم این همه 
جار و جنجال دم در ورودی مال چیه. به کیزی 
برحوردم. 
آره پدر. کشیش. فقط او اعتصابو پیش می‌برد. 
اومدن کارشو بسازن. 
يدر پرسید: کی آومده؟ 
- نمی دونم. چند نفر» مثلاً همونهایی که دیشب مارو 
از جاده پیچوندن و اینجا اوردن. چوبدستی داشتن. 
فرتكى کرد 
كيزىرو كشتن. سرش شكاف ورداشته بود. من 
اونجا بودم. چشمهام سرخ شد. جوبد ستى رو از 
دستشون کشیدم... 
توم هنگامی که حرف می زد» منظره شوم شب. 
تيركى و چراغ قودها را از نو می دید: 
E.‏ 





مادر نفسش را بند آورد ۔ يدر منقبض شد و با 
صدایی اهسته يرسيد: كشتيش؟ 

- نمی دونم... ديوونه شده بودم» سعى کردم که 

مادر پرسید: تورو دیدن؟ 

نمی دونم» به نظرم دیدن. با چراغ جیپشون مارو 
میدیدن! 

مادر یک لحظه در چشمهایش نظر کرد: 

پدر» چوب بيار تا من صبحونه‌رو صاف کنم. بايد 
رفت سر کار. روتىء وینفیلد اگر چیزی ازتون 
پرسیدن... توم مریضه... فهمیدین؟ اكه یک کلمه از 
دهنتون دربیاد. میفرسنش زندون. فهمیدین؟ 

اره مادر. 

پدر به تندی همه جعبه‌ها را شکست. توم نزدیک 
شد: 

کیزی آدم خوبی بود. چرا خودشو تو اين دردسر 
اند اخت؟ 

توم با صدای گنگ جواب داد: میخواسن برا هر 
صندوق میوه ينج سنت مزد بگیرن. 

این مزدو به ما میدن. 

SES‏ ير نيما وه 
اونها دو سنت و نیم میدادن. 

.با اين مزد نون خالی هم نميشه خورد. 

تو با خستگی جواب داد: 

- می دونم» برای همین اعتصاب میکنن. برا همین 
دیشب اعتصایو شکستن. ممکنه آمروز به ما هم دو 
سنت و نیم مزد بدن. 

کتک 

توم بايد بدونم. به نظر تو اون يارو کشته شده؟ 

- نمی دونم. تو تاریکی بود. و بعد یکی کوبید تو 
صورتم. امیدوارم... امیدوارم کشته باشمش 
بیشرف‌ها! 

مادر تکه‌ای پارچه در آبی که برای شستن ظرفها 
گرم می‌شد خيس کرد و گفت: 

. اینو بگیر بذار رو صورتت. 

مادر من امشب میرم. من نمی‌خوام واسه شما 
دردسر فراهم کنم. 

مادر خشمكين فریاد زد: 

از رفتن تو دردی دوا نميشه. روزكارى بود که ما 
برا خودمون زمینی داشتیم» اون روز يه چیزی بود 
که مارو دور هم نیگر داره. پیرها میمردن. جوانها 
جاشونو می‌گرفتن و همه‌مون یکی بودیم. اونوقت 
خانواده یکی بود. اینجوری بود. همه کارها روشن و 
روبراه بود. اما حالاء من دیگه نمی‌دونم» هر کاری از 
دسم میومد کردم. من دیگه نمی‌دونم چکار کنم. توم 
نرو نرو, به خاطر خانواده نرو. 

0 

مادر لرزید. باد كريخته بود. از اردوگاه آهنگ زیر و فاقد 
ویولونی همراه یک ترانه برخاست. مادر صدای پای 
دزدانه‌ای از سمت چپ شنید. كوش به زنگ برجا خشک 
شد. زانوهایش را رها کرد و سر را بالا كرفت تا بیشتر 
بشنود. قرچ قرچ تندی از برگهای خشکیده برخاست. 

مادر هیکل تیره‌ای را دید که از نهانگاه برخاست و 
به‌سوی تنبوشه روان شد. مادر آهسته صدا زد: توم! 

نیم رخ بی‌حرکت ماند. نزدیک زمین برجا خشک 
شد. مادر از نو صدا زد: توم! توم! 

آنگاه نیم رخ تکان خورد: مادر تویی؟ اینجا هستیم. 

مادر برخاست و به پیشوازش رفت. 

قرار نبود بیای. 

بايد تورو می‌دیدم. باهات حرف دارم. 


-جرا اومدىء ممکنه یکی ببینه و همه به زحمت بیفتن. 

- می دونم» ولی می خواستم تو نزدیکم باشی. 
می‌ترسیدم بهت آسیبی برسه, من هنوز تورو ندیدم 
الان هم تو تاریکی نمی‌بینمت. صورتت چطوره؟ 

- زود حوب ميشه. 

دست مادر کورمال کورمال پیش رفت. در تیرگی 
سر توم را یافت. انگشهایش روی چهره طول بینی و 
سپس روی گونه چپش لغزیدند. 

مادر به هوای صدای توم به او نزدیک شد. 

- توم» بازم بذار به صورتت دست بکشم. چقدر 
تاریکه, انگار چشمام كور شده» می خوام به کمک 
انگشتام هم شده قيافه تورو به خاطر بیارم. توم. 
بايد از اینجا بری. 

8 من از اول می‌دونستم. 

مادر گفت: كارمون بد شده حالا دیگه دو سنت ونيم 
حقوق ميدن. كيزى حق داشت. بیا این هفت دلارو بگیر. 

توم گفت: من يول شمارو نمی خوام. من كليم 
خودمو از اب بيرون مى كشم. 

- دستتو واكن توم. اگر تو بی پول بری» من دیکه 
خواب نمىرم. ممكنه لازم باشه اتوبوس سوار شى 
یا چیزی بخریء» بايد از اينجا خيلى دور بشی» سيصد 
جهارصد مايل راه دری. 

توم گفت: كوش كن مادر. چند روز و شبه که من 
تک و تنها اینجا قایم شدم. حدس می‌زنی من جه 
فکرهایی می‌کردم؟ من اینجا به حرفهای کیزی فکر 
می کردم. می كفت یکدفعه به صحرا رفته و سعی 
كرده بود روحشو پیدا كنه و بشناسه. ولى كشف 
كرده بود كه خودش به تنهايى روح مخصوص نداره. 
كيزى كفت أن روز فهميد كه روحش تكهاى از یک 
روح بزرگه. مىكفت اين صحرا و تنهايى معنى نداره. 
جونكه اين تكه روح اكه جزو بقيه نبود. اكه كلىرو 
تشكيل نمی‌داد. هیچی نيود. 

مادر گفت: جه خوب آدمی بود. بازم بگو توم. 

-يه دفعه جند جمله از انجيل برامون خوند. می گفت: 

- دو نفر بيش از یکی ارزش دارن. چون که از زحمت 
خودشون بيشتر بهره مىبرنء اكه یکی زمين بخوره. 
اون ديكرى بلندش می‌کنه ولى بدبخت كسى که تک 
تنهاس. اكه زمين بخوره هیشگی نیست که بلندش کنه. 

توم حالا تو چیکار مى كنى؟ ۱ 

«خب. شايد همونطور که كيزى می‌گفت. يه ادم واسه 
خودش روح جداگانه ای نداره. بلکه يه تيكه از روح 
واحد تو وجودشه اگه اینجور باشه. 

ادر كنك اک انو ناه ج ی 

اگه اينجور باشه. مطلب خيلى مهم نیس, من همه 
جاء هرجارو نگاه بکنی. تو سایه هسم. هرجا که برا 
سير شدن شکم مردم. جار و جنجالی راه بیفته. من 
همونجا هسم. هرجا كه یک زورگو بخواد یکی رو 
نقش زمین بكنه. من همین جا هسم. من تو فریاد 
کسانی هسم که از زور گشنگی از کوره درمیرن و 
دادشون درمیاد. من تو خنده بچه‌هایی هسم که 
گشنشونه و میدونن غير از آبگوشت هیچی ندارن. 
وقتی که خانواده ماه چیزی‌رو که کاشتن و درو كردن 
بذارن رو ميز خودشون. وقتی که تو خونه‌هایی 
زندگی کنن که با دست خودشون ساختن... باز هم 
من اونجا هسم. می‌فهمی مادر؟ 

مادر گفت: نه. 

توم رفت... رفت تا با دست تنهاء دنیا را بسازد و اگر 
نتوانست چون دیگران در آن گم شود. 
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زیر نظر: محمد رضا مهديزاده 


اى كهر تاج فرستادكان 
تاج ده كوهر ازادكان 
هرجه ز بيكانه و خيل تواند 
جمله درين خانه طفيل تواند 
اول پیت ار چه به نام توبست ‏ _ 
نام تو جون قافيه اخر نشست 
این ده ویران جو اشارت رسيد 
از تو و آدم به عمارت رسید 
آدم و نوحی نه به از هر دویی 
مرسلة یک گره از هردویی 
مهر شد اين نامه به عنوان تو 
ختم شد اين خطبه به دوران تو 
خيز و به از چرخ مدارى بكن 
کو نکند کار تو کاری بکن 
خط نلک خطه ميدان توست 
كوى زمين در خم چوگان توست 
ای نفست نطق زبان بستگان 
مرهم سوداى جگرخستگان 
تازه ترین صبح نجاتى مرا 
خاک توام کاب حیاتی مرا 
خاک تو خود روضه جان من است 
روضه تو جان و جهان من است 
| نظامی گنجوی 


ای دوست هر چقدر نشستم به پای تو 

از سر نرفت شيوه جور و جفای تو 

قدر کسی بدان که بداند بهای عشق 
تب كن برای آن که بمیرد برای تو 

ای شمع بزمی در شب تاریک زندگی 
پروانه‌ای بجو که کند جان فدای تو 

من بی وفا نيم جو تو اما گزیر نيمست 
غير از جفا براى دل بى وفاى تو 

در حسن اكر نهند به سر تاج عالمت 
رسوا کنندت آن دل و جشم كداى تو 
عملا خر اسانی 


وقتی به راه و رسم جنون اشنا شدم 
پژواک حرف حرف تو در من اثر گذاشت 
دل از سکوت کندم و كوه صدا شدم 
حسی قشنگ زندگی ام را فرا گرفت 
نسبت به خواب و خاطره بی اعتنا شدم 
بر شانههاى باد نشستم» شبیه ابر 
در آسمان آبى جشمت رها شدم 
ديدم دليل حرف و حديثم حضور توست 
00007 که رنت خداحافظی رسيد 
درويش وار» راهى پسکوچه‌ها شدم 


۰ 


‌ 


د ضا حدادبن 


حرفها دارم ام... بزنم يا نزنم؟ 
با توام با تو! خدا را! بزنم يا نزنم؟ 
همة حرف دلم با تو همین است که «دوست...» 
جه کنم؟ حرف دلم را بزنم يا نزنم؟ 
عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم 
زیر قول دلم آيا بزنم يا نزنم؟ 
گفته بودم که به دریا نزنم دل اما 
كو دلی تا که به دریا بزنم يا نزنم؟ 
از ازل تابه ابد پرسش آدم اين است: 
دست بر میوه حوا بزنم يا نزنم؟ 
به گناهی که تماشای گل روی تو بود 
خار در چشم تمنا بزنم يا نزنم؟ 
دست بر دست همه عمر در این تردیدم: 
بزنم يا نزنم؟ ها؟ بزنم يا نزنم؟ 
قيصر امین بور 


رفیق راهی و از نیمه راه می گویی 
وداع با من بی تکیه كاه می گویی 
ميان اين همه ادم ميان اين همه اسم 
هميشه اسم مراء اشتباه مى گویی 
به اعتبار جه آيبنهاى عزيز دلم 
به هر که می رسی از اشک و اه می گویی 
دلم به نیم نگاهی خوش است» اما تو 
به اين ملامت سنگین» نگاه می گویی؟ 
هنوز حوصلة عشق در رگم جارى ست 
نمرده‌ام كه غمت را به جاه می گویی 


< 
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سقوط ندیدنی ست 


افتادن 
از کدام سو؟ 
حاذبه مى داند و 
بام 
لا 
گاه 
جاذبه آغوش می گشاید و 


به تمامی جذبت می کند 


گاه 


تو چشم می کشایی و 
جاذبه 


مجذوب تو می شود 


5 
بامى دیگر و 
گاهی دیگر 


در کو چه سار شب 
درين سرای بی کسی کی له در ا 
به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند 
یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی کند 
کسی به کوچه‌سار شب در سحر نمی زند 
نشسته ام در انتظار اين غبار بی سوار 
دریغ كز شبی چنین سپیده سر نمی زند 
گذرگهی ست پر ستم که اندر او به غير غم 
یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زند 
دل خراب من دگر خراب تر نمی شود 
که خنجر غمت ازين خراب تر نمی زند 
چه چشم پاسخ است ازین دریجه‌های بسته‌ات؟ 
برو که هیچ كس ندا به كوش کر نمی زند 
نه سایه دارم و نه بره بيفكنئدم و سزاست 
اگرنه بر درخت تر كسا ` 
ه. الف . ساده 


دو دوبیتی از ناهيد یوسفی 
ناز نین 
توراای نازنین بسیار دیدیم 
و در هر لحظه دشوار دیدیم 
تو را دیدیم» اما یادمان یست 
ميان خواب يا بیدار دیدیم 


هست يا؟ 
به رسم آشنایی آشنا نيمست 


نکاهش تشنه دیدار ما 
نه ميل دوستى دارد نه يرهيز 


















محمود شاهباز . تهران 
TES‏ یس تا سرت كنك 


سودابه رحیمی .سبزوار 
بخشی از سروده‌تان را با اميد دریافت اثار موزون و مقفی 
كوه 
به نکید ۰ ای من د هه 
و خورشید . | 
به درخشندگی آينة من 
سعید صبوری ۔ کرج 


بيتى از حافظ را تة تقطيع مى كنيم: 


بيار باده كه بنیاد عمر بریادست 
ھا کےا 
ز امل سخ = فعلاتن 
ت سست بذ = مفاعلن 
يادست = فعلات 
بيار با = مفاعلن 
ده كه بنیا = فعلاتن 
د عمر بر = مفاعلن 
باد است = فعلات 
می ابد 
او می‌آید 
و خورشید را 
با خودش می‌اورد 
و سکه‌ای از نور 
به من و تو می دهد 
او 


خوشوتر از همه گلهاست 


كاج ۱ ناهید سلیمی .ر شت 


نه بايبز می شناسد 
نه زمستان 5 
او دوست بهاراست أن همه مهر و صفا 
و با نام بهار ۱ کو؟ 
هميشه سبزاست أن همه شیدایی 
ضاعباسیان .ور د 
ای یار ! 


ای بهترین يار! 
گاهی پنجره مباش 
كاه دیوار! 
سعیده صلافى ‏ قهر ان 
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فډا زان طرثه زار است صد در 
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که صډ دت ډاډ 








شش در ا 
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۰۰ 
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۱ در قلمره داستان 


جهار داستان مبنی مالییستی 
«کوتاه که ناه كو تام 
و : محمد حامی . تایباد 









در بناه زمان 
منتظر حرکت قطار بود... لحظه ای 
که گشود. ساکش نبود!... 


زبانش از تشنگی در دهانش جسييده 
بود. کوزه را برداشت و جلو دهانش برد. 
ا ی 
خورد و بر روی خرمن كوب افتاد و چند 
تکه شد... دو مارمولک مرده (شاید هم 
نر و ماده!) خيس بر روی خاک غلتیدند! 

به اند از هی یی دبدار 

سر راهش, کوله يشت به يشت و 
گردالود. با عجله وارد حياط شد... دست 
مادر و پیشانی خواهرش را بوسید و 
گفت: به اميد ديدار!... و حالا سر کفنش را 
به اندازه‌ی یک دیدار باز کردند... 

ك 
اسو قا ی 

مرتب» با صورت اصلاح شده و 
صاف و صوف وارد عطرفروشى شد و 
گفت: 

حاج آقا! چند عطر خوب و سفارشی 
واسه‌ی سوغات می خوام. 

و او يشت یقه‌ی کتش رادم دماغش 
كرفت و وقتی برق رضا را در چشمانش 
خواند. سرنگ رابرداشت و با چندبار زدن؛ 
ل ۱ 

و بعد هم چند شيشه با مایعات رنگ 
به رنگ تحویلش داد که وقتی به مقصد 
رساند فقط رنگ داشت! 

می > شعصت 

- می کشمت ! 

د جواب نداد! 

دوباره كفت: كفتم مى كشمت! 

. این كارت درست نيست! زور تو 
نمی رسه! 

- جون عباس ياشوء كيرنده ديكه! 

و یک طناب بلند و محكم اورد. یک 
سرش رابه سير عقب ماشين خود و 
ديكرى رابه سير جلو خودرو دوستش 
گره زد و راه افتادند... 


سا ۰ ۳۱۳ 





ناشکری 


نوشته: فان هالسادات خادمى ‏ اصفهان 


سالهاست که به آن طرف أب 
می‌اندیشم. آن سوی دریاء به آن طرف 
که جز غروبی غم انگیز و شبی دلتنگ, از 
ان جيز دیگری نمی‌دانم! دوست دارم 
هميشه به آسمان بنگرم و صدای آب را 
هرگز نشنوم و فقط به آن طرف آب خیره 
شوم ان دورها که هیچ كس و هیچ چیز 
انتظارم را نمی کشد. ان جایی که هیچ 
ی ای اس را ی كت 
که خود را با رنگهای بنفش و ارغوانی و 
نارنجی و زرد تزئین کرده است. اسمانی 
که دو کبوتر در ان پرواز می‌کنند و به 
دوردست‌ها می‌نگرند. فکر می‌کنم به ان 
طوف اب یکاش من الو کرد بویت گا 
بالهایم را می‌گشودم و به دنبال انها پرواز 
مى كردم و تا قيامت پیش می‌رفتم و... 

در همین فکرها بود که سوزنی تيز 
توی دهانش فرو رفت و تا امد به خود 
بیاید. به طرف بالا کشیده شد. ماهی قرمز کوچولو 
که داشت توسط قلاب يك ماهیگیر صید می‌شد. با 
ناامیدی به خودش تکانی داد که ناگهان «سوزن 





قلاب» از دهانش بیرون آمد و قبل از اينکه دست 
ماهیگیر بتواند او را روی هوا بقاپد. داخل رودخانه 
سرنگون شد و به سرعت از آن منطقه که ماهیگیر 
حضور داشت دور شد. بعد رفت و به تخته سنگی 
در کف رودخانه تکیه داد و با خود اندیشید: «اين یک 


ڪڪ ير 


5 






اب 


هشدار بود... دیگه نباید ناشکری بکنم» و بعد 
عاشقانه در اب غوطه‌ ور شد. 
8 









جلوش ایستاد. تفنگ را روبروش كرفت و 
پوزخند زد: «چرا تعجب کردی؟... میدونم فکر 
نمی کردی يه روز بیام سراغت. ولی بالاخره آمدم 
نامرد بی‌وجدان». اب دهنش را قورت داد و زل زد تو 
چشمهاش: «یه عمر خون مردمو تو شيشه کردی» 
احتکار کردی» زد و بند کردی» همه رو زجر دادی ولی 
حالا نوبت خودته». 

بدنش می‌لرزید. تفنگ رابا دستانش محكم كرفت 
تا نیفتد و صداش را بلند کرد و فریاد کشید: «چرا 
ترسیدی)؟... نه نه التماس نکن. اصلا بخششی در کار 


نیست. دیگه زايد غزل خداحافظی‌رو بخوانی. شمارش 
معکوس رو شروع کن. ده نه....» 

صدای مرد توی خانه پیچید. زن هراسان در اتاق 
را باز کرد و داخل شد. نگاهش که به شوهرش افتاد 
بغض کرد. سرش را به دیوار تكيه داد و نالید: «آخه 
مرد. چقدر بهت گفتم اين کارها آخر و عاقبت نداره. آه 
و نفرین مردم بالاخره اثر می‌کنه...» اروم به سمت 
مرد رفت و دستشو كرفت و با بغض گفت: «بیا بریم. 
بايد قرصها تو بخوری...» 

مرد اماء وحشت زده تفنگ پلاستیکی را چنگ زده 
بود و به تصوير خودش که داخل اينه بود نگاه 








نو شته: لبلی مهد بان - هران 


می کر فا: 
لق 
ساز 5 ® ت 
نوشته‌ر بحانه حسن ,بور لا اشنو به 


در صندلى عقب تاكسى نشسته بود و نگاهش به تاب 


خوردنهاى ساكى بود كه درست بغل دست او قرار داشت 
نا ا“ |< انیا ماكلا حوردنهای بو ر ۳ و قران و 
| م 9 ١‏ جر اصلش نشا : أذ صا ثر تمند داد! الله دل : ل 
تياد از | ها دوگ كم داش“ ا 1 ار جرم نال ار درق مى و ر؛ دوق 


است عصرى با مامان بروم خريد. هنوز 
باشد که به سرويس مرواريدم بيايد... 


وراجى هاى مسافر يغل دست راننده گوش مى كرد! اما 


سا ای اک a‏ فطل كات و كفي قم زرو رقيات كور كلفد اي 


حیاطرو جارو نكردى. 

سرم را از روی دفتر خاطرات بلند می‌کنم. 
ای وای... مثل فنر از جا می‌پرم و دفتر راسریع 
روی ميز می‌گذارم. اگر بیتا خانم بفهمد دفتر 
وا راا رو گان سبياة الست 
داد می‌زنم: 

امد آمدم... 


بالاخره در فرصتی مناسب ساك را زیربغل كرفت و پیاده شد. 
ظهن نود و صدای دلکشن اذان از گذ‌سته‌های اسمان شهر 
بلند بود. لحظه‌ای كوش فراداد. صدای مادر را از لابلای الله 
اکبر اذان به وضوح می‌شنید که می‌گفت: «پسرم چشمان من 
فذاى .نك له کان خلال 
٠‏ بىدرنك به نزدیک ترین كيوسك تلفن شهر رفت و با قلبى 
ارام و مطمئن مشغول گرفتن شماره صاحب پولها شد. انگاه 
با دست خالى و قلبى ارام راهى مسجد شد. 




















دم دماى غروب كه مى شد و ننهام مى رفت تا به 
قول اقام يه كوفتى درست كنه تا بخوریم. هی 
می ترسيدم. مى رفتم تو ايوون و يواشكى از ننه. 
اروف از تو طاقچه برمی‌داشتم و اول مثل «آقا» 
چن تا ماچش می كردم و بعد شروع مى كردم به 
تلاوت. (اولش قران خواندن رو بلد نبودم» ولى يه روز 
كه با ننه رفته بودم روضه. تو مسجد از «اقا» ياد 
گرفتم. اولش قرآن‌رو ماج كرد و بعدشم گذاشت رو 
سرش و بعد بازش کرد.. بقیه شو ولی ياد نگرفتم. 
آخه زنا نگذاشتن و فوری منو کشیدن اون طرف و 
پرده وسط مسجدرو انداختن پایین...) 

«امن یجیب» رو بلد بودم و همون رو تند تند 
می‌خوندم و فوت مى كردم به خودم. مثل اون آقا 
«سیده» که يه روز ننه منو برد پیشش و اونم به ننم 
كفت حتماً وقتی بچه بودم. ننه آب جوش ریخته 
زمین و همزآدمو کشته و حالا «از ما بهترون» منو 
جای بچه خودشون يه روز می‌برن و عروسم 
می‌کنن. واسه همین هم بايد عصرا قران بخونه و 
فوت کنه به من ذا جت  .‏ و و 
انداخت تو اب دعا و كفت بزنم به لباسم. خودشم 
کلی چیز خوند و هی فوت کرد تو صورتم. 

ننم که سواد نداشت قران بخونه. منم همین طور. 
ولی من از حفظ «امن‌یجیب» رو بلد بودم و گولشون 
می‌زدم! همون‌رو يواش می‌خوندم تا جنها نفهمن فقط 
بلد م «امن یجیب» بجونم. اونوقت هی نند نند 
صفحه هارو ورق مى زدم و ننه از صدای ورقها 
می‌فهمید باز دارم بى وضوء به قران دست می‌زنم. 
می‌اومد و مى زد تو سرم. بعدشم قرآن‌رو می‌گرفت و 
چن تا ماجش مىكرد و می‌بردش تو اتاق و می‌ذاشت 
رو طاقجه. بعد مىاومد سراغم و دستمرو مى كرفت تا 
ببره يرتم كنه تو زيرزمين. حيوونكى ننه! طفلک 
نمىدونس اونجاجن تاجن داره. می‌خواس دسى دسی 


أزاده شادسته .۱۸ ساله 





لا قهران 
«در انتظار يهار» را 
خواندم. همه جيزش 
خوب بود؛ نثر شسته و رفته. سوژه لطيف و 
ملموس, کوتاه بودن معقول داستان. خط قشنگ و 
متن بدون خطخوردگی و... اما حیف که پایان 
داستانت خیلی معمولی بود. ای كاش فینال را 
یکطور دیگری .غیرمتعارف -تمام می‌کردی تا بتوانم 
ان را چاپ کنم. با اين حال و با توجه به استعدادت 
> مطمئنم قصه بعدی‌ات جاب شدنی خواهد بود. 
مبنا قر ه‌قلی . ۲۰ ساله از قهران 
«پدر معروف» شما به دستم رسيدء اما فکر كنم 
ان را بايد به صفحه لطیفه‌ها می‌فرستادی نه داستان! 
امبر مهدى نور أقابى «بامداد». لا قاتمش‌یر ۔ 
روستلی جملا کنی 
در وهله اول از مقدمه نامه‌تان تشکر می‌کنم و 
اما قصه‌تان: با توجه به اينكه شما قصه را خوب 
می‌شناسید و نثرتان هم گرم و صمیمی است. خیلی 
ود می‌خواهد قصه‌هایتان را جاب کم اما افسوس 










نو شته: باسمین . ف لا قهران 


منو بدبخت كا اه ۳۳۳ 
می‌یان دخترارو واسه پسراشون می‌گیرن و با 
خودشون می‌برن. اونم منو که ننم بچه‌هاشونو کشته! 
من نمی‌خوام زن يه اجنه بشم! نمی‌خوام بدبخت شم 
و مادرشوهرم يه اجنه باشه! 
اونوقت من هی جیغ می‌زنم و می‌خوام برم تو 
اتاق تا قران‌رو بردارم که شب مادر شوهرای اجنه‌ها 
نيان و منو با خودشون ببرن و واسم تو حموم عروسی 
بكيرن! ننه هم كه اينارو E‏ 
تا ساكت شم» ولى من ساكت نمی‌شم و اونقدر جيغ 
مى زنم تا باز اختر خانوم بياد و منى از دست ننه نجات 
بده. بعدشم بشينه پیش ننه و با دست بزنه روپاش 
و هی بگه «قربون حكمت خدا...» بعدشم جن بار 
«هىهى» كنه و ننه‌رو راهى كنه تا بره بقيه كوفت شرو 
بيزه و منو راضى كنه تا دست و رومو بشورم تا اقام 
نفهمه بازم امروز ننمو اذيت كردم و كتكم بزنه و راس 
راسي ا 
وقتى هم كه اختر خانوم می ره» باز روپله‌ها 
می‌شینم و تا وقتی آقام می‌یاد. هی ازاجنهها مى ترسم 
و هی «آمن یجیب» مى خونم و هی به خودم فوت 
می‌کنم! و بعد به اخترخانم فکر می‌کنم که بيست 
ساله حشرت ا ۳ ۳ 
لا 


كه کمی فقط كمى ‏ طولانی است. مطمئن باش اكر 
قصه «كوتاه كوتاه کوتاه» بنويسىء بدون معطلى 
می‌فرستمش داخل صفحه! 
شاکری ١لا‏ مشیید 

اولاً كه بنده نفهمیدم شما آقاپسر هستید يا 
دخترخانم؟ دوما که از سن و سال و تحصیلانتان 
نيز خبری نبود! و اما قصه‌تان: يك قصه خوب در 
وهله اول نیاز به یک سوژه قشنگ و بكر دارد. اگر قرار 
بود هر نویسنده ای اولین سوژه‌ای که به ذهنش 
می‌رسید پرداخت می کرد. هیچ شاهکار ادبی خلق 
نمی‌شد. یادت باشد که سرمایه اولیه هر نویسنده 
خلاقیت است. یعنی اینکه بتواند ماجراهایی را 
بنویسد که دیگران از نوشتنش عاجزند. در صورتی 
که سوژه قصه شما خیلی تکراری و دم دستى بود. 

سار ابحبی,پور ١لا‏ کر ج 

اول اينكه؛ علیرغم همه طعنه‌ها و متلک‌هایی که 
برایم نوشته بودید [در ضمن نگران آبروی من و 
گرسنگی فرزندانم نیز شده بودید!] 
«خستگی‌های...» را فقط يه خاطر اينكه قصه خوب و 
جذ ابی بود آماده جاب کرده‌ام؛ اين توضیح را دادم تا 


دو قصه كو تاه الا محمد حامى (دببر دا نشسته. تابداد 





لحظه به بعد. همه به چشم ديكرى به او 
می نگریستند! 

بیماری حامد -پسر هوویش را از شوری چشم 
می‌کردند! سعی می‌کردند از جلو چشمش نگذرند. 
مبادا بلایی سرشان بیاید و يك مو 
شودا! 

مرضيه خانم بچه‌ دار نمی شد. شو‌هرش ۳ 
خيلى دوست داشت شت. به همین خاطر خودش ناهيد و 
E‏ ال ۱ ۱ اه و مهريانى و 

TT 
قبل از اين اتفاق. همه به سر و جانش قسم‎ 
می خوردند. و اما حالا دی حنی احمداقا‎ 
۱ شوهرش!...‎ 

وان روز. ناهید خانم -هووى اول ‏ عمدا تخم 
مرغ را قدری بیشتر چرخاند و سکه را محکمتر فشار 


هرجه ركاب می‌زد. به مقصد نمی رسید! عرق 
از سر و رويش مى جكيد! بدنش خيس شده بود. 
محکم با ان برخورد کرد. يرت شد و به زمين غلتید. 9 
خجل شد. سراسیمه نشست. همهمه شده بود. همه 
از دور و برش می‌گریختند و سروصدا و هیاهو 3 
فى کر 

آری! او که سکته کرده بود» اکنون مات و مبهوت > 





تصور نكنيد الطاف و محبت هايتان!!! وادارم 7 
قصه‌تان را جاب كنم! 

و دوم اينكه؛ انتخاب با شماست؛ اگر در اينده 
قصه‌ای ارسال كنيد كه يه هر علت ضعف داشته 
باشد. تفا نو «ياسخ ما» جواب مى دهم! نكنه فكر 
مى كنيد «نقد یک قصه» باعث آبروریزی می شود؟! 
یادت نرود؛ انتخاب باشماست! 
بک نکنه فاب توجه نمامی همکاران این صفحه 
۱ همانطور که در چند شماره قبل نيز نوشتم. از 
انجایی که سبک داستانهای «کوتاه کوتاه کوتاه» 
درست و حسایی دارد در ايران -مانند همه جای دنا 
جا می‌افتد. لذا ما نیز در قلمرو داستان بنا داریم که 
ارام ارام فقط بسوی جاب داستانهای کوتاه کوتاه 
کوتاه برويم. ضمن اينكه در این صورت. در هر شماره 
امکان جاب تعداد بیشتری قصه وجود دارد. لذاهمکاران 
اين صفحه یادشان باشد که از چند شماره دیگر. فقط 
قصه‌هایی جاب خواهد شد که «مینی‌مالیستی» باشد! 
البته كه در اين مورد برای تعدادی از همکاران و 
نویسندگان قدیمی صفحه قلمرو داستان. استثناء قائل 
خواهیم شد؛ اگرچه آنها نیز اگر کوتاه برایمان بنویسند. 


jS 
@ rer شماره‎ 





نورعلىنور خواهد شد. 











ماهی فاسد 


در مسير بهشهر به طرف استان كلستان؛ 
ماهى فروشان كنار جاده ماهيها را به جوب 
آویزان كرده و در كرما می‌فروشند. مسافران 
و فين از احا كريد جیگ 
غافل از اينكه ماهى فسادپذیری سريعى دارد 
وامكان الوده بودن ماهيها زياد است. از طرفى 
بازار ماهی‌فروشان بندر ترکمن نيز 
غیربهداشتی است و در شرایط نامناسب 
بهداشتی, ماهی به فروش می رسد. 

آیا بهداشت محیط و یا هر کس دیگری 
که مسوول است نباید بر اين شیوه نادرست 
عرضه ماهی نظارت کند؟ 

ذکریا آقابابایی 


چطور می شود حق كرفت 

تابستان سال ۸۲ بنده و پسرعمویم از 
طریق بسیج به نیروی انتظامی شهرستان 
محمودایاد به عنوان پلیس ساحلی معرفی 
شدیم. يس از پایان تابستان و کار به ما گفتند 
ينج ماه دیگر حقوق شما را خواهیم داد. 

بعد از هشت ماه حقوق را که ندادند هیچ. 
EE‏ استتاهاری يتريد 
شدیم و با یک مینی‌بوس به استانداری 
مازندران رفتیم. 

اد حواب بحنها سل 
شما با استاندار قبلی است و ما نمی‌توانیم به 
شما پولی بدهیم! کسانی که در همان زمان 
در بخش خصوصی فعالیت کردند. يول خود 
زا که ای ها كه ون فعض س ها 
سرخ رود کار کردیم تا به‌حال چیزی 
نكر فته آیم. ها جظوی فى تر انيم بحل بخوت .را 
بگیریم؟ 


احمد زارعی 


بوقهای سرسام اور عروسیها 

کے اذ مکی کی شوو ی 
لارستان شده. اين است که هر وقت در 
مراسم مذهبی به ویژه ماههای رمضان. 
محرم. صفر صدای قران خوانی. زیارت 
عاشورا و روضه‌خوانی بلند می‌شود. بعضی 
از مردم صدای خود را به اعتراض بلند 
می‌کنند وبا مراجعه به آن محل از مسوول 
حسینیه می خواهند تا صدای بلندگو که در 
حد متعادل است را كم کند. اما جه کسی است 
كه شا سا و تاره فروسهها را کم کف 
آن هم عروسیهایی که در آنها نوارهای مبتذل 
از بلندگوها پخش می‌شود! به علاوه صدای 
بوق ماشین‌هایشان تا نیمه‌های شب. خواب 
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شماره ۳۱۵۳ 


بيرم لارستان ۔ محمد غلامی بیرمی 


مشکلات کرکان از نگاه مردم 

خانم فرخی‌پور ساکن محله میخچه گران 
مناطق اين شهر است و از شهردار و یا شورای 
شير كران ارم تشن مه CT‏ 
اول و دوم میخچه‌گران تا زیر تکایا كه هنكام 
بارندگی اب جمع می‌شود و رفت و آمد واقعا 
دشوار أست» اقد ام کنند.» 

زمان رضايى ساکن كوى افسران می‌گوید: 
مركز شهر از جمله فلكه شهرداری با کمبود 

سيدعلى ی ا 
می‌گوید: «بايد در محل‌هایی که زمین‌های باير 
فراوانی وجود دارد. بوستان و فضاى سبز با 
وسايل بازى براى كودكان ايجاد كرد و ضرورت 
دارد نسبت به تجهيز وسايل تنها شهربازى اين 
شهر که در ناهارخوران قرار دارد. اقدامهاى لازم 
انجام شود.» 

معین گودرزی می‌گوید: «لاله اشم . 
منشعب از خیابان شهداء به خیابان گرگان جدید 
متصل است. از انها که این خیابان ميكل عبور 
مقابل لاله ششم ويا اطراف به ان سوی خیابان 
بروند. به دلیل سرعت بالای خودروها با 
مورد اقداماتی صورت بگیرد.» 

اميدواريم با جاب اين مطلب. مسوولان 
گرگان در جهت عملی شدن درخواستهای به حق 
شهروندان و ساکنان, اقدامهای لازم را مبذول 


دارند. 


يك حرف منطقی! 
همه جای دنیا اب آشامیدنی مردم جایگاه 
ویژه‌ای نرد مسوولان اداره اب و فاضلاب ۳ 
هرچند وقت یکبار مشکلاتی نظیر پخش كاز کلر 
دریکی از شعب اب و فاضلاب تهران و مسموم 
شدن عده ای و همچنین وت و شدن حد ود 
۰ نفر در شيراز پیش مىايد که اين حوادث 
سورک دارد و شبكهاى وسيع در حد جند روستا 
راراهاندازى نموده. جاه و منبع تغذيه كننده شهر 
بدون حفاظ است و هیچ نگهبان تمام وقتى ازان 
مخافظت ثمى کند. 
آیا حقوق یک نگهبان با این همه هزینه قابل 
هزار نفر بازی کنیم؟ بياييد منطقی بينديشيم. 
شاید فردا نوبت ما باشد. 
محمدرضا شاهد از سورك 





از: تورج حسینی منجزی 


E CT 
راستى اراده جيست ؟ با جه عواملى تقويت می شود و تحت جه‎ 
شرايطى رو به ضعف مى نهد ؟‎ 

همه ما به خوبی با نقش بسيار مهم اراده در زندگی خويش 
برای پیش بردن برنامه هاى خود آگاهیم و كيست كه آرزوی داشتن 
كارا را 

اراده نيز مانند بسيارى از نيروهاى دیگر به صورت بالقوه و 
ل CT‏ ال ل 
كردن شرايط مختلف زمينه رشد و شكوفايى آن ويا يوسيدنش در 
EI‏ 

نخستين عامل موثر در رشد و تقويت اراده اعتقاد است. اعتقاد. 
همراه‌با خود. اراده را نيز وارد سرزمين شخصيت و جان ما مى كند 
ل لاي ی تا رات 
ما نیز درجه بندی می شود . 

در حقیقت اعتقاد چون تکیه گاهی يشت سر اراده قرار گرفته 
است و هیچ كاه يشت یک اراده بزرگ و قوی. یک اعتقاد کوچک و 
لرزان نخواهيد یافت . 

اتانهانی کارھای بزرگ انام می :هكد که اران ہ ای دز گ 
داشته باشند و انسانهایی اراده بزرگ دارند که اعتقادی بزرگ داشته 
باشند. 

دبیر شیمی من ( دبير اول ) اگر همان اعتقاد به يول را هم ند اشت 
. صبح ها . هیچ گاه نمی توانست صبح زود از خواب بلند شود و 
ل ا ا 0 
بخشيد و توان بخشيدن اراده اى بيشتر از اين را به اى نداشت . 

عامل مهم ديكر در تقويت اراده. هماهنگی و هم جهتى بين حس 
برتر و اعتقاد است . در حقيقت بين سه نيروى اصلى تنها اراده است 
كه جهت ندارد و پیرو جهت منتجه از برخورد حس برتر و اعتقاد 
می باشد و در صورت هم جهتی حس برتر و اعتقاد. اراده نیز بسیار 
قوی و در صورت معکوس بودن آنها تضعیف خواهد شد . 

تجسم كنيد کسی را که با حس برتر عشق و يا عزت نفس به 
قدرت اعتقاد دارد مطمئنا در موقعیت هایی که برای رسیدن به قدرت 
بايد بر خلاف عشق و يا عزت نفس حرکت بکند . اراده شخص دچار 
اختلال می گردد و در نهایت بسته به قدرتمند بودن اعتقاد و یا حس 
برتر جهت حرکت شخص ولی با اراده ضعیف تعیین می شود . 

سومین عامل تقویت اراده (( شجاعت )) است . شجاعت در 
حقیقت یکی از حس هایی میباشد که تمام نیروهای انسان و از جمله 
اراك تروت د مف عن 

مف OG‏ را افك 
اراك ركد درك 

دوستان اراده نيز چون بسيارى از نيروهاى دیگر در وجود ما 
تا رای ارات ی اش وان خر ماس 
که ان را به شدت تضعیف و يا تقویت می کنیم یکی از عواملی که 
اراده را ضعیف می کند عقیده داشتن يه ( سرنوشت مطلق و حتمی) 
است که بعد در مورد أن صحبت خواهیم کرد. 





دا تان :ند زندكى 0 5 ۵ 
ڇ ڪڪ خواهران موقق 
معصوم که قرار بود بی‌پدر به دنیا بیاید! نمی دانستم جه کنم. یکی - دوبار خواستم 5 NE‏ 
همه جيز را درمورد خودم و مهبد به بهناز بگویم. اما چه فايده داشت؟ غير از اين بود دالس اموراں 
كار د رتك انالك دار اد ع سد و كم ةيقب در O‏ شان ی ضيه ليكا و ملينا 
و از طرف ديكرء اگر اين ماجرا نزد بقيه هم فاش مى شد بزركترين لطمهاش به من 7 3 
نوروزبان بور 


می‌خورد و به أبرويم...» 
بهناز انطرف اتاق و من اينطرف نشسته بوديم و اشک مى ريختيم. او به بخت 1 
د ی رم را شوح ولا درسال تحصيلى ۸۲-۸۳ در پایه سوم دبستان اطهر از ناحيه ۲ آموزش و 
ساعتی که گذشت ت تصميم خود را گرفتم. صورت بهناز را بوسيدم و گفتم: «برو پرورش کرج (فرديس) موفق به 5 £ معدل ۲ و رتبه ممتاز شده‌اند. 
سر زندگیت و مطمئن باش كه من به شوهرت كارى ندارم!» او كه از خانه بيرون 2 : 
رفت به «ساسان» تلفن زدم و از همان يشت تلفن, همه جيز را برايش كفتم؛ از اينكه | با تشكر و سياس فراوان از زحمات بيكران معلم دلسوز و مهربان سركار 
جرا مدام ازدواجمان را عقب می‌انداختم. از اينكه در اين سه هفته به جه دليل از خانم نيكطلبه مغاوئين خانم عليزاده و نقاشان وهمحنين مديريت شایسته: 





عروسى با او منصرف شدم و.. . همه جيز را برايش گفتم؛ وازبلايى كه در نوجوانى 
مهبد بر سرم آورده بود و از نقشه‌ای که در سر داشتم و چند دقيقه بعد بخاطر یک 
بچه به دنیا آمده پشیمان شدم و.. . و. آخرسر درحالی که اشک می‌ریختم. گفتم: 
«می‌بینی ساسان؟ من لايق تو نیستم. ۰ و قبل از اينكه او حرفی بزند تلفن را قطع 
مس سس و 

ساعتی گذشت و زنك خانه دوباره به صدا درآمد. فکر کردم شاید «مهید» باشد 
که از زبان زنش انصراف مرا شنيده و آمده تا راضی‌ام کند. اما باز هم اشتباه کردم 

پشت در کسی نبود جز ساسان ن که با یک دسته گل سرخ به سراغم آمد و گفت: «اگر 
مر داشتم. حالا عاشقت هستم)! 

و همانطور که گلهای سرخ ساسان را بو می‌کردم. با خود انديشه کردم: «فاصله 
جهنم و بهشت چقدر کوتاه است»! 0 


پریسا پورزند 
اسلامشهر در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شذدبا ستایث ل أيزد يكتاء از تلاش شاء ی مجدانه سرکار خانم 
پورخیابی آموزگار مربوطه قدردانی و سپاسگزاری نموده 
موفقیت روزافزون تو را آرزو داریم پدر ومادرت 


پوربا پورزند 
دانش‌آموز كلاس چهارم ابتدایی دبستان فارابی منطقه اسلامشهر در 
سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲ شاگرد ممتاز شناخته شد با ستایش 
ایزد یکتا. از تلاش‌های مجدانه آقای‌وافی آموزگار مربوطه قدردانی 
وسپاسگزاری نموده: موفقیت روزافزون تو را آرزو داریم. 
پدر ومادرت 


مهدی دهقانزاده در سال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۲۰ كلاس 
دوم ابتدائی رأ گذرانده و در ضمن سال سوم ابتدائی را به صورت 
جهشی با معدل ۲۰ شاگ د ممتاز شناخته شده است که باعث 
خوشحالی ما گردید برای وی آرزوی موفقيت نموده و از مدیریت 
دبستان و آموزگاران محترم مربوطه دبستان امام حسین(ع) 
مارليك كرج كمال تشكررا داريم. (يدر و مادرت) 


فرشاد زهيرى ۱ 
دانشآموز كلاس سوم ابتدايى مدرسه شهداى والفجر | 
منطقه ۵ در سال تحصيلى ۸۲۸۳ بامعدل ۲۰ شاگرد ممتاز ۱ ۴ 
شناخته شده است. با تشکر ا ز اولیاء محترم مدرسه 
مخصوصاً سرکارخانم حافظیه آموزگار محترم مربوطه 


دختر عزیزم زهرا قلی بور 
از اینکه درسال تحصیلی ۸۲-۸۳ در پایه سوم دبستان کوثر؟ 
مارلیک شاگرد ممتاز شناخته شده‌ای مايه سراقرازی پدر و 
مادر و خواهرانت زهره و نگین شدی, 
پاتشکر از زحمات اولیاء دبستان كوثر؟ بخصوص معلم 
مربوطه خانم سبزواری 





سرکار خانم کلانتری و دیگر پرسنل زحمتکش دبستان. 


نظام میرایی 
دانش آموز كلاس دوم ابتدایی دبستان علامه امینی 
در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ بامعدل ۲۰ شاگرد اول 
شناخته شده است. باتشکر از اولیاء محترم مدرسه 





۱ مریم سلیمانی 
دانشآموز كلاس اول ابتدایی دبستان شهدای هویزه منطقه 
۲ تهران در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد معتاز 
شناخته اه وگ بااكشكر از لوثزاء حارم مدر دده 
وعذيريت محترم مدرسة. 


دختر عزيزم نوشين طباری 
موفقيت تو را در سال تحصيلى ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ که شاگرد ممتاز 
شناخته شدای تبریک گفته و برای تو درسالهای بعدی آرزوی موفقیت 
کرده و همچنین از مدیرو معاون محترم دبستان كوثر؟ شهرک مارلیک 
لد مربوطه كمال تشگ را دار 
و معنم مربو تشکررا داریم پدر و مادرت 





زهرا علبیور 


دانش آموز كلاس دوم دبستان فروغاهر در سال | 
تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۳۰ شاگرد ممتاز شناخته شده. | 


مربوطه سرکار خانم رضائی 


امیرحسین کروبی 
دانش اموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه شهدای 
طریق القدس منطقه ١‏ در سال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل 
۱۹/۳۹۰ شاگرد ممتازذ شناخته شده است. با تشکر از او لیاء 
محترم مدرسه مخصوصا سرکار خانم قهرمانی زاده 
آموزگار محترم مربوطه 


عاطفه سادات مير نعمتی 
دانش آموز كلاس سوم ابتدایی مدرسه على ابن اییطالب(۲) منطقه 
كهريزك درسال تحصیلی ۸۲۸۳ بامعدل ۳۰ شاگرد معتاز شناخته 
شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً آموزگار 
محترم سرکار خانم منكلى 


در دذبا هيج جلا ذا 


: و# هه 


۰ 
۰۰ ۱ 
۰۰ 


ألا دوستی 


که ډو 


ستى أو از دراي عو 


فى یا غرضی : 


داید 
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زير نظر: واحد جدول و سركرميها 
حدول متقاطع 


افقی: 


۱ ۳ کارگردان سوئدی فیلم «از يشت‎ -١ 
- ۱۹۶۱ شيشه به تاریکی» برنده اسکار‎ 
آشپزخانه باز ۲- بتخانه معروف هند که‎ 
به دست سلطان محمود غزنوی ویران شد‎ 
تنومند و قوی‌الجثه - نوعی تفنگ قدیمی‎ - 
ساخت المان ۳- فیزیکدان هندی‌الاصل‎ 
برنده جایزه نويل سال ۱۹۳۰ - «دیروز»‎ 
به زبان عربی - به شخص مریض احوال‎ 
گفته می‌شود ۴- از انسو زینت‌رو است-‎ 
پرنده شکاری حلال‌گوشت - باور و اعتقاد‎ 
علامت جمع در فارسی ۵- شهر صنعتی‎ - 
المان - سرزنش - در امار به معنای‎ 
پراکندگی است ۶- کمک و مددکار - حرف‎ 
چهاردهم الفبای انگلیسی - دومین عدد‎ 
دورقمی - علامت مفعولی - صلابت و‎ 
سختی ۷- سدی بزرگ در مصر که حرف‎ 
- سوم آن زائد است - دورادور و محیط‎ 
صداى حسته /- نامى برای دخترخانم‌ها‎ 
۱۰۷۴ فردوسی معتقد بود كاخى كه او بنا نهاده‎ - 
حتى از اين دو نعمت خداوند هم «نيايد‎ 
تند درهم و د كرا‎ -٩ گزند»‎ 
بخت و طالع - از ماههای پاییزی - دج‎ 
۱ 9 خدایان هندی ۱۰- به پدر علم‎ 
معروف شد - ریاضی‌دان معروف‎ 
فرانسوی در قرن ۱۷ که گفته است: «من‎ 
شک می کنم. يس وجود دارم.» ۱۱- در کاسه سر جای‎ 
ا‎ 
- نيروى دريائى سياه ياسداران ۱۲- دعای زیر لب‎ 
اشاره به دور - طاس و بی‌مو - آخرين نت موسيقى‎ 


- نام غذايى تند مخصوص هندیها ۱۳- اصطلاحاً 


کسی را به مأموريت فرستادن به جايى را كويند - 
مركز عدسى دوربين - قوت لايموت -١17‏ در ستون 
ع١‏ افقی امده - میله ای در خودرو که حرکت رااز 
فرمان به چرخ‌ها منتقل می‌کند - زادگاه عبید» شاعر و 
طنزپرداز معروف ایران - چای انگلیسی ۱۵- منسوب 
به اقوام پدری - اهلی و دست اموز - زخم چرکین که 
اب به زخم نفوذ کرده باشد ۱۶- تباه و گندیده - شهرت 
كاركردان امريكايى ترك تبار و سازنده فيلم در 
بارانداز - برنده جايزه صلح نويل به سال ۱۹۹۲ 
۷ - دستى - اثر معروف جارلزديكنس. 

عمودی: 1 

اعقو بستكا لای ای معررف راتان ی 
جمهور» و برنده جايزه نوبل ۱۹۶۷ - جمعيت شناسى 
۲- ضمير دوم شخص انكليسى - در يارى و 
غم خواركى همه را به يك نظر دیدن - مركز استان 
لرستان ۲- یوزپلنگ به لفظ عربی - مركز آنكولا - بله 
روسى - اسيد ناتمام! ۴- شامل جرم و تقصير 


مى شود - مركز كشور کیگالی - برك دريافت كالا 0- 


69 شماره ۳۱۵۳ 


اسامى بر ند گان جدول شماره ۳۱۵۰ 
دای کی در دان تاه ار فا 
۲ خانم طوبی پورحنیفه از بندر انزلی 
لظا HESE‏ 15 15 5 لظا 5 15 5 1 5 5 ۱52 5 15 15 15 5 15 5 15 5 5 


۱۷ ع1‎ 2 ۱۴ ۱۳ ۱۲ N ۳ 


AV FO TF ۳ ٩ 


ازبين عزيزانى که هر هفته حدول مجله را صحيح حل كرده و به دفتر مجله ارسال نمايند. 
دو نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر یک هديداى به رسم يادبود تقديم می‌گردد 


۱۱ ركف ت 





جانشین هارون الرشید خلیفه عباسی - طمع - حریت 
۶- در ترکی به معنی يدر بزرگان آمده و نيز در قدیم 
به مربیان شاهزادگان می‌گفتند - مشابه یکدیگر - 
حرف يازدهم انگلیسی ۷- امپراطور دیوانه رم 
باستان - در لفظ عربی به معنی هلاک شدن و نيز 


wan‏ مق 


بی‌رونقی کالا می‌باشد - اگر می خواهید تفتیش و 
رسیدگی کنید از ان طرف بخوانیدش ۸- صنم - 
تکرار حرف سی‌ویکم الفبا - ورام - نام نوعی سگ 
شکاری -٩‏ نار مغشوش - كويا و ممکن - سند - اولین 
سلسله پادشاهی ايران ۱۰- حرف سوم یونانی - نام 
قبلا رضائیه - مفعول غیرصریح - منقار ۱۱- اقای 
فرانسوی - شکوه بزرگی - سرنیزه ۲- صدمترمربع 
- خزنده گزنده که دو بار آمده - ورزشگاه فوتبال در 
انگلیس ۱۳- صفت درخت يرثمر - در ستون سوم 
عمودی امده است - سازمان ملی فضانوردی امریکا 
با حرفی اضافه در آخر ۱۴- عضو بویایی - خشخاش 
- جمع فن بود اگر وارنه نبود ۱۵- علامت و نشانه 
فرنگی - غذای نذری - اشکار - مردود شده در 
تحصیل ۱۶- فیلمی از رسول ملاقلی‌پور در سال 
0 مايه کی را د ان بر 
عصائى! ۱۷- بیماری خستگی و ضعف اعصاب را 
گویند - اگر «توباگو» به دنبال آن بيايد نام کشوری 
در شمال امریکای جنوبی خواهد شد. 









طرح: علی جواهری‌فر - تهران 


جوايز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 























معمای بلیسی 


قتل در كنار قفس زرافه‌ها! 

اقای «رابرتس» که برای باغ وحش 
«سان دیه گو» در آمریکا کار می‌ کرد همراه 
خدمتکار جدید خود به آفریقا رفت تا چند زرافه 
جوان برای باغ وحش بیاورد. او موفق شد به 
کمک افرادی که اجیر کرده بود سه زرافه به دام 
اندازد. آقای «رایرتس» قفس بزرگی در كنار 
چادرشان تعبیه کرد و اين جانوران كردن دراز 
را داخل أن انداخت. سپس تصمیم به بازگشت 
گرفت. اما درست شب قل از عزیمت. خدمتکار 
اقای «رابرتس» خود را به پاسگاه پلیس رساند 
با اه CEC‏ اد ها 
قتل رسیده است. بازرس پلیس به محل حادثه 
رفت و از نزدیک به بررسی صحنه جنایت 
پرداخت. سپس از خدمتکار بازجویی کرد. 

بازرس -آقا این اولین سفر شمابه آفریقا است؟ 

کار تا 

را 1 

دنه, من و اربابم تنها بودیم. 

چگونه از مرگ اربایت باخیر شدی؟ 

-اقاى «رایرتس» عادت داشت شيها در اطراف 
چادر پیاده‌روی كند تا غذايش هضم EE‏ 
شب هم همين كار را انجام داد. 

ی هنكام كجا بوديد؟ 

.من در كنار قفس زرافه‌ها در چادر خوابيده 
بودم. اربابم چون شبها دير مى خوابيد به من 
اجازه داده بود كه هر وقت دوست داشتم بخوایم. 

۔ ایا جادر شما مشترك بود؟ 

بله. هر دو در يك جادر می خوابيديم. 

.شما گفتید هنكام وقوع جنايت خواب بوديد. 
يس جكونه به مرك اريابت يى بردى؟ 

. بله. من در آن هنكام خواب بودم. اما 
نیمه‌های شب. برآثر سروصدای زرافه‌ها از خواب 
بیدار شدم. نگاهی به ساعت انداختم. ديدم اقای 
«رایرتس» دير کرده است. نگران شدم. از چادر 
بیرون آمدم و در زیر روشنایی فانوس, درست 
در يشت قفس زرافه‌ها با جسد او روبرو شدم. 

ظواهر امر نشان می دهد که اقای «رابرتس» 
با دشنه‌ای به قتل رسیده است. فکر می‌کنی جه 
Ts‏ 

-نمی‌دانم. اما قبلا به ما هشدار داده شده بود 
كه مراقب بوميان سياهيوست باشیم. چون از 
شكارجيان سفيديوست دل خوشی ندارند! 

بازرس. يس از شنيدن اظهارات خدمتکار. 
دستور داد او را به اتهام دروغكويى بازداشت 
كند. با توجه به گفتگوی بالاء آيا مى توانيد بگویید 


را 














کاری نداریم. اين شعر از یک لحاظ. استتنا 
قابل توجه است. آيام تی اه 





ساز كو شخراش! 

این آقای نوازنده. 
بت توا كه 
خودش هم حاضر 
نیست صدای ساز خود 
را یشنود! برای آنکه 
کشف كنيد او جه سازی 
می‌نوازد و جه ژستی به 
خود گرفته است نقطه‌ها 
را از شماره ۱تا۲۹ به هم 
وصل كنيد تا اين 
تصوير ناپیدا در برابر 
چشمان شما ظاهر شود. 


تردن را رای دشر عهلی 





















میت 


راه شیر ین ! 


صاحب یک مفازه شیرینی فروشی که 


إلى 


TTD‏ هار مسري الاك" 
عدد كيك لقمهاى را به شكلى که در اين تصوير 
می‌بینید روى سطح صافى جيد و اعلام كرد كه 
هركس بتواند بگوید كداميك از اين چهار مسیر. 
از تعداد بيشترى کیک عبور می‌کند. می تواند همه 
کیک‌ها را به عنوان جایزه برای خود بردارد. آیا 
شمامی‌تو ا است؟ 


يها 


هی وان دا 


تما ده 


۰ 


شعر استئنایی ! 


ده مد مد 9 
© ی اين شعر. يا خوي و بد بودن ان 


٠٠ چە‎ 


۰ 






شو همره يليل 2 
شکر بترازوی وزارت برکش 


هر حله اي در 


۰ 


مزه پر انی با ۱۲ اختلاف ! 


يس از خواندن اين لطیفه طنزامیز. خوب يه اين دو تصویر ‏ که ظاهرا شبیه یکدیگرند نگاه کنید. اين دو 
تصویر. با هم ۱۲ اختلاف دارند. ايا شما می‌توانید انها را پیدا کنید. 


۰ 
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شبلا خداداد. مهناز افشار و امین حبایی در تر كيه 


ایرج قادری از ۲۵ شهریور ماه فیلمبرداری 
جدیدترین فیلم خود با عنوان «افتاب تلخ» را در ترکیه 
ار ی کند. 

مهناز افشار. محمدرضا شریفی نیاء شيلا خد اداد. 
نیما فلاح. امین حیایی و سیروس کرجستانی 
بازیگران اين فیلم هستند. 


«آسیه» زنی صبور و دردمند در سریال «ریحانه» 


«افسر اسدی» بازیگر توانا و باتجربه. همسر 
«اصغر همت» بازیگر عرصه تئاتر. تلویزیون و 
سینماست. بازیگری که معتقد است در بیشتر 
بازیهایش نقش زنان رنج كشيده و ستم ديده رابازی 
كرده سنت 





او بعد از جندين سال کناره‌گیری از اين عرصه. 
اكنون در سریال (ریحانه) به کارگردانی («سیروس 
مقدم» ايفاى نقش مى كند. 

اسدى راجع به نقشش در اين سريال جنين 
صيورء متحمل و دردمند است. 

لازم به ذکر است كه «ريحانه» موضوعى 
اجتماعی دارد و داستان آن درباره دختر جوانی است 
که براثر اتفاقی درمی‌یابد هویت واقعی اش با چیزی 

علاوه بر افسر اسدی. زيبا بروفه. صالح 
میرزااقایی. حسن پورشیرازی» رؤيا تیموریان. نگار 
فروزنده و... بازی می‌کنند. 

اين سریال در ۲۶ قسمت ۴۵ دقيقهاى برای کروه 
فیلم و سریال شبکه ۳ آماده می‌شود و از اواخر پاییز 
خن خاک شا 


با «همسر مختار در مختار نامه 


«نسرین مقانلو» بازیگری است که بعد از يك دوره عدم 
حضور در تلویزیون و سینما در سریال (مسافری از هند) کار 


قاسم جعفری ظاهر شد. بعد از ان بازی خوب و روان او در فیلم 
(مهمان مامان) در نقش همسر یک فرد معتاد که به گفته خودش 


شانس بزرگی برای او بوده» بازی کرده بود. 


«مقانلو» اکنون مشغول بازی در سریال (مختارنامه) به 
کارگردانی داوود میرباقری است. او نقش همسر مختار را دارد 


و قرار است در دو مقطع سنی ایفای نقش کند. 


مقانلو امیدوار است با بازی خوب بازیگران مطرح و 
همچنین کارگردانی میرباقری شاهد نمایش در هنكام پخش 


اين سریال باشیم. 








در نفش مادری دلسوز و فداکار 

«فرحناز منافی‌ظاهر» که تازگی‌ها بازی در فیلم 
(خوایگاه دختران) آخرین ساخته «محمدحسین 
لطیفی» را به پایان رسانده است. در سریال (روزگار 
قریب) به کارگردانی کیانوش عیاری ایفای نقش 
کر 

ادن سریال که سرگذشت زندگی دکتر محمد 
ES‏ اه 
فیلمیرداریش ادامه دارد. 

و «منافی‌ظاهر» نقش مادر دکتر محمد قريب را 
بازی می‌کند. 

لازم به یادآوری است که بازیگران اين سریال به 
گفته سجادی (دستیار کارگردان) زیر ۲۰۰ نفر بوده و 
انتخاب آنها به نوعی است که کارگردان تلاش کرده با 
نقش سنخیت و هماهنگی لازم داشته باشند. 

منافی‌ظاهر که از بازی در فیلم «کارگردان هزاران 
چشم» خوشحال و خرسند است. از ویژگی نقش 
اين گونه می‌گوید: 

طبق معمول نقش مادری دلسوز و فداکار را دارم 
که شاهد رشد و بالندگی کودکش است و سختی‌هایی 
که در اين راه می‌کشد تا فرزندش به درجه دکترا 
برسد. 





۹ راه بر ای دله كردن بدر ها و مادر ها 
۱ راه برای ذله كردن پدرها و مادرها کاری از 
گروه فیلم و سریال شبکه تهران است که در ۱۳ قسمت 
۵ دقیقه‌ای تهیه و پخش خواهد شد. 
ادن محمو عه درحال حاضر در مرحله 
پیش توليد می‌باشد و مجيد مظفری. آتنه فقيه 
قاسم زاده. كيارش ناصرىء مجید حیدرنیا. مجید 
مشیری و پرهام جعفری برای ایفای نقش در ان 
داستان سریال برگرفته از رمان ۱۰۱ راه برای 
ذله كردن پدرها و مادرها نوشته لی واردلاو می‌باشد. 
موضوع داستان در مورد فاصله ذهنی و عینی 
کودکان با والدین و غفلت انها از کودکان است. 
همچنین در این مجموعه به انگیزه بالای جوانان برای 
رسیدن به دنیای بهتر اشاره مى شود که والدین 
ناخواسته از آنها ممانعت می‌کنند. 
نه کودکان. 
عوامل تولید: تهیه‌کننده: ایرج تقی‌پور و شرکت 
نشانه, کارسگر دا حجت قاسم زاده اصل. مدير تولید: 
پیمان جعفری, مدير تصویربرداری: جواد صفا. 


۳ فيكم درباره حبو انات 


در نوزدهمین جشنواره بين المللی فیلم کودک 
اصفهان ۱٩‏ فیلم کوتاه نقاشی متحرک محصول 
کشور فنلاند درباره حیوانات به نمایش درمی‌اید. 

اين فیلم‌ها براساس ۱۳ شعر و داستان درباره 
زندگی حیوانات وحشی و خانگی ساخته شده است 
ها کرو ۱ 





توران دختری تحصیلکرده و آگاه 

«لاله اسکندری» بازیگری که با بازیهای معدود 
توانست به يك چهره تبدیل شود. اين روزها در دو 
سریال نقش ایفا می کند. «مشق عشق» سریالی است 
که اولين تجربه کارگردان آن (بهرام بهرامیان) بوده 
و فیلمبرداری ان به پایان رسیده است. 

«رسم عاشقی» به کارگردانی سعید سلطانی و 
ار ل ا ل ل 
توليد مى شود. 

در هرحال اسکندری بعد از سكوت همه‌گیری که 
الوسريون با سر بال اخاى سر داشت کر 
می‌گوید: كه نقش توران در سريال (رسم عاشقى) 
متفاوت است و اتفاقا کمی بیشتر هم دیالوگ دارد. 





مغ 


لاله خواهر ستاره اسکندری بازیگر تئاتر سینما 
و تلویزیون است و دلیل انتخاب اين نقش را تجربه 
كردن نقشهای تاریخی و متفاوت دانست و در پایان 
امیدوار است که اين سریال نيز مورد توجه بینندگان 


قرار بگیرد. 
فیلم ها به روایت كيشه 
مهمان مامان ۵۰ روز ۴۵۸ ميليون تومان 
معادله ۶۵ روز ۱۸۵ ميليون تومان 


سربازهای حمعه ۴۰ روز ۱۳۷ میلیون تومان 
شمعی در باد ۲۰ روز ۱۸۶ میلیون تومان 
قلبهای ناارام ه۵روز همیلیون تومان 








كفتكو با «شهرزاد عبدالمجيد» بازيكر 
نقش مرجان در سريال (تب سرد) 


دوست دارم 
بازی كنم 


گفتگو از: مریم درستانى 
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«شهرزاد عبدالمجيد» بازيكر جوانى 


است که تاکنون ۳۵ تجربه کار تلویزیونی 

و برنامه دارد. او در چند تتاتر و یک فیلم / 
سينمايى هم با عنوان «ضيافت» ايفاى و ”7 
نقش کرده است و از انجا که به شانس 

زياد اعتقاد دارد می كويد اگر فقط در یک ۱ 






فیلم سینمایی توانسته‌ام بازی كثم, به ۳ 


خاطر کم شانسی من است! 
او ماه رمضان سال گذشته در نقش مزده 


زن ستار ظاهر شده يود و درحال حاضر ندر | ! 


0 


در مجموعه تلويزيونى «تب سرد» در نقش 
زنی خشك و خنثی که بر سر دوراهى يدرو | 
همسر قرار گرفته»بازی می كند. : 


0 شهرزاد عبدالمجيد را می‌توان بازیگر تلويزيون 
© درواقع بازیگرم .ولی خوب بيشتر در تلويزيون 
کار می‌کنم. 

0 و چرا حضور شما در سینما تنها به یک فیلم 
سینمایی (ضیافت) ختم می‌شود؟ 

© چون کم پیش امده که ييشنهاد کار در سینما را 
بدهند. 

0 راجع به ضیافت بکو. چطور شد که برای نقش 
فرنگیس با مسعود کیمیایی به تفاهم رسیدید؟ 

© خوب تست دادم و قبول شدم و نقش فرنگیس را 
بازی کردم. خیلی تجربه خوبی بود. به هرحال 
کیمیایی استاد است و اسم او برای بازیکرهای جوان 
ایجاد دلهره می‌کند. 

0 برای شما هم چنین شرایطی وجود داشت؟ 

© نه. من دلهره نداشتم. چون قبلش کاررا تصوير 
كرده بودم و می دانستم که از پس ان برمىايم. 

۵ اين اولين همكارى در سينما ان هم با کارگردان 
شناخته شده‌ای جون کیمیایی در انتخابهاى بعدى 
شما تاء‌ثیری داشت؟ 

© بله. سخت گیرتر شدم. ولی متاءسفانه سخت گیری 
زياد باعث می شود که نتوانی کار کنی» چون اینجا 
0 فکر می‌کنی دلیل اين محدودیت برای بازیگرها 
© به هرحال بازیگر زياد داریم. و از طرفی تولیدات 
هم کم است. سینما و تلویزیون هم چون دروازه 
ندارد. هر كس که بخواهد می‌تواند يه راحتی وارد ان 


تس 


سو د. 
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0 چطور شد بعد از سریال «فقط به خاطر تو» در تب 
سرد ایفای نقش کردی؟ 

© در نقش مژده بازی مى كردم که برای اين کار 
نقش مرجان قرار نگرفتم و از اقای افخمی تشکر 
مى كنم که به من اعتماد کردند. درهرحال اک من را 
در جریان نقش قرار می دادند ممکن بود بر روی بازی 
من در نقش مژده تاءثير بگذ ارد. 

0 با توجه به اينكه م ىكويى به راحتی با نقش‌ها ار تباط 
برقرار می‌کنی. چطور از مزده جدا شدی و در قالب 
© مزده یک زن خشک و خنثى بود. در فاصله بازی 
در نقش مرجان فاصله‌ای کوتاه ایجاد شد. آن موقع 
کم کم به مرجان نزدیک شدم. همه برای نوع بازی 
ان می‌ترسیدند. چون خیلی ساده بود. ولی کارگردان 
خودشان فیلمنامه را بازنویسی کردند و روی ان 
مانور بيشترى دادند. 

0 به نظر می رسد که نقش خانمها در فيلمنامه تب 
سرد کمرنگ است. نظر خودت راجع به اين قضيه 


© من با آگاهی از اين نقش أن را انتخاب كردم. به 





در همه حای دیا بازیکر با 
ی 
می شود ولی اینحا شر ابط 
برای بازیگرها انقدر 
راحت است که برادشان 
اتقافی نمی افتد 








شخصه دیالوگهای فیلم را دوست داشتم. دیالوگ 
حمید و حامد. دیالوگ حامد و زنش» حتی شخصیت 
پیمان را هنوز هم دوست دارم. به نظر من در فیلمنامه 
همه شخصيتها جای خودشان را دارند. 

۵ همکاری با کسی که سالها ناظر کیفی بوده و اولین 
تجربه کارگردانی را داشته. چطور است؟ 

© خیلی خوب البته هرجه راجع به شخصیت ایشان 
بكويم کم گفته ام. صبور. خیلی ارام و اين ارامش 
همه سختی‌های کار را راحت می کرد و هیچ کد ام 
۵ جه تعریفی از شخصیت مرجان داری؟ 

© مرجان ادمی است که در زندگی مشکلات زیادی 
داشته و دارد و درحال حاضر هم از شوهرش محبت 
نمی‌بیند. زنی تنها که بچه اش را دزدیده‌آند و پدرش 
یعنی تنها حامی او هم حالش بد می‌شود. به هرحال 
اگر مشکلات مادی پیش نمی آمد. انها هم زندگی عادی 
خودشان را داشتند. درواقع شخ يت مرجان در 
اطراف ما زياد است. 

0 چطور شد بازى در برنامه‌های كودكان را آغاز كردى؟ 
© خوب من بچه‌ها و احساسات انها را دوست دارم. 
هم دوست داريم از خودمان دور شده و به دنياى 
كودكى نزديك شويم. به نظر من قشنگ ترين دنیاء 
دنیای ديوانهها و بچه‌هاست. 

0 يس حتماً بازی بعدی شما را در نقش یک دیوانه 
خواهیم دید؟ 

© بله, اگر یک کارگردان نقش زن دیوانه رابه من 
می‌زنم و می‌گویم حاضرم نقش را بازی کنم. 

۵ با ستاره‌سازی موافقی؟ 

© اصلاً چیزی به اين نام نداریم. 

0 جه نمره‌ای به کارنامه بازیگری خودت می‌دهی؟ 





نوع و نگاه بازی را می‌بینم. 

0 نظرت راجع به فیلم های سینمایی چیست؟ اخیرا 
جه فیلم هایی دیده‌ای؟ 

© مهمان مامان را دیدم. مارمولک را با بازی پرویز 
پرستویی که یک شاهکار به حساب مى ايد و همچنین 
«شمعی در باد» که کشدار ولی خوب بود. 

0 اوقات فراغت را چگونه می گذرانی؟ 

© ورزش تنیس, اسب سواری» کلاسهای انرژی‌درمانی. 
0 و اخيرا اینترنت...؟ 

© بله چون طرفدارانم هر روز به نشانی‌ام ایمیل 
می‌فرستند. من هم مجبورم به نامه‌های آنان جواب 
بدهم. 

0 اينكه مرکز توجه باشید. خوب است يا بد؟ 

© خوب است. اما در همه جای دنیا بازیگر با محافظ 
در مکانها حاضر می شود ولی اینجا شرایط برای 
نمی‌افتد. و به هرحال شهرت زندگی را تحت الشعاع 
قرار می دهد. 

0 جرا نام اين مجموعه «نب سرد» است؟ 

© آقای افخمى انكيزهاى داشتند كه اكر خودشان 
0 جكيده آن را بگویید. 

راهم از خود اقاى افخمى بيرسيد! 


سا 


شماره ۳۱۵۲۷ 


هد وفت نع 


۰۰ 


أد وه 


۰۰ 


هم ھی نوا 
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زهرا میرمحمدی 
كول خوردن و عشق به سينما 


حا ل سا را وی و۱ 
می‌گوید: یکی از روزهایی که درس می خوانديم با 
بچه‌ها قول و قرار گذاشتيم که هر کس فردا از فلان 
امتحان بهترین نمره را بگیرد بايد بقیه را به سینما 
دعوت کند و يول بلیت و مخلفات سینما را هم 
بپردازد. من خیالم از بقیه بیشتر راحت بود جرا كه 
می‌دانستم نمی‌توانم نمره خوبی بگیرم. لذا از همان 
لحظه‌ای که اين قول و قرار را گذاشتیم خود را جزو 
جمعی می‌دانستم که برنده است. تا اينكه روز امتحان 
فرا رسید و من از اينكه امتحان رانه بد و نه خوب 
داده بودم راضی بودم و فقط مطمئن بودم از 
درس رد نمی‌شوم» پس خوشحال از جلسه امتحان 
بیرون امدم و ديدم که همه دوستان با لب و 
لوچه‌های آویزان و قیافه‌ای وارفته کناری 
اياده اند و مدام از سختی كز الات امتحان و اینکه 
نمره زیر ده می گیرند حرف می رنند. يعد ار 
صحبت‌هایی که به عمل آمد مشخص شد بهترین 
نفری که امتحان داده من هستم. بنابراین در كمال 
ناباوری دوستان رابه سینما و مخلفات سینما رفتن 
دعوت کردم تا يكى -دو روز بعد که نمره‌های امتحان 
مشخص شد. متوجه شدم که همه آن دوستان 
1 اتشان از من يه مراتب بالاتر است و آنها در یک 
نقشه دسته جمعى مرا كول زده بودند و به نوایی 
رسيده بودند. 


سينما تعطیل است! 


در یک روز تعطیل با دوستانم قرار گذاشتم که 
به سینما بروم و من از انجا که مدتها بود به دلیل 
کارمند بودن و مشغله فکری نتوانسته بودم سینما 
ار SE‏ 
می‌توانم سینما بروم و فیلم تماشا کنم. 

بنابراین با خوشحالی اماده شدم و به سمت 
سینما حرکت کردم. اما وقتی به سینما نزدیک شدیم 
دیدیم جلوی سينما پرنده هم پر نمی‌زند. اول تعجب 
کردم» ولی یک لحظه چشمم به پارچه‌ای که روی 
سردر سينما نصب شده بود. خورد و مانند یخی 
که اب شود وارفتم. روی پرده سینما با پارچه‌ای 
مشکی نوشته شده بود: به دلیل سالروز... سینما 
تعطیل است! 


شماوه ۳۱۵۳ 








شبی با بر نامه زنده مهتاب 


مریم درستانی 


صمیمیتی از نوع پیزامم! 


«مهتاب» عنوان برنامه‌ای است که 
از ایتدای تایستان قرار گذاشته. 
مخاطبان ایرانی را به شب نشینی 
دور هم دعوت کند. هرچند که 
دست اندرکاران اين برنامه و مجریان 
ور و ا و جير کر ان حت 
است ييام برسائد. 

اما اينكه چرا ما بعد از به پایان 
رسیدن این برنامه سراغ تهیه 
گزارش از يشت صحبه این برنامه 
برویم. دلیلش به مسائلی برمی كردد 
که داخل گزارش امده و شما يايد لطف 
كنيد و بخوانید تا انشاءالله قصد ما 
را تاءدید کنید. 


حول و حوش ساعت ۱۰ و نيم شب که یکی از 
اعضای خانواده. عدد ۲ را از روی کنترل تلویزیون 
فشار می‌دهد. صدای فولکلور و صمیمی می خواند: 
«یکی بود. یکی نبود. كور بشه چشم حسود...» 

تقريداً همه اعضای خانواده ساکت می‌شوند تا 
ادامه ان را یشنوند. بعد از تمام شدن شعر. حسینی و 
رفیعی روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شوند. یکی 
می‌گوید: اى باب بزن آن کانال. دیگری می‌گوید: دوباره 
اين حسینی امد. ان یکی ادامه می‌دهد: نه بايا بد هم 
می‌گوید: همهمه‌ای در خانه برپاست. با صدای يدر 
خانواده آرامشی برقرار می‌شود. که ای بابا یک دقيقه 
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دو مجرى به نامهاى حسينى و رفيعى كه قرار 
ا 0 
اس لي سلف فس براه 
زنده است و مسابقه تلفنی و گزارش نيز اين برنامه 
را تكميل می كند. هر شب تصوير کودکی یکی از 
هنرمندان به نمايش گذاشته می‌شود تا حدس يزنند 
كه آن عكس متعلق به جه كسى است؟ 

بالاخره یکی از اعضاى خانواده ترش می‌کند و 
E‏ 2 دما همه اش بو و ممند اميقال 
می‌زند و بس... ای باباء تلفن اين برنامه‌ها فقط برای 
خودی‌ها آزاد است. 

حسینی و رفیعی و نیکبخت تهیه کننده و 
کارگردان برنامه ساعت ۹/۵ شب یعنی یکساعت 
ی ها ره ۱۳ 
مشغول صحبت و رد و بدل کردن نظرها و 
پیشنهادهای خود هستند. همان شوخی‌ها و 
مزه‌پرانیها و توی سروکله زدنها هم ادامه دارد. یعنی 
یکساعت قبل از برنامه تفاوتی اساسی(!) بین اين طرف 
دوربین با آن طرف وجود ندارد. 

حسینی بعد از ۷ ماه غییت به اين برنامه آمده 
است. رفیعی نیز چهره آشنایی است که در 
yT‏ ی ارات وا 
داشته و حالا دو دوست قدیمی هم ‌بازی شده‌اند و 
مجری و هر دو معتقدند: که اين نوع اجرا و اين نوع 
برنامه يك نوع نوآوری است. 

و حسینی در این باره می‌گوید: الان اگر دقت کرده 
ی اس لهال كد سك حل قرو كر ی 
۵ درصد بازی می كنيم و ۲۵ درصد اجرا. در 
برنامه‌های ديكر بيشتر شومنى بود. اما اينجا مجرى 
بازيكرى است. من در شومنى مجبور بودم مطالعه 
داشته باشم و كتاب بخوانم و ميزان سواد من انجا 
معلوم می‌شد. ولى اينجا نه, به نظر من كلاس 
شومنى بالاتر است. 
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گوبا خیلی ها بر این سبك ايراد 
گ فتند و گفتند که عدر عى شود در 
تلویزیود با امه امد در صورتى 
که گر شما مو فع شب کسای را 

که می خواهند اشغال منز را 

ببرود بكذارند. بیند. می گویید 

صدر حمت به همین پزامه!!۱ 








اما رفيعى می‌گوید: حسینی به شومنى اعتقاد 


دارد. اما من نقش مجرى را بازى می‌کنم. كما اينكه 


علاقه ندارم حتماً بكويم: مجرى هستم يا بازيكر البته | 


می‌دانم که در هشيج كدام موفق نيودم. 


سریالی زنده که دو مجری در خانه‌ای باهم زندگی | 


خیلی‌هابرلین سبک ایراد گرفنند و گفتند که مگر می‌شود 
در تلویزیون با پیژامه آمد! در صورتی که اگر شما 
موقع شب کسانی را که می‌خواهند آشغال منزل را 
بیرون بگذارند. ببینید. می‌گویید صدرحمت به همین 
اع اا ما را اک 
در ان منتدكان اخساس, ترديكى مو کر دنت 

سعیدرضا نیکیخت (تهیه کننده) اين برنامه که 
تهيه برنامه‌های (تهران ۲۰) و (مسابقه تلفنی شبکه 
تهران) را هم به عهده دارد تاءکید می کند که 
مى خواهيم هر شب بیننده را به شب نشینی دعوت 
کنیم تا بعد از یک روز گرم تابستانی و کار طاقت فرسا 
دا هی I‏ 

نيكبخت به مجری‌های برنامه اشاره می کند و 
می‌گوید: چون می‌خواستیم فضا فضای شاد و مفرحی 
باشد. سعی کردیم از دو مجری بازیگر کمیک استفاده 
می‌کنیم. برخلاف هميشه که یک مجری کمیک در كنار 
یک مجری جدی قرار می‌گیرد. در یکی» دو قسمت اول 
برنامه هم. اجرای برنامه زنده اولویت دا 
شبیه ديكر کارهای اين چنینی شد. در نتيجه سريع قالب 
راعوض کردیم و خانه حسینی و رفیعی طراحى شد و 
به اين صورت که می‌بینید. درامد. 


شت. که دیدیم 


اما ابن عکس کیست؟ کودکی که در مقابل 
e‏ 
بريا می‌شود. یکی می كويد: هنرمند نیست. بازيكر 
است. ديكرى مى كويد: ورزشكار است. و شايد هم... 

يدر خانواده, دوباره با صدای بلند سكوت رابرقرار 
می‌کند. فکر می‌کنم عکس امشب کودکی‌های مهمان 
برنامه است که يشت دوربین نشسته بود و صحنه 
را برانداز می‌کرد. و گهگاه هم نیشخندی می‌زد. 

درزمان قطع برنامه. حسینی با مهمان برنامه 
صحبت می‌کند. و با علامتهایی نااشنا و ریتمیک. 
همراه با دست و سر اداهایی درمی‌آورد که هر دو با 





هم می حند يد ند . حنی صد ایردار و تصویریرداران 

و 
E‏ 

باره می گوید: هدف مهتاب سركرمى است. چون 


مى كويند قرار بود. مهتاب شبيه 


خنداندن در سه كشور ایران, ايتاليا و فرانسه مشكل 
مشت الق انواح شام دعي فس كه 4 ور فد انها 
جوک 0 و خنداندن مردم كشورى که ۸۰ 
درصد مردم ان اهل جوک باشند. سخت است! در 
هرحال اجرای برنامه‌ای به مدت ٠١‏ دقيقه به شکل 
زنده هم سخت است. ما خودمان هم یک جاهايى قاطى 
می‌کنیم. اما به کمک رفیعی سعی مى كنيم مشکلات 
کمتر شود. 

رفیعی نيز با اشاره به اينكه هنوز او و حسینی به 
عنوان دو زوج هنری نتوانسته‌اند. شوخی‌هایشان را 
هماهنک كد فرباره هقف مهثاب من كريد خيلى از 
منتقدان اين برنامه می‌گویند. مهتاب جه می خواهد 
بگوید ؟ محتوا ندارد؟ اما از بس در برنامه‌هایمان گفتیم, 
محنوا مجنو ا ار ان طرف ا ميات برنامه‌ای 
نيست كه ما در ان مردم را نصيحت کنیم. اين برنامه 
صرفاً سرگرمی است. شما اگر از دید كودكانه هم به آن 


نكاه کنید. مگر در تام و جرى جقدر پیام داريم؟! الزاماً 


هر برنامه طنزی نباید پیام داشته باشد. ۹٩‏ درصد 


بی‌محتوا هستند و آنهایی كه نباید محتوا داشته باشند 
را مك كوييم ا معوا دا ا 
برنامه مهتاب تيز با آیتم‌های متفاوتى همراه "۳۱ 
نيكبخت در اين زمينه می‌گوید: ایتم‌های برنامه را 
موضوعاتى مثل (ياى درددل)» (كزارش شهر). 
(حکایت‌های مهتاب).: (شب و آرامش) و... ,۳ 
کردیم. او اضافه می‌کند: سعی شده پندهای 
اخلاقی مان را در قالب ميان برنامه‌های کوتاه و 
غیرمستقیم ارائه کنیم و گزارشهای برنامه را که 
«بهروز مقدم» گزارشگر ان است. موضوعاتی باشد 
که مخاطبان را به حس نوستالژیک قدیم ببرد. چیزی 
که حالا بين مردم کمتر شده ما سعی کردیم ۳ 
بين گذشته و حال ادمها برقرار کنیم. با توجه به 
موضوعات فی‌البداهه‌ای که در گزارش يه ان 
می‌پردازيم و به واقع دست مردم را باز گذاشتیم تا 
راجع به هر موضوعی که در روزمرگی آنها پیش 
می‌اید. صحبت کنند. 


مجریان برنامه معتقدند که اين یک را 
است. اما شايد علت اینکه مخاطیان 
عنوان سریال زنده قبول ند ارند حضور دو مجری است 
که بیشتر مخاطبان آنها رابا عنوان مجری می‌شناسند. 
اما رفیعی هعتقد است. هر چند که اگر حرف ۱۳۱.۶ 


> این برنامه رايه 


باشد. باز هم اینجا خانه‌ای نیمه‌ایرانی است. 
او می‌گوید: صددرصد من و حسینی دیالوگها را 
گرداوری مى كنيم و همانطور که خود شما دیدید. 
براساس گریمی که ما می‌شویم. تصمیم مى كيريم, 
کارکردان هنری اين کار من و محمد هستیم. و حسینی 
ادامه مى دهد: هر شوخی که به ذهنم می‌رسد. استفاده 
می‌کنم. چون شوخی فردا شوخی دیگری است. 
هنوز چند دقیقه‌ای تا پایان اين برنامه وقت باقی 
است. مهمان ما که چندی قبل به خانه‌مان 
کانال را عوض می‌کند و می گوید: بابا اين جه 


ام دو‌د. 


بعد از ٩۰‏ دقيقه برنامه زنده بر روی آنتن دوباره 
کا اکا «علی معلم دامغانی» خواننده شعر 
تیتراژ برنامه به كوش می رسد که «يكى بود. یکی 
نبود. كور بشه چشم حسود...» 


mm mM mM 107 1 1 157 1 1 6‏ رل 
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هر کس ده هیزان 


انسان نو است که نبادهای کاملت دااد 
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کک ہے سس 
در واگن درجه يك قطار. عده اندكى مسافر نشسته 
بودند و بيشتر كويهها خالى بود. «جارلى مون» كمى 
در واكن كشت و بعد يك كويه كاملا خالى را انتخاب و 
در آن را باز كرد و آنجا نشست. او اميدوار بود كه در 
كويه تنها بماند و بتواند بخوايد. 
جارلى می خواست به «منچستر» يرود و راهى 


طولانى را درييش داشت ت. اليته مطمئن بود تا ايستكاه 
يعدى,» > يعنى «بيرمنكام» کسی وارد قطار نمى شود و 
اين فرصت كافى برای استراحت كردن دو‌د. اما 
برخلاف تصور او همین که قطار به حرکت درآمد در 
کوپه باز شد و خانمی بلندقد و موبور وارد کوپه شد. 

او يك چمدان متوسط چرمی از نوع چمدانهای 
گران‌قیمت در دست داشت 

خانم نگاهی به اطراف کوپه کرد و روی نیمکت 
مقابل که خالی بود. نشست. «چارلی» زیرچشمی نگاهی 
به او انداخت. در نظر اول دستيند بزرگ طلایی که زن 
در دشت داشت. بعد انگشتری با برلیان درشت که در 
انگشت او بود و سپس كردن بندهای زیبای طلا و 
مرواريدى که او به كردن اويخته بود. توجه چارلی را 
به خود جلب كرد. بدون شك ان زن از طبقه اشراف بود 

زن يس ازانكه كمى حستكى درکرد. جمدانى را كه 
با خود داشت در قفسه بالای كويه قرار داد. 

«چارلی» آنقدر خسته بود که احساس می‌کرد بايد 
چند ساعتى بخوابد تا وقتی در «منچستر» از قطار پیاده 
می‌شود. بتواند با روی خوش با همسرش «ویرجینیکا» 
روبرو شود. او از ينج سال قبل همسرش را ندیده بود 
و حالا بعد از این همه سال جدایی. امروز همان روزی 

زن بعد از انکه کمی در نیمکت جايه جا شد. از كيف 
دستی خود کتاب کوچکی درآورد و مشغول خواندن 
شد. «چارلی» هم سرش را به گوشه پنجره قطار تکیه 
داد و به خواب رفت. 

يس از مدتی با یک تکان شدید قطار که ظاهرا از یک 
دوراهی می‌گذ‌شت. از خواب بیدار شد و دیدن زن 
موبور با نگرانی كيف دستی خود را می‌گردد و وقتی 
دید که او بیدار شده است؛ گفت: 

.اننا اک است. من كيف يول خود را گم 
کرده‌ام. حالا جه کنم؟ همه جا را گشته‌ام» اما اثری از 
: نیست. 
«جارلى» با بی حوصلگی گفت: 
ان را در راه انداخته و گم کرده‌اید؟ 


هه 


زن سر خود را تكان داد و گفت: 

نه» ممکن نیست. وقتی از تاکسی پیاده شدم به 
راننده يول دادم. ناا ار کب فر شل 
راه آهن جا كذاشتهام و حالا ديكر هيج يولى ندارم. 
درحالی که در بیرمنگام حداقل به ۲۰ پوند برای خرید 
TT‏ 

«چارلی» با خونسردی گفت: 


E 








۔بله» واقعاً بد شد. متاء‌سفم! 

زن نگاهی به «جارلى» کرد و گفت: 

.خب شما مى توانيد ۲۰ پوند به من قرض بدهید تا 
کارم راه بيفتد. 

«چارلی» از لحن کلام زن تعجب کرد. ۰ پوند پول کمی 
نبود. حداقل برای آو. واو دوست نداشت چنین ولخرجی‌هایی 
داشته باشد. به همین دلیل با خونسردی گفت: 

- نه, متأسفانه نمی‌توانم. 

اما زن چشمان خود را گرد کرد و گفت: 

ا ES ECS‏ 
به‌راحتی خود را نجات می دهيد. 

. منظورتان را نفهميدم. مقصودتان جيست که با 
اين يول من مى توانم خودم را نجات دهم! 

منظورى نداشتم. فقط مى خواستم بكويم من به 
ای ریا ی ار 

«چارلی» که از دست زن به شدت عصبانی شده 
بود گفت: نه. برعکس. من يول دارم. اما چرا بايد به شما 
ین که مارا ی 1-۳ 

زن حرف «چارلی» را قطع کرد و گفت: 

این که به‌راحتی حل می‌شود. شما اسم و نشانی 
خودتان را بدهید تا من به محض رسیدن به بانکی که 
در آنجا حساپ دارم» يول شمارابه نشانی‌تان بفرستم. 

. خیلی متأسفم خانم محترم. من نمی‌توانم هیچ 
كك ب اک 

زن وقتى مقاومت «جارلى» را ديد كمى جابه جا 
شد و بعد به جشمان «جارلى» خيره شد و گفت: 

اما اگر من يك مرتبه شروع به داد و فرياد بكنم و 
ترمز قطار رابکشم و زنك خطر را فشار دهم و به مأمور 
قطار بگویم شما قصد داشتید جواهرات مرا سرقت کنید. 
ان وقت جه می شود؟ موقعیت بدی بيدا می کنید. 
Md‏ ار ار CC‏ 
مأمورها حرف مرا باور می كنند و بعد شما متهم 
مى شويد و يليس ايستكاه مى ايد و دستكيرتان می‌کند. 

9 و در صفحه اول 
جاب می‌کنند و ابرویتان می‌رود. به اين ترتیب به نظر 
من بهتر است هرجه زودتر ۲۰ پوند را بدهید تا جلوی 
جنجال و آبروریزی گرفته شود. 

«چارلی» که به حرفهای زن كوش میداد با خود 
گفت: عجب حقه‌هایی اين زن می‌زند و چقدر جسارت 
دارد که با این جور نیرنگها از مردم يول درمی 
۱ 

اما «چارلی» به‌راحتی از میدان به در نرفت و گفت: 

-اما شمابه راحتی نمی‌توانید از من يول دربیاورید. 
بهتر است به سراغ فرد دیگری بروید. 

زن با سماجت گفت: ۱ 

.كوش کن!من خیلی جدی هستم و اصلا قصد تهدید 
ندارم و کاری را که گفتم انجام می‌دهم. تصورش را 
بکنید. من موهایم را اشفته می‌کنم و چند خراش روی 
دستم می‌دهم و بعد هم از کوپه بیرون مىايم و فریاد 


اورد و 





می‌زنم و کمک می‌خواهم. آن‌وقت همه حرفهای مرا باور 

فکر می‌کنم افتضاح و زندان و گرفتاری ارزش ۲۰ 
یک رن را داشته, دیگر حاضر نیست با شما زندگی کند. 
من فقط ۰ پوند از شما خواستم. موارد دیگری وجود 
امت ت كه من از آنها خيلى زيادتر يول درآوردم. 0 1١١٠١‏ 
حتى یک یار ۰ يوند گرفتم كه سروصدا راه نیندازم. 
باور كنيد سياستمداران معروف. پولهای زیادی به من 
قرض داده‌اند. من هميشه به وضعيت كسانى که از انها 
يول می‌خواهم توجه می‌کنم و به اندازه توانايى و يولى 
كه دارند از انها تقاضا می‌کنم. از شما هم فكر مى كنم كه 
بتوانم ۰۲۰ ۲۰ و يا حتى ۵۰ پوند بكيرم. اما با تمام اينها 
فقط ۲۰ پوند يعنى حداقل را خواستم. 

«جارلى» كه حوصلهاش سر رفته يودء فرياد زد: 

- خانم بس کنید. ديكر اينقدر يرحرفى نكنيد! 

بعد هم از جابرخاست و چمدانش رادر دست كرفت 
oy.‏ 

كر د ا 0 
مهارت زیادی دارم و مطمئن باشيد كه نقش خود را 
خوب بازى خواهم كرد. 

«چارلی» چمدان خود را روى نيمكت انداخت و 
ار ا وود 

«جارلى» دیگر نگاهی به دستبند طلاو و انگشتر برليان 

.يس او اين همه جواهرات را از راه حقه و نیرنگ به 
دست اورده اتا 

رن که سکوت «چارلی» را دید. نگاهی به ساعت 
خود انداخت و گفت: تا پنج دقيقه دیگر قطار به بیرمنگام 
می‌رسد و ما فرصت زیادی نداریم. زود تصمیم خود 
را بگیر. من یک دقيقه به شما وقت می‌دهم و انوقت 

«چارلی» گفت: 

.من به همه می‌گویم که شما دروغ می‌گویید! 

و البته هیچ كس حرف شمارا يباور نخواهد کرد. 

«چارلی» از جای خود برخاست و کمی مقابل زن 
ایستاد. او لحظه‌ای در چهره زن خواند که تصمیم به 
اجرای تهدیدش دارد و اگر او پول را نمی‌داد كشا زن 
تصمیمش را عملی می‌کرد. 

به همین دلیل «چارلی» بالاخره قبول کرد و گفت: 

بسیار خب. قبول کردم و ۲۰ پوند را می‌دهم. 
را تا ذا 

چند لحظه بعد. قطار در ایستگاه از حرکت ایستاد. 
زن بدون معطلی چمدان خود را از بالای کوپه برداشت 
و با عجله در کوپه را باز کرد و از ان خارج و به سرعت 
از قطار پیاده شد. 

«جارلى» هم برای لحظاتی از قطار پیاده شد و به 
سمت دفتر يليس ايستكاه رفت. او كارتى را از جيبش 
دراورد و به رئيس يليس نشان داد و بعد هم 
مشخصات زن رابه او داد و درتهايت شماره حسايش 
را در منچستر. و به سرعت خود را به قطار رساند. 

لحظاتی بعد زن موبور به جرم باجگیری و اخاذی 
در ایستگاه دستگیر شد. 

او هنوز نمی دانست شاکی او کسی نیست جز «چارلی 
ينج سال دوری از انگلستان و دیدن دوره‌های ویژه, دوباره 
برای دستگیری مجرمان به کشور برگشته بود. 

۳ 





yT‏ ا و 
تهيه مواد توسط ماءموران دستگیر شد و حدود شش 
سال برایش زندانی بریدند. يس از رسیدن به تهران 
چند روزی را در خانه خواهرم اقامت کردم تا اينكه 
در خانه خانمی که بیماری «ام.اس» داشت به صورت 
شبانه‌روزی مشغول کار شدم. هر روز به اميد اينكه 
بتوانم نیما را پیش خودم برگردانم از صبح تا 
نیمه‌های شب کار می‌کردم. اما شش ماه گذ‌شت و 
من هیچ کاری نتوانستم بکنم. 

يك روز که نگار به شدت بیمار شده بود او را 
پیش پزشک بردم. وقتی داخل سالن انتظار نشسته 
بودم ناخواسته گفتگوی دو خانم را شنیدم و متوجه 
شدم یکی از آن دو خریدار كليهاى با گروه خونی «اوی 
مثبت» بوده و حاضر است بابت ان حدود یک و نیم 
تا دو میلیون پرداخت کند. وقتی فکرش را كردم ديدم 
می‌توانم با اين پول يك خانه خوب اجاره كنم و بقیه 
آن را خرج نگار و نیما. در ضمن گروه خونم نیز اوی 
مثبت بود. بنابراین سر صحبت را با ان خانم باز 
کرده و اعلام آمادگی نمودم. قرار گذاشتیم با هم به 
بیمارستان مذکور رفته و آزمایشات قبل از عمل را 
انجام دهیم و همین کار را هم انجام دادیم. 

روزی که برای گرفتن جواب آزمایش رفتم 
متوجه بیماری در خودم شدم که تا ان روز از ان 
خبر نداشتم. اری من دچار گرفتگی رگهای اصلی قلب 
بودم. اما با اين حال کلیه‌ام به ان خانم می‌خورد. به 
همین خاطر با اصرار از پزشک خواستم در مورد 
بیماریم با ان خانم حرفی نزند و با عمل موافقت کند 


"پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
۱ بقیه از صفحه ۴۹ 


درمیان حیوانات. زرافه تنها جانور گنگی است 
[که هیچ صد یی از خود ند ارد؛ درحالی که خدمتکار 


ساز کوشخر اش ! راه شیر ین ! 
راه شماره ۴ (از 


۰ کیک می‌گذرد که 





مزه پرانی با ٩۲‏ اختلاف ! 
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شتر استتناس ! 


۱ 
ايك جور خوانده می شود! مثلا «هر مهوش» 
می‌شود: «شو همره» الی ا 








زیر حاضر بودم جانم را بگیرند اما بچه هایم 
بی‌سرپناه نباشند. پزشک هم قرار شد روز عمل را 
89 کی ار 
بندگانش را در روزهای سخت تنها نمی گذ ارد 
دری دیگر به رويم گشود که اسباب خير شد. 

لك ل ع تا 
می‌ کردم زندگی می‌کرد که شوهرش چند سالی 
فوت شده و ارث بسیار خوبی برای او و دو 
فرزندش (پسر) باقی گذاشته بود. او هرگاه مرا 
می‌دید با خوشرویی با من حال و احوال کرده و 
از زندگیم می‌پرسید. وقتی فهمید مى خواهم به 
خاطر خانه و برگرداندن نیما یکی از کلیه‌هایم را 
بفروشم. بسیار متأثر شده و مرا از اين کار 
منصرف نمود و چند روز بعد هم او يول پیش 
اجاره خانه‌ای کوچک را برايم جور کرد. همچنین 
کمکم کرد تا نیما را برگردانم. در ضمن به کمک 
دوست و آشناهایش وسایل ضروری و مورد نیاز 
يك زندگی معمولی را برایم فراهم نمود و در اخر 
بزركترين لطف رابه من نموده و یک چرخ خیاطی 
خوب برایم تهیه کرد. 

E 
چهار ماه درآمدم خوب نيودء اما رفته رفته ورق‎ 
برگشت و توانستم از یک تولیدی کار گرفته و در‎ 
خانه انجام دهم و با اينكه دچار کم خونی شدیدی‎ 
بودم. اما اصلا به ان اهمیت نمی دادم و فکر و ذکرم‎ 
نیما و نگار و اينده ان دو بود.‎ 

بعد از اتمام قراردادم با صاحبخانه دویاره 
دنبال خانه گشتم. حدود یک ماه تلاش کردم تا 
اينكه یک انسان خداپرست و واقعی اپارتمانی را 
که تازه خریده بود با همان سيصد هزار تومان 
ا اک 
کف 
مشتری که از راه می‌رسد حتی با کمترین يول 
پیش اجاره بدهم و قرعه به نام من افتاده بود. در 
ان خانه دیگر هیچ مشکلی نداشتم. هم کار از 
تولیدی می آوردم و هم خیاطی برای مردم 
مى كردم تا اينكه يك روز نیما از پله‌های طبقه 
سوم به پایین يرت شد و پرده جمجمه‌اش اسیب 
ديده و سرش شکست. آن شب مجبور شدم از 
همسایه طبقه پایین صد هزار تومان يول قرض 
کرده و نیما رابه بیمارستان ببرم. اما روز بعد چرخ 
خیاطی را فروخته و بدهی همسایه را دادم. البته 
چون دیگر نمی‌توانستم در خانه کار كنم در یک 
تولیدی کار گرفته و زندگیم را هرطوری که بود تا 
به‌حال چرخانده‌ام. احمد نيز هر از گاهی به علت 
پرکاری و اخلاق خوب از زندان مرخصی می‌گیرد 
و به خانه مىايد و خدا را شکر اخلاقش خیلی بهتر 
شده. 

تمام اين مدت سعى كردم روى ياى خودم 
بايستم و اميدم به خدا باشد و فكر مى كنم موفق 
هم شده‌ام. علاوه بر اين بهتازكى از طرف یکی از 
کانونهای خودبرپا به نام الزهرا کمک‌های نقدی و 
غیرنقدی نيز به من می‌شود و توانسته‌ام با کمک 
لجار کر ع ی خر اک 

از آنها بسیار سپاسگزارم. كرجه به تعبیر 
خیلی‌ها زندگی من مثل جهنم بود اما هرگز ناامید 
نشدم و زانوی غم بغل نکردم. هميشه با خودم گفتم 
قدرت صبر بر مشکلات و ایمان و اعتقاد و توکل 
بزرگترین سرمایه است و خدا را شکر که اين 
سرمایه را تا به حال داشتهام. 





دار قو؛ کانون جدید... 


بقیه از صفحه ۷ 


وزرای خارچه اتحادیه عرب در پایان نشست 
اضطراری خود اعطای مهلت ۲۰ تا ٩۰‏ روزه به سودان از 
سوی شورای امنیت برای حل بحران دارفور را خواستار 
می‌خوآهیم مهلت زمانی مناسب دراختیار دولت سودان 
قرار دهد تا این دولت بتواند به تمامی تعهدات و التزامهای 
خود در برابر سازمان ملل جهت حل بحران دارفور جامه 

در بات اتهای ای شالك تاد ده وه که اتسار 
عت اسان مال م یاب کین سای ای که 
پناهندگان و فراریان بحران دارفور را فراهم آورد و از 
هرگونه اعمال تحریم عليه دولت سودان خودداری کند. 
همچنین در ادامه آمده بود «اتحادیه عرب آمادگی 
مشارکت در تمامی تلاشها و میانچیگری‌ها جهت حل 
بحران دارفور را دارد.» 

ولی «مصطفی عشمان» وزير خارجه سودان که در 
اين اجلاس حضور يافته بود اعلام می‌دارد که درحال 


حاضر ۴۰ هزار سرباز ارتش سودان در منطقه دارفور له 


مستقر شده‌اند. 

وى افزود: ما نیازمند نیروهای غیرسودانی در دارفور 
نیستیم و تنها نیاز ما استقرار کارشناسان و نیروهایی 
برای حمایت از نیروهای سودانی است. 

مواضع حاد و تند اتحادیه اروپاء آمریکا و شورای امنیت 
سازمان ملل عليه سودان, حکایت از بحرانی بودن اوضاع در 
«دارفور» و نقش دولت سودان و شبه‌نظامیان راستگرای 
«جان جاویدها» در ييدايش و تشدید اين وضعیت دارد. 

دولت سودان بايد به خواسته‌های جامعه جهانی 
برای حل مشکل دارفور پاسخ مثبت بدهد. در غير اين 
صورت با انواع تحریم‌ها و فشارها مواجه شده و در 
TT‏ 
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خواندنيهاى تاريخى 


بقيهاز صفحه ۳۶ 


صبحكاهان که هنوز هوا گرگ و ميش نشده بود. او 


رابه یکی از خانه‌های فساد برد و قيافههاى كريه و |" 


بدمنظره و چشمان قی کرده ساکنان آنجا را به فرزند 
امير نشان داد. 
فرزند امير از دیدن آن صحنه‌های چندش آور. چنان 
ناراحت شد که از شدت ناراحتی و پشیمانی اشک از 
«ليلاج» و مقصود خود را به هدف پذ برش 
نزدیک دید. سر برد اشت و گفت: «فرزندم» اين صحنه‌های 
جان‌دار را از آن جهت به تو نشان دادم تا بدانی در چه 
ورطه هولناکی دست و پا می‌زنی. تا زود است برگرد و 
راه عاقلان را درييش كير وگرنه بعید نیست به سرنوشت 
من دچار شوی و به اين روز که می‌بینی بیفتی.» 
فرزند امير که اين کلمات اموزنده مثل پتکی بر مغز و 
اعصابش فرود می‌امد در مقابل لیلاج تعهد کرد که دیگر دور 
و لیلاج خوشحال از اينكه یکنفر را از سرنوشتی 
به‌مراتب خطرناکتر از روزگار خودش نجات داده است. به 
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کلخن حمام قدیمی برگشت و تا زنده بود. در ان مکان زیست. 
mi‏ 
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زیر نظر: جبار آذين 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۳۲ 
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امير مرت و نادر مسچی؛ از آ لبوم تا کنسرت 

امیر مرت خواننده آلبوم «دزد دل» در دومین 
اقد ام هنری خود. البوم دیگری را یه اهنگسازی و 
تنظیم کنندگی پدرام کشنکار در دست تهبه دارد که 
از قطعاتی به نام «حرف دل». «عشق حیابی». 
«خد احافظ». «بهار سبز». «بچه‌های محله» و... تشکیل 
شده اسنت. بابک صحرایی. نوید محمودی» شيوا 
قهرمانی. شبنم علايى؛ ليا شيرازى و... ترانه سرايان 
نمايشكاه بين المللى كيش كنسرتى را به رهبرى 
مهران خالصى آخرا كرد كه دن ان نادر مسجى 


خواننده آلبوم «زندگی عروسکی» نيز قطعاتی را اجرا 
نمود. همچنین نادر مسجىء قصد اجرای کنسرتی در 
اوایل مهر يا اواخر آبان در تهران را دارد که رهبر 


ESI 


ايليا منفرد؛ آلبوم و یک تور ۲۰ روزه 

ايليا منفرد که اولين آلبومش با نام خودش به 
بازار ارائه شد. این روزها البوم ديكرى باشعر و آهنگ 
و تنظيم و صداى خودش اماده دارد که پس از هفت 
ماه با نام «به کسی نگو» مجوز انتشار گرفته است. 
در اين البوم قطعاتی به نامهای «انتظار». «مارو 
باش». «نفرین». «زخم». «سر به هوا»» «شاگرد تنیل». 
«شاهد کلاه‌پوش». «نگو نه!»» «بدرقه» و «به کسی 
نگو» را می توان شنید. همچنین ایلیا تصمیم به 
برگزاری یک تور ۲۰ روزه برای اجرای کنسرت در 
شهرهای مختلف دارد که اولین اجرای او و گروهش 


در تهران خو‌اهد دود. 
A‏ ال 
0 ۳-۳۳۳۷ س سا 


اشاره می‌کنیم: 


در حشند ۵ ۱ ست. 
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تاو ماو 


گروه پسران آفتاب؛ آلبوم و کنسرت 
«پسران آفتاب» عنوان گروهی است 
متشکل از هاتف علیمردانی. نیما عشقی, اشکان 
شاملو. یاسر محمودی» حمیدرضا یراقچیان. 
جهانگیر صبری, فرشید و فرزاد سهرابی که 
دو البوم «ادم کوکی» و «پسران افتاب ۲» را 
حجان قد يارار ران انواس آدر كوه 


درصدد اجراى كنسرتى در شيراز هستند. 


مهرداد هویدا؛ دو ا لبوم و کنسرت 

خواننده قطعه هندى سريال مسافرى از هند 
كه ييش از اين دو آلبوم به نامهاى «ترانههاى 
غريت» و «اللهمدد» در سيكى ايرانى ‏ افغانی 
به بازار ارائه داده است. البوم ديكرى را در همین 
سبك و سیاق آماده دارد که از قطعاتی چون «جنون». 
«گل آشنایی». «دیدار». «لاله کل «خیر نبینی». 
ردک حان من «ایته) و زيار خير ياش» فشكيل 
كط( هار و ا راق 
یکی سروده بيدل و یکی از آنها نيز سروده باباطاهر 
است. اهنگسازی و تنظیم اين قطعات به عهده خود 
مهرداد هویدا بوده است. همچنین او البوم دیگری را 
با اشعاری از بیدل دهلوى. مولانا» حافظ اماده دارد 
که در فرم راک و متال البته به صورت پروگسیو (از 
دل یک سيك برخاستن!) است که در «سایت امازون» 





محمدرضا لطفی 


فیلم علی‌رغم جنبه‌های مثبتی که دارد در بعضی جهات دارای نقاط ضعف 
است که از اهميت و ارزش فیلم کاسته است. در زیر به مواردی از اين ایرادها 


فیلمنامه شمعی در باد نوشته مشترک دکتر محمدهادی کریمی و پوران 
همان طور که در تیتراژ فیلم ديده می‌شود بر تحقیق و پژوهش 
در زمینه امور پزشکی و از جمله تأثیر قرصهای روان گردان 


يا اکستازی زياد 





تأكيد می‌شود. با اين همه و بهرهمندى از یک پزشک در تیم نویسندگان, بزركترين 
ضربه را فیلم از جانب فیلمنامه خورده است. جرا كه به نظر می‌رسد در مرحله 
تحقیق رها شده است. فیلم حرفهای واقعی و قابل لمسی درباره سرگشتگی نسل 
جوان دارد. اما اين حرفها به درستی پرداخت نشده‌اند و در جای خود به درستی 
قرار نگرفته اند. شخصیت‌های فیلم رها هستند و هیچ دلیل منطقی يشت رفتار 
انها وجود ندارد. تلاش نویسندگان فقط باعث شده است تا نقش «فرزین» با بازی 
بهرام رادان تا حدی عمق بيدا کند و منطقی باشد. اما بقیه شخصیت‌ها در سطح 
باقی مانده‌اند و فقط لحظات فیلم را پر می‌کنند. 

تنها نکته جذاب فیلمنامه به جایی برمی‌گردد که فريد یکی از دوستان فرزین 
در چندین زمان می‌خواهد رازی را به فرزین بگوید و مسأله‌ای را فاش نماید. اما 
هر زمان که می‌خواهد صحبت کند. اتفاقی می‌افتد و اين راز گفته نمی‌شود و تا 
پایان فیلم اين راز همچنان به صورت راز باقی می‌ماند! 

کارگردانی این فیلم در عرصه‌های طراحی, فضاسازی و هدایت عوامل فى 
















پوران درخشنده از معدود فیلمسازان زن سینمای ایران است که کارهایش 
کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. 

شمعی در باد آخرین ساخته درخشنده درحال حاضر در سینماهای کشور 
اکران شده و توانسته است مخاطبان زیادی را به سیتماها بکشاند. 

درباره اين فیلم حرف و حدیث بسیار است و سانسور حدود بيست دقیقه 


از فیلم و حذف صحنه‌های پارتی و تزریق یکی از همین حرفها و حدیثها است. 


سا و ۳۱۵۳ 





براى كل دنيا يخش خواهد شد و سيس به 
صورت سی دی دراختيار مردم درايران قرار 
خواهد گرفت. 

همجنين مهرداد هويدا در ۱۵ و ۱۶ مرداد 
ماه در تالار فارايى دانشگاه هنر برنامه ای 





اجرا كرد و كنسرتى نيز از سوم تا ينجم 
شهريور در كيش بركزار نمود. 


شهرام مجيدى؛ آلبوم و کنسرت 

شعله بیدار. نام آلبومی است که شهرام مجیدی 
بر روی آن خوانده و با همراهی آرش رادان أن را 
امتكسازذى و تنظیم کرده است. حافظ, مولوی» رهی 
معیری» فريدون مشيرى و خود شهرام مجيدى 
شاعران اين آلبوم هستند. اين آلبوم توسط شركت 
يخش كلجين:. به بازار ارائه داده شده است. او در 
روزهای ۵ تا ۷ شهريور در تالار فارایی كنسرتى را 
اه 


فر هاد فخر الد بنی؛ كنسرت 
فرهاد فخرالدینی» رهیر ارکستر موسیقی ملی 
ايران» خير از اجرای برنامه‌ای در شهریور ماه داد که 
قطعات آن توسط خود او. امير جاهد و سیاوش 
نام «قطعه ای برای ارکستر در همايون» در كنار سه 
قطعه جدید از امير جاهد و قطعه نوروزخوانی اثر 





سياوش بیضایی و همچنین چند تصنیف قدیمی را 
با تنظیم‌های جدید ارائه دادند. همچنین او اظهار داشت 
خواننده‌های جدید درحال حاضر مشغول تمرین و 
تست شدن هستند. او درنظر دارد از خوانندگان خانم 
هم در ابن اجرا استفاده کند. 


محمد علیزاده؛ آ لبوم و کنسرت 

محمد علیزاده» هم یکی از افرادی است که يايد 
بیش از اینها قدر صدايش را دانست و برای آن ارزش 
قائل شد. «دارم عاشق می‌شم» نام اولین البوم او در 
و تنظیم قطعات آن را برعهده داشته است. اين اثر که 
برای پخش به شرکت فرهنگی -هنری شاخه طوبی 
واگذار شده. از قطعاتی يه نامهای لب خاموش. 
همخونه. سنگ صبورء تمناء باغ شقایق. سکوت. گل 
من. یادلار (یک ترانه ترکی) تشکیل شده است. مشفق 
کاشانی. رسول بونان. داوود لطف الله مريم دلشاد.: 


هانا هنجنی و مهدیه عرب اشعار آلبوم را سروده‌اند. 
اين آلبوم در استودیو رهگذر توسط اميد نيك بين 
که یکی از معدود باسوادان آمر صدایرداری در ايران 
است. صدايردارى و ضيط شده است و احتمالا تا 
اویل مور ماه زار رانه راف ل مس كي 
ات ی یه او با ی 
فل ا يكت إر تا نی تاه ات ور 
يك قطعه دیگر نيز در دست يررسى است. درحال 
حاضر محمد عليزاده و امير سركزى با همكارى هم 
در حال جمع آوری اشعاری برای آلبوم دوم خود 
هستند که همکاری یغما گلرویی در أن حتمی شده 


















اسث. در ضمن اجرای كنسرت یکی از دیکر از 
اکثر وقت امير سرگزی را پر خواهد کرد. 


مهراج محمدى؛ آلبوم و کنسرت 
مهراج محمدی بعد از آلبوم 
«بی خیال» البومی به نام «ایلا» 
رابا یک موضوع زيباى عرفانى 
اماده ارائه دارد. او اخيرا به 
مناسبت میلاد حضرت 
فاطمه(س) در کیش کنسرتی 
را اجرا کرد. همچنین در 
مجتمع معلولان وحدت به نفع 
بچه‌های معلول با حضور 
ورزشکاران و ستارگان سینما «( 
کنسرتی را اجرا نمود. 


عمل دوشن 






حرف ردان 


ات 





به عنوان یکی از نقاط مثيت فيلم نام برد. همانطور که در بالا اشاره كرديم با 
وجود فیلمنامه‌ ای پراشکال. شمعی در باد به خاطر کارگردانی خوب و رینمی 
مطلوب توانسته تماشاگر را جذب کند که اين امر یک امتیاز مثبت دیگر برای 
درحخشنده محسو ب می شود. 

بزركترين امتياز اين فيلم فيلمبردارى و 
نورپردازی ان است. يه جرات می‌توان كفت كه فرهاد 
صبا در اين فيلم یکی از بهترين فیلمبرداریهای خود 
را انجام داده است. او توانسته است به نحو 
بگیرد. تا حدی که نورهای موجود در فیلم جنبه 
شخصیتی بيدا کنند. شاك بايد كفت عمیق ترین 
شخصیت در اين فیلم نورهای آن است. 

نورها در اين فیلم در ابتدا گرم و زنده هستند. 
اما هرجه به سمت پایان فیلم نزدیک می‌شویم و 
قصه تلخ تر می‌شود. نورها سردتر و بى روح تر می‌شوند که اين موضوع باعث 
فى شود تأ روند تدریجی داستان در بیننده راحت تر انجام کر د. 

درمیان بازیکران اين فیلم تنها می‌توان به بهرام رادان نمره قبولی داد. زيرا به 
جز او يقيه بازیگران به شدت ساده و ابتدایی نقش خود را ارائه می‌کنند. البته 
شاید یکی از دلایل ضعیف بودن بازی ساير بازیگران. عدم پرداخت درست 
نقشهای انها در فیلمنامه باشد. اما نباید از ياد ببریم که با اجرای یک بازی قوی و 
هوشمندانه و باورپذیر از جانب بازیکر. ضعف‌های فیلمنامه تا حد زیادی پوشیده 
می‌شود (البته نه اينكه از بين برود) اما متأسفانه بازیگران اين فیلم هیچ تلاشی 
برای ارائه یک بازی قابل قبول نکرده‌اند. در اين ميان حتی نقش عسل بدیعی به 
شدت توی ذوق می‌زند و گویی وصله‌ای ناجور در پیکره فیلم است. 

بى شك عنصر موسیقی مانند فیلمبرداری یکی از بزرگترین امتیازهای فیلم 











4 صدا و سیما در تبلیغ و پخش تیزر 
فیلمها فرق می گذارد و فروش شمعی در 
باد به خاطر همین فرق گذاری است! 


4 بزرگترین امتیاز اين فیلم فیلمبرداری 


و نورپردازی آن است 






تلقی می‌شود و ناصر چشم آذر در ساخت موسیقی اين فیلم سنك تمام گذاشته 
است. اگر به درستی به فیلم دقت کنیم. مىبينيم در تمام لحظاتی که موسيقى بر 
روی فیلم نشسته. تأثیر ان صحنه‌ها صد چندان شده است. عموما موسیقی اين 
فیلم از سه بخش تشکیل شده است: موسیقی سنتی. موسیقی ای که درخلال 
فیلم و به صورت کلاسیک وجود دارد و موسیقی غربی يا تکنو. که هر سه اين 
نوع موسیقی دقيقاً در جای خود قرار گرفته اند و در 
اجرای اين سه سبك نهایت دقت و ظرافت و زیبایی 
به‌کار رفته است. 

مسوولیت طراحی صحنه و لباس در اين فیلم 
برعهده فرهاد ویلک چی بوده است که از طراحان 
باذوق سینمای ایران است. اما در مورد نحوه کار 
او ای نت کف که سا سا 
ا اک 
خلاقیت و هوشمندی خاصی در اين کار از او دیده ۱ 
ی ان ی کار ی ست نااك 
ار ل ار 
بهتر نگاه می‌کرد. چرا كه فیلم قابلیت نگاه بهتر را داشت. 

تبلیغات درواقع به خود فیلم مربوط نمی‌شود و به قسمت پخش فیلم مربوط 
است. اما اگر دقت کرده باشیم تیزر اين فیلم به دفعات از صدا و سیما پخش شده 
است و باز هم پخش خواهد شد. جالب تر اينكه در اين تیزرهای طولانی مدت که ١‏ 
ایا وا ما ای وا شار 
می دهند. بدون تعارف بايد گفت. یکی از مهمترین دلایل استقبال مردم از این فیلم 
پخش تیزرهای فراوان و طولانی مدت ان و تبلیغات پخش کننده فیلم است. صدا 
و سیما که سرمایه‌گذار اصلی اين فیلم محسوب می‌شود و تمایلی به اعلام اين 
ما تا ای كاري نات کرد ک فا اش ها که شاه اکر از 
تفر مک را ليها اسم اس عاط ادا 


OS 





کفتگو باشهر ام نيكبخت مربى بدنسازى تیم ملى كشتى فر نكى در المبيك آتن 





777“““ب7“““““““““ب + ش11 
آزاد شروع كرد كه در همان سال در ازبكستان به مقام دوم تيمى رسيدند. بعد از آن در سالهاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ 
ی ی رتست ای ان رات E‏ 1 ی ی و 


عنوان مربی بدنساز همراهی کرد. 
٭آیا شایعاتی مبنی بر اينكه قرار بود به جای شما 
و برخی دیگر از مربیان تيم کشتی, افراد غیرورزشی 
دیگری به مسابقات اعزام گردند. حقبقت داشت؟ 
E 0¢‏ المييك اعراة فى شود 
براساس تعداد نفرات تیم. كادر فنى مشخصى را 
می‌تواند با خود همراه داشته باشد. معمولا تيمهاى 
شش و يا هفت نفره کشتی می‌توانند یک سرمربی و 
دو مربی» يك ماساژور و یک سرپرست رابا خود به 
همراه داشتة پاش نیم سا موی ها وا که داشت و 
بر ريت هم که سود حا اقا طاقن و ماسارور 
هم برای کل تيم ها یک نفر را اعزام کرده بودند. به طور 
کلی. هميشه با کاروان تیم‌های ما حراست و تعدادی 
از مسوولان ورزشی هم به المپیک می‌آیند. در نتيجه 
شخص غیرورزشی به المپیک اعزام نمی‌شود. 
#به نظر شما عملکرد تيم ملی کشتی فرنکی 
موفقیت امیز بود با خیر؟ 
٭ ۵ فکر می كنم موفقیت آمیز بود دقت داشته 
اف E‏ ۵ 
قادر به كسب يك مقام پنجمی و یک مقام هشتمی 
شدیم. حتی در مسایقات پارسال که در فرانسه 
برگزار شد. ما فقط یک مقام هفتمی که ان هم مربوط 
یر و کت كردي | در السك ادن 
سهمیه‌مان به شش نفر افزايش یافت و توانستیم یک 
مقام پنجمی, دو مقام چهارمی و دو مقام نهمی كسب 
كنيم و اين یعنی یک جهش و پیشرفت خوب. 
#برخی معتقدند که اعضای تیم از لحاظ قوای 
جسمی و نفس در مسابقات در شرایط مطلوبی نبودند. 
٭ # این حرف را قبول ندارم! اصولاً اين 
بهانه‌گیری‌ها هميشه وجود دارد. ما در تيم فرنگی 
یازده پیروزی پی‌درپی داشتیم که تاکنون چنین 
باختهایمان هم با اختلافهای بسیار 
ناچیز بوده است. همین مساءله 
نشان دهنده اين است که اعضای 
تیم از قوای جسمی و نفس خوبی 
برخوردار بوده اند. چون 
اگر غیر از این بود. قادر به 
كسب اين نتایج نبودند. 
۰ اسیب دیددگی 
ورزشکاران ما 












استانداردهای جهانی و سایر ورزشکاران کشورهای 
ديكر بسیار بالا است. به نظر شما ايا علت اين امر به 
عدم بدنسازى صحيح در سنين نوجوانی درميان 
ورزشكاران حرفداى برمی‌گردد. و یا این مساله به علت 
شیوه غلط تمرینات ورزشکاران ما است؟ 







ما در تم فر دکی 
اده پر وزی 
06 در پې داشتم 


E ا‎ 

ل I‏ 
كه ورزشكاران خارجى خيلى بيشتر از ما در 
تمريناتشان از حركات زيمناستيك و ايروبيك 
اه و للك وى وا 
و ارا سالك يك كد که ارفا 
مدت زمان كرم كردن ورزشكاران ما قبل از اغاز 
تمرينات بسيار يايين است 
و همین دلايل باعث بالا 
رفتن درصد آسیب دیدگی‌ها 


















می شود. 
»فكر نمی‌کنید در 
الف امسال اندام 


ورزشکاران ما با هیچ یک از 
ورزشکاران خارجی تناسب 
نداشت؟! 
© © منظور از تناسب نداشتن 

چیست؟ آیا شما به دنبال بدن کاملا 
عضلانی مثل دونده صد متر آمریکایی 
يا دنبال یک بدن آماده مثل 
ا ال ا 
هستيد؟! 


هه 


5-22 


هبه هرحال بابد قبول کرد که از لحاظ 
رفلکس های بدنی. چابکی و طراوت بدنی یک 
ورزشکار خارجی با یک ورزشکار ایرانی قابل مقایسه 
نبود! 

© 6 در مورد طراوت بدنی بايد گفت. اين مسأله 
به اين موضوع برمى گردد كه مربيان جكونه با 
ورزشکار تمرين کرده‌اند. اما جابكى و رفلكسى 
همان طور که گفتم مربوط مى شود به اينكه 
ورزشكاران ما از تمرينات ژیمناستیک خودداری 
می‌کنند و کودکان هم فقط به کلاسهایی مثل فوتبال 
و بسكتبال و... روی می آورند و خیلی کم اتفاق می افتد 
که در کلاسهای ژیمناستیک ثبت نام کنند. خب همین 
امر باعث می‌شود در سنین بزرگسالی. بدن آنها از 
جابكى زیادی برخوردار نباشد. درثانی اين مطلب را 
هم درنظر داشته باشید که تمام زندگی, فکر» دغدغه 
انديشه و... یک ورزشکار حرفه ای ورزش كردن است. 
اک 
فکر بدهی است يا فکر دوران بعد از قهرمانی اش و 
همین مسائل باعث این تفاوتها و چابکیها می‌شود. 

© شاه است که دح ار کت کیان 
سرشناس ما به دلیل نفوذ و يا داشتن اگاهی از 
روشهای در رفتن از زیر آزمایش‌های دوپینگ. در 
مسابقات داخلی و انتخابی مبادرت به دوپینگ کرده 
و حریفان داخلی خود را شکست دادند. اما در مسابقات 
جهانی و المپیک به دلیل دقیق بودن آزمایشات اين 
کار را نکردند و به راحتی مغلوب حریفان گردیدند. 
نظر شما به صورت واضح و صریح در این رابطه چیست؟ 

» از یک سال و نیم پیش که «وادا» انجم 
OO I‏ 
از طرف اين انجمن به درب منزل ورزشكار بيايند و 
ازاوازمايش دوپینگ به عمل اورند. در مورد مسابقات 
جهانى و المييك هم اين انجمن از ورزشكاران 
آزمایش يه عمل می‌آورد و در خیلی از موارد هم 
نتيجه مثبت دیده شده است که همه انها محروم 
شوو اف اف ای EE‏ 
و شخص اقای مهرعلیزاده فعالیت می‌کند و 
تشکیلاتی فراداخلی دارد. 

در مسابقات انتخابی نيز اين موارد رعایت 
می‌شود و از ورزشکاران آزمایش به عمل می‌آورند 
و حداقل در مورد کشتی می‌توانم بگویم. حدود نود 
"۳ درصد این مساله رعایت 

فى شود. 


کارکی بل 

دکترهای قسم خورده 

کبیته ملی المپیک 
هسنند. 

#شمابه عنوان کسی 

که در تمرینات بسیاری از 


قهرمانان كشتى كشور حضور داشتيد. صریحاً 
بفرماييد مساله تقلب در دوپینگ در مسابقات داخلى 
وجود دارد یا خیر؟ 

© من نمی‌توانم سوال شمارا جواب بدهم. زیرا 
من در زمانهای خاصی با ورزشکاران هستم و در 
زندگی خصوصی آنها قرار ندارم که بدانم فلان 
ورزشکار مثلا در منزل يا قبل از آمدن به تمرین 
دوپینگ می‌کند يا خیر. 

٩‏ آیا از عملکرد کمیته ملی المپیک در راه 
اماده‌سازی تیم کشتی برای مسابقات آتن راضی بودید؟ 

۰ ۵ خوشبختانه امسال کمیته ملی المپیک تمام 
خواسته‌های مارا براورده کرد. البته به جز يك مورد 
که ویزا خاضتن نشك در بقه موارد | ۱۱۵۳ ۳۳۱ 
تدارکاتی چیزی برای بچه‌ها کم نگذ اشت. 
4 شمااگربه جای رئيس فدراسیون کشتی بودید. 
ايا علیرضا دبیر را به اتن اعزام می‌کردید يا خیر؟ 

© »عليرضا دبیر وزنه بسیار بزرگی در کشتی 
ما محسوب می‌شود و خارجی‌ها روی او حساب باز 
می‌کنند. دبير از سال 58 تا امروز که درحال كسب 
مقام است ينج سبال بی‌دریی یکی ار تاه 010" 
محسوب مى شد و خب اين اعتبار کمی نیست و به 
نظر من در مسابقات المپیک. بايد افرادی اعزام شوند 
که تجربه بیشتری دارند. در نتيجه کاری که کردند. 
كاملا درست و او 4 

© حقوق شما از فدراسيون كشتى چقدر است؟ آيا 
یک مربى حرفه‌ای بدون داشتن شغل يا حرفهاى ديكر 
می‌تواند از طريق تيم ملى امور زندگی خود را بگرداند؟ 

* » حقوق من را درحال حاضر كميته ملى 
المييك می‌دهد. اما در زمانى كه اين حقوق توسط 
فدراسيون كشتى يرداخت مى شد با کسر ده درصد 
ماليات حداكثر ماهى ۲۲۰ هزار تومان بود و امسال 
كه در دست كميته ملى المپیک است با کسر ده درصد 
به ماهیانه ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. قسمت دوم 
سوالتان راخودتان جوات دغيد که 0001 
هزار تومان مىتوان در تهران زندكى كرد يا خير؟ 

#نظر شما در ارتباط با رواج قرص و اميول در 
سطح ورزشكاران و باشكاههاى بدنسازى جيست؟ 

© مصرف انرژی در بدن بايد رابطه متعادل و 
نوست با دریافی انرو ۰۱۰۵ ۲۰۰۲ 
ورزشکار حرفه ای که روزی چهار تا ينج ساعت 
انرژی مصرف می کند بايد انرژی بیشتری دریافت 
نماید که در اين ميان استفاده از مکمل‌های مجاز 
ورزشی و پروتئینی بسیار خوب و مفید است و 
درمیان تمام ورزشکاران رواج دارد. اما مصرف 
استروئیدها در بين ورزشکاران ممنوع است و 
متاسخانه عده‌ای يه دليل نک ۲ ۱۱۰۰ 
استروئیدها در مدت زمان و ميزان هزینه در مقایسه 
با مکمل‌های مچاز صرفه‌چویی می‌شود. مبادرت به 
استفاده از اين مواد می‌کنند. درحالی که نمی دانند 
استفاده از استروئیدها جه عوارض مرگباری را به 
همراه دارد. در همین چند ماه گذشته چند مورد مرگ 
نه همواة داشت اسک 

»به عنوان آخرين سؤال. شما طرفدار دوبنده 
آبی هستيد يا دوبنده قرمز؟ 

© »در دوبنده‌ها طرفدار رنگ نیستم. اما در 
فوتبال طرفدار تيم قرمز هستم. 

»و حرف اخر؟ 

از همه مردم به خاطر حمايت ورزشكاران 
در اتن كمال تشكر را دارم و براى همه آرزوی 
سلامتی و تندرستی می‌کنم. 





جایگاه ورزش تنیس در ایران کجاست؟! 


خلق را تقلیدشان برباد داد... 


سه سالی می شود که فدراسیون تنیس با 
برگزاری مسابقاتی تحت عنوان ستارگان به نوعی 
چیزی هم به نام تنیس وجود دارد. اول از همه 
سروکله منصور بهرامی با ۳۷ يا ۳۸ سال پیدا 
می‌شود. بعد هم ستارگان از رده خارجی سن مثل 
امیلیو سانچز که مهمترین افتخارش قهرمانی در 
مسابقات جام دیویس سال ۱۹۸۸ (۱۶ سال پیش) 

مهمترین سو‌الی که اینجا پیش مى ايد اين است 
كفت که کدام تنیس؟ جایگاه ورزش تنیس در ایران 
در اجاره دادن زمین‌های مجموعه انقلاب به چند 
تا بچه مایه‌دار با قیمت‌های آدم بیچاره كن و يا 
تفریح یومیه چند نورچشمی در زمین‌هایی که در 
خانه‌های چهار. ينج هزار متری واقع شده خلاصه 
شاهقلی و رفقا جلوی تيم لبنان حاضر می‌شوند و 

الب اتماست که عبت بت وروی 
مسابقات ستارگان چنان گزاف و كران است که 
پرداخت آن از عهده همان مایه‌داران و 
اجاره‌کنندگان عزیز برمی اید. اخر یکی نیست 
بگوید اگر به فرض قطریها ستارگان فوتبال مثل 


ی 
باتیستوتاء باسلر. هیه‌رو. کانیگیا و... را استخدام 
می‌کنند. در عوض روی فوتبال پایه سرمایه‌گذاری 
میلیون دلاری می‌کنند. 
مربیان مجرب استخدام می‌کنند. امکاناتشان 
حون اس وت ای تسام 
نازی‌اباد و افسریه به جای اينكه بروند با یک توب 
پلاستیکی ۱۰۰ تومنی و چهارتا پاره آجر فوتبال 
بازی کنند. بروند و از میدان منیریه راکت ۲۰ هزار 
تومنی ابتیاع فرمایند و ضمن اجاره دوساعته 
زمین تنيسء نردبان موفقیت را بپیمایند! 
در ضمن يادشان هم نرود که برای اينكه درک 
بيتوي ا کی بدا كشن | 
مسابقات ستارگان سال ۸۴ بليت رزرو کنند. شايد 
هه شاسيشان رد كال سال ۲ اک وه 
تهرانى با آن روسری سفيد معروف هوس تنیس 
دیدن به سرشان زد. اين دفعه هم شانس زیارت 
ایشان را بيدا کنند. اين هم از مزایای ورزش تنیس! 
محمد طاهری 





با توجه به عملکرد تلويزيونى ها در آتن 


همان ر ادیو را عسی است... 


چهار سال دیگر از عمر ما گذشت و نوبت المپیک 
بين رسانه‌های کشورهای مختلف تمرکز اصلی‌شان 
را به اين رقایتهای باشکوه اختصاص داده بودند. 

صدا و سیمای ایران و بالاخص شبکه سوم 
بارا ريحي ارت تساه و زوا مان 
یک ماهواره ۴ ساعته خواست تا در اين رقایت 
رسانه‌ای کم نیاورد. اولین کار اعزام یک اكيب 
چندنفره بود تا مثلا پوشش خبری گسترده‌ای از 
اين رقابتها برای بینندگان عزیز تدارک ببیند. اما... 
بگذارید برویم سر اصل مطلب! 

به نظر شما اكر اين كروه اعزام نمى شد. جه 
اتفاقى مى افناد؟ 

عت تال موی روا 
ورزشکاری که هنوز نفس نفس می‌زند و حرف 
درست و حسابی برای ردن ند ارد. کار عقلانی آنتبنت؟ 
آیا دعوت از یک ورزشکار و مصاحبه با وی درحالى 
که اى هنوز درحال و هوای مسايقه أست و ممکن 
است بعدا از زدن حرفهایش پشیمان شود. درست 
است؟ آیا آنتن خالی را بايد به هر قیمتی پر کرد؟ 


از این موضوع که بگذریم بد نیست عملکرد 
شبكه سوم را نیز بررسی بکنیم. 

ازبعد كمى دراين دوره نسبت به باقى دوردها 
حتى بازيهاى آسیایی ييشرفت قابل ملاحظهاى 
داشتيم. مسابقه اكثر ورزشكاران بدون توجه به 
ساعت آن پخش وه شد و أز اين دنت عملكرن 
شبكه سوم تحسين برانكيز است. اما اين تنها یک 
روى سكه است. جشمتان روز بد نبیند! 
سانسورهاى وحشتناك و غیرقابل تحمل امان 
بيننده را بريده بود. اين موضوع در زمان يخش 
کی و کاو تهون مشخص توش وان ان 
قضيه در زمان مسابقات يوسف كرمى جنان به 
اوج خود رسيد كه اكر كسى خبر نداشت تصور 
می‌کرد. در شیاپچانگ اعمال دیگری به جز ورزش 
درحال انجام است! اگر می دانستيم اين جوری 
است ترجیح می دادیم مثل المپیک های سايق 
گوشهایمان را به رادیو بچسبانیم و گزارشهای 
مسعود اسکویی و بهرام سلطانپور و غلامعلی 
پیرایرانی و ندیری را بشنویم و اعصایمان را از 
خطرات امروزی مصون بداریم! ايا ما گناه كرددايم 
كه ایرانی هستیم؟ 
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شقایق اسدالهی 
دانش آموز كلاس اول دبستان فروغی تبریز در سال 
تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شد | |( 


ترك اعتياد صددرصد كياهى 
داروهای كياهى ذارالشفاء ۲ 


كه مايه مباهات و سربلندى ماست اين افتخار را به او 


دار و لا تضمينى يكماه ۱۰ 


دارو جاق کننده کو جک نمودن شکم 
دارو جلوگیری کامل از ريزش مو و تقویت‌کننده مو سر . ابرو . مزه 
ترک اعتیاد بدون درد . ماسک صورت ۔ ضدحوش . ضدلک ۔ شفاف‌کننده 
داروی ضد رویش موهای زاند صورت 
داروی سینوزیت . میگرن . سيستم کلیه و اعصاب قوه باشب ادراری 
دارو توسط يست برای شهرستانها ارسال می‌گردد. 


۰۳۱۷۸۱۸۳۰۸ ۴۳ 























او فو دنسی نات 
(ردیف كردن دنا انیا توسط استاد دانشگاه) 
اقساطی s06‏ وه مق تومان 
در مانگاهالمهدی ( باسداران ) 


عصرها ار ساعت ۱۶ الى ۱۸/۳۰ 


تلفن : ۲۸۴۲۱۱۱ - ۲۸۲۲۳۴۳ و E‏ 


STEP BY STEP 
NET WORK شبكداى‎ û 


تح رابت سسسفیم 


نشانی : پل سید خندان, ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی , شمار۳۵ 
تلفن : ۸۷۶۶۰۳۹ - ۸۷۶۷۰۶۴ همراه : ۵٩۱۳۳۵۹۶۶۹۵۷ - ۰٩٩۱۳۱۴۴۲۵۵۸‏ 


۸٩۹۰۸۴۲۳۰۸۸۰۰۲۸۰ تلفن:‎ 
۸۸۹۳۳۳ 


۷ اولین موسه ترمیم مودرایران 
ال روش تین اسكن از مركا 

يي زیر نظر متخصص تر میم موا زکانادا 
با ازيكصد تارمو تایکصد هرز ار تارمو 
| ا بدون عمل جراحی 





لب , گوش, گونه) جراحی 
ود لب ناهنجا زيبائى فک 
كم هزينه ترين سم زدايى فوق سريع باريها و زیبالی ۱ 
0 در بیمارستان ظرف چھارساعت ويك شب 8 8 درمان شكستكيهاى فك 777 
بسترى بدون درد و عوارض همراه با ايجاد تنفر از f‏ و مسورت. پروتزهای ۲ ظ 
مواد مخدر و سیگار توسط يزشكان داراى بورد تخصص صورت. تزریق ذل 
و گواهینامه ترك اعتياد از وزارت بهداشت. 
۸-- ۴۸۱۲۳۹۲ - ۸۵۷۲۳۲۴ نهران؛ خیابان ولی عصر. خیابان 
استاد مطهری . روبروی خیابان 
لارستان : ساختمان بز شکان ۳۳۵ 
تلفن ۸۷۱۳۱۹۸ و ۸۵۵۲۰۴۱ 
بعدازظهر 


اطلاعات هفكى 





۲ ۲۳۳ ۲۳ ۵ ۰ 





http://ghassemzadeh.com 





0 شماره ۳۱۵۳ 








ومقهای کد ویستم ٠‏ 


اگر می خواهيد شاد باشید. اما راههای آن را 
نمی دانید. اگر می خواهید بر غم‌ها غلبه کنید اما 
نمی توانید. اگر در رویارویی با مشکلات «کم 
می‌آورید!». اگر برای رسیدن به هدفها دچار تردید 
هستید و این تردید برای شما احساس بدی را ایجاد 
می‌کند و اگر می‌خواهید چند لحظه بعد بخندید تا دنیا 
N TS‏ 
RE‏ 

ارسطو 
لذت زودكذر ناشى از تماشاى فوتبال كه بيشتر در 
طبقه عوام تعريف شده) در سطح بالاتر يا طبقه 
بافرهنك تر و بيشتر امروزى شادى با رسيدن به 
دک 
تبعید بالاتر می‌داند «شادی ناشی از زندگی معنوی 
است». يس می‌توان شادی را اینگونه تعریف کرد که 


ا 


= 
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ارضاشده و کل امیال خود مطلوبترین نسبت را 
می‌یابد. مشروط بر آنکه فرد از قبل ميل خاصی به 
انها نداشته است. بلکه به طور ناگهانی و نامنتظر اتفاق 
افتاده اند. درواقم شادی مبتنی بر وقایع لذت بخش 
ری است. 

از نظر شخصیتی جه کسانی شاد هستند؟ 

به‌طور کلی افرادی شاد هستند که طبیعتا نسیت 
به دنيا بسیار خوشبین هستند و نسبت به دیگران 
همه چیز را با دید مثبت و خوش‌بینانه‌تر می‌نگرند. 
البته وقتی با مشکلات و وقایع ناخوشایند بزرگی 


حگونه شاد باشیم؟ 

احساسات منفی را دور بریزید: نسبت به وقایع 
دید مثيت داشته باشید. عادت منفی احساسی نه‌تنها 
شادی را از ما می‌رباید. بلکه سلامت جسمی مارا نیز 
به خطر می اندازد. مثل درد كردن و زخم معده و غيره. 
عادتهای منفی قابل تغییراند و ما محکوم و مجبور 
به ادامه انها نیستیم. 

۳ TS 
رك 5 20 2 الصسطرات تسوس‎ 
دلواپسیء سرخوردگی, هراس و وسواس بيتجامد‎ 


معتقد است: لذت شادی آفرین است رد 


خدادادی 


برحذر باشید و اگر به انها دچار شدید ببینید که جه 
موقع. کجاء چگونه و چرا ناراحت می‌شوید. 

یک تمرین مفید: اکسیژن را وارد ششها و خون 
کنید. نفس عمیق بکشید. به پیاده‌روی بروید و يا 
ری کب یت ار بر 

زندگی را ساده بگیرید. به هر چیز اطرافتان علاقه 
نشان دهید. لذت از آسمان آبی بیکران, لکه‌های پراکنده 
ایر. چمنزار سبز. همسایه ای که حتی نامش را 
نمی دانید. صدای دلنشین پرندگان رسفا ار 
درد یا مشکل در بدن خود نباشيد. بیچاره‌ترین افراد 
کسانی هستند که مدام افکار مزاحم به جانشان 
می‌افتد و مانع خوشی انها می‌شود. برای اطمینان از 
سلامتی جسمی سالی یکبار به پزشک مراجعه کنید. 

ياد بكيريد کار را دوست داشته باشید. کار یکی از 
ضروریات دک است. از ان لذت درد و با 
نارضایتی برای خود دردسر ایجاد نکنید. افراد بیکار 
ی تس یر ۳ 
کار خوب است و باید به آن علاقه داشت 

سرگرمی خوبی برای خود درنظر بگیرید. بدون 
سرگرمی اوقات فراعت کسالت‌ اور است. 

راضی بودن را بیاموزید. اگر رمز رضایت را 
بیاموزید. گامی بزرگ درجهت خوشبختی و تعادل 
ریات وش لا رای کاس 
از تقاضاهای بی حد و حصر است. 

انسانها را دوست بدارید. در روزگاری که انسانها 
تنگاتنگ یکدیگر در تمامی امور بسر می‌برند. بیزاری 
ار ديكران معنانى کر حر اک در حودييتى 
كودكانهاى غرق شويم! 
عادت كنيد سخن نغز بكوييد. كلمات نغز و 
دلنشين از عقل سليم سرچشمه مى كيرند. 
كلمات تلخ و گزنده بخصوص اگر 
تکرار شوند موجب آزردگی ديكران 
و حود شحص می‌شوند. 

ی ثلاداب از خواب 

برحیرید. 


به افراد خانواده روی خوش نشان بدهید. با آنها | 


رابطه دوستانه برقرار كنيد و کلمات دلگرم‌کننده بر 
زبان بیاورید مخصوصاً هنكام غذا خوردن به خود. 
گانواده فرزندان و خصوس ا سا تان 
رحم کنید. دست از شکوه و شکایت بردارید. 

-برای رویارویی با مشکلات اراده به خرج بدهید. 
از خطاهای کوچک نهراسید که اشتباه كردن بهتر از 
ان است که تردید به خود راه بدهید و مدام درمیان 
افکار و تصمیمات جورواجور سردرگم باشید. 

در اين لحظه ااا زیی كنيد ارا آینده 
برنامه‌ریزی كنيد اما دائماً به فکر آن 
خوب و رضایت بخش مستلزم 
زندگی کنیم. افکار درست در سر بپرورانیم. خوش 
خلق و خوش برخورد باشیم و کمک به دیگران را 
فراموش نکنیم. 

اينده شما به خوبی حال خواهد بود. به افکار 
مزاحم مجال خودنمايى ندهید. به خود بكوييد «اين 
افكار جرند است و اجازه نخواهم داد در من رخنه 
كنند و باعث ناراحتيم شوند.» «شاد بودن حق 


نیاشید. اينده 


13 است که درست 


شماست و محکوم به ناراحت بودن نیستید.» 
هميشه شاد و سرزنده باشید 
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اعظم پرویزی راد 


۱ اهداف خود را تعیین كنيد 

۲ اولویت‌بندی اهدافتان را مشخص كنيد 

به اين صورت که با طرح جدولی هدفهای 
ضرورى سقط رااز اهداف غیرفوری جدانمایید: | 


ال _تاريخ _ | الویت‌بندی ‏ 
رصح سمه 

سیدن به کارها ۱ 
الي SERE‏ 
هی | سس | لصي 

وسيدني كارقاى ۳ 
۳.با توجه به اين اولويت بندى ييامد كارها 
را در نظر داشته باشيد مهمترين کارهایی را 
شمادارد. 

۴ برای شروع هر كارى نياز به مقدمات و 
وسایل ان می‌باشد مقدمات لازم را فراهم كنيد ۱ 
و به خاطر داشته باشید آمادگی تمام و کمال 
مطابق جدول فوق (تاریخ رسیدن ۔ اهداف) اين 
عمل باعث می‌شود سرعت شما در کارها بیشتر 
شده در نتيجه زودتر به آهد اف خود برسید. 

۶ استعدادهای منحصر به فرد خود را 
شناسایی كنيد و تمام توان خود را به روی اين 
کارها متمرکز كنيد بقیناً در اين راہ محدودیتهایی 
وجود دارد این محدودیت‌ها را مشخص كنيد و 
برای از بین بردن انها تمرکز کنید. 

هد اف تعیین شده خود را مرحله به مرحله 
انجام دهید با اين تکنیک می‌توانید بزرگترین 
کارها را به بهترین نحو انجام دهید. 

۸ تنظیم وقت مهمترین فاکتور برای كسب 
نتایج بهتر است. برنامه ریزی بايد طوری 
باشد که زمان به اندازه کافی برای تمرکز بر 

٩‏ روش تنبلی سازنده را تمرین کنید: به اين 
معنا که همه کارها را نمی‌توان یکجا و کامل 
انجام داد نسيت به كارهاى كم اهميت یا 
بى اهميت تنبلى كنيد. كارهايى كه هيج تأثير 
سازنده‌ای در زندگی شما ندارند. 

۰ خود را به فعالیت ترغیب كنيد خود 
مشوق خود باشید. به جای تمرکز بر روی 
مشکلات. به راه‌حلها فکر کنید. در هر شرایط 
كسب نتایج خوب را برای خود تعریف كنيد و 
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هميشه فردی خوش بين و سازنده باشید. 
سر اا كار ها افیا رف 
كنيد کارهایتان رابه سرعت ولی در نهایت دقت 
انجام دهید. 
١١‏ هرروز خود را با سخت ترين کاری که 
به نظرتان می‌رسد شروع کنید. 
دل 1( سر فنا فا 
نتيجه ۸۲۰ از فعاليت ماست بنابراين به روى اين 
۰ تمركز كنيد. 
بركرفته از کتاب قورباغه را قورت بده 
نوشته برايان تريسى 


شماره ۳ 





حلقه دار: رضا رفيع 


شرح حال یک دختر فراری: 
وى نامد 

بشنو از «وى» جون حكايت می كند 

گاهگاهی می شکایت می ار 
کز درون خانه تسا بگسریختسم 

هركجارفتم.ء شرر انكيختم 
یی خواهم تمام ۲5 

تا بكويم شرح اين تام و جرى 
من خودم تام و جرى هم سرنوشت 

كاش مى شد قصه رااز سر نوشت 
من به هر جمعيتى داخل شدم 

خسته چون بودم. همانجا ول شدم 
جز كد اك جد زمر شد حار من 

هيج نامردى نخواند افكار من 
فکر منازهيكل من دور نيست 

بنگرد هر كس كه جشمش شور نيست 
كرجه اكنون من فرارى كشتهام 

دختسسر بی بند و بارى گشتهام 


قسمت اول 


روزگاری اين نبودم جان من! 

كج نبود این قدرهاپالان من 
بعدها يالان من کج كشت هى 

لا رس سر وس 
یک زمانى خوب بودم روز و شب 

کاملا محجوب بودم روز و شب 
بس که بودم روز و شب يكسر نجیب 

در نگاه ديكران tS e gw‏ 
اهل درس و مشق بودم يكسره 

غرق علم ومعرفت تاخرخره 
فكرهاى روشن من بيست بود 

یی تیم رک ری تیه سره 
باحياوباادب بودم زياد 


من نبرده بودم ایمان راز یاد 
بس که جز خوبی به گفتارم نبود 

موی لای درز رفتارم نبود 
باری از بس خوب بودم مشل كل 

هر گلی را دست و پا مى كشت شل 
بلکه حتی اینه از روسهرو 

نقش می‌انداخت شکلی از هلو 


بود و بود و بود و بود و بود و بود 
ا امدم سر سر فرود 
كز سرم تا مان برضاست دود . 
ادامه دارد 


و 


شماره ۳۱۵۳ 












«مش رضا» شادم که زین پس. مرد اين میدان تویی 








تا قلم با انتقادش رهكشاى مشکل است 



















انکه با طنزش کند تعسزیر ارباب خلاف 
انکه دور از هر غسرور و كبسر می‌باشد» ولی 
طنز من چون تحفه‌ای باشد که ارزان می‌برند 

شادمانم 


(زند» من بر زعمتان بی نقطه «رند» است ار عزيز 


«مش رضا» شوق «وکیل باشی» نمی آید به وصف 
زانكه زين يس ۰ شمع جمع د نکته پردازان تويى 





زيباى خفته 
اكبر كتابدار 

شنيدى بوده ليلى زشت و بدرو 
تسو بده رکیب تسر می‌بساشی از او 
از ایسن‌رو پس ملالی نیست ليلا 
که من محنون ترین بساشم 
تو را دربست می خواهم بدیهی است 

به حکم عقل من عاشق تسرینم 
تسو داری هرجه خواهم نازنینم 

گر كور و كبودىء خانه‌داری 
۱ از همه تو «خانه» داری 

دوره زمانه شرط. خانه است 


به دنيا 





دراين 





صداقت. خوبرویی یک بهانه است 





0 
چ 0 ٠‏ انداخته قاب 





تو داری پول ف وارث د ار 





و جيبم 






فو خمگیسن اگسر زشتی نسو ليلا 






امان از جدایی 






بشنو از «بانی » که از دید کسان ع مرچ 


eT شا‎ 

۲ ۲ ۳ عران حلقه رن‌دان . 

فى المثل ۳ گله‌اند و یک ۳ 8 تمام. 
8 ْ وقت جايبدن! حرا ى ... 
گرچه ما رنديم تورندی مکه 3 كردن حرام 
دیکرم حرفی نب اشد والسلام 













به شکرانه بازگشایی صفحه «طنز منظوم اطلاعات هفتگی» 
به کوشش طنزپرداز توانا و دوست باارزشم آقای ت 


بحیی وکیلی زند (وکیل‌باشی) 


























حامی طنز «گل افایی» در ایسن دوران تویی 
شاعر مسوول مااز زمره ياران تسویی 
يا كند رسوا به خوارى آن خطاكاران تويى 
می بسرازد بین طنازان شود نازان تويى 
ناشراين تحفه ارزان تويى 


باهمه رندى من سر 2 حلقة رندان تويى 








به اینها هست زيبايى» نه ر سار 


3 و 6 ١1‏ 
0 كا ضفرا 





۱ :5 سكا 2 
حلقهدار «حلقه رند ا بانی (بانی) 
شاعر شیرین زبان و 































محمد یزدانی 


«حلقه‌داری» است به یک جای رفیع المنظر 
خاک كفشة > همه را بر سر من بيخته است 

بسادمی گرم به خاکستسر بىهمت من 
آتشی رشک كل سرخ برانگیخته است 

نظم سستی است ولى باشد ‏ تقدیمش باد . 
زانکه با قلقلک طنز درامیخته است 

0 

ا بست مدر تشه در ايسن حلقفهی دار 
5 نحس مرا يار براويختهاست 

و به اين جرم» که در حلقه رندان» طنزت 
هرجه طناز که هست. أبرويش ريخته است» 

می زند چوب كف دستم و كويد كه بې 
و اساس سخن «فیخته»۲"است 

اادتب كردم هی تركهزنان فرماید: 

.١‏ فيخته. نام یک فيلسوف اجنبی است 

که در باب طنز نیز نظراتی دارد. 


كريه سیما 
احمد پاک ‌نژاد 

«سیما»ی ما با هر بهانه كريه كيرد 
با فیلم و سریال و ترانه كريه كيرد 

گهگ اه با سریالهای گسریه‌انگیز 
يا فیلم‌های عاششانه کریه كرد 

یک روز با تصوير زن‌های ستمکش 
۱ و کی رت رت ی 

یا ان که از ناکامی معشوق و عاشق 
در فیلم‌های دا كرد 

گهگاه با پخشیدن! قحطی و سیلاب 
با از بلایای زمانه گسریه گیرد 

گاهی نشان ما دهد طفلی گرسنه 
دی رت رنه جرد 

تا ردان 
ورنه جرابا هر بهانه كريه گیرد؟ 

آيا لزومی دارد اين مورد كه سیما 
روزانه گریه يا شبانه گسریه گیرد؟ 

«پاکی » نفهمید و نمی داند که تا کی 
از مردم ما اين رسانه گسریه گیرد! 


حاجی بامرام 














۱ راشد انصاری 
۱ رفيقم حاج اى «(گسروسی »؛ 

به نزد تساجر مصروف بازار 
که دارد دختسر ناز و ملسوسی 

(به او گفتم كه زن می خواهم امشب 
۱ " به خود گفتم يسر الحق که لوسی!) 

خودش می گفت: بعد از یک سلامی 
و قدری حال و احوال خصوصی! 

نمودم بازبان سرب و نسرمم 
حسابی پیش يارو جاپلسوسی 








0 





خلاصه بعد جندين روز دیسدم 


كه حاجى كرده با دختر عسروسى! 














کودک آزاری اين روزها یکی از اساسى ترين 
موضوعات و معضلات مطرح در جهان است. 
تكد رون قر دف لس ماخارى سد رلك زر انه 
آوردن زمينه کتک خوردن كودكان هم نمی‌تواند 
کار درستی بوده باشد. 

اخیرآگویا حزب سیاسی مشارکت. بعد از ترک 
خی ی میا اه هشال 
دانشجویی به صرافت جلب و جذب نیرو از ميان 
شاگرد مدرسه ای‌های طفلکی افتاده است. زیرزمین 
جبهه مشارکت که تاکنون تصمیمات مهم اين 
حرب در عرصه سیاسی کشور از آنجا بیرون 
مى امده. به‌تازگی به دعوت كميته دانش اموزى 
آن حزب كه خود نيز از زیرمجموعه‌های شاخه 
جوانان جبهه مشارکت به حساب می‌آید. پذیرای 
چهره‌های كم سن و سالی بود که دور و بر ۰۱۲ ۱۳ 
سال از خدا عمر باعزت گرفته بودند. 

4 کمانه‌زنی سیاسی: احتمالا در آینده نزدیک 
(بخصوص اگر مهندس میرحسین موسوی, بنا 
به هر دلیلی. رئيس جمهور نشود) شاهد 
سازماندهی و جذب نیرو برای جبهه مشارکت از 
ميان نوگلان عزیز تمامی مهدکودکهای سراسر 
کشور نيز خواهیم بود. 

> خط مشی استراتژیک: توسعه سیاسی 
کشور. سن و سال حالیش نیست. همه بايد 
مشاركت كنند. مهم هدف حزب است. 

ای بسا كودكى به نادانی 

به خطا بر هدف زند تیری 

در اين گردهمایی دانش آموزی فوق الذکر 
مشکلات اساسی زیادی مطرح شده است که نشان 
می‌دهد بچه‌های ما هم حرف برای گفتن دارند. یکی 
از معلم‌های اين بچه‌ها به نام «زهره اقاجری» در 
این کسه ايراد ی اعتر اهن فرموده كه ردام 
آموزش و پرورش ما آدم دموکرات تحویل جامعه 
نمی‌دهد. درحالی که دموکراسی نیاز به انسانهای 
دموکرات دارد...» بنابه اعتقاد ایشان فرصت خوب 
برای تربیت دموکراتیک افراد همین سن ۱۲ سالگی 
می‌باشد. حرفهای ایشان واقعاً صحت دارد. تمام 
مشکل بچه مدرسه‌ایهای ما همین نبود و کمبود 
دموکراسی و عدم توزیع مناسب ان درمیان 
دانش اموزان است. متاءسفانه بعضی افراد نااگاه 
مسائل پیش پا افتاده‌ای همچون «اوقات فراغت 
دانش آموزان» يا نیاز انان به تغذیه جسمی مناسب 
رابه اندازه‌ای «آگریندسمان» و بزرگنمایی می‌کنند 
که حواس مردم و مسوولان نظام تربیتی کشور 
از پرداختن به مقولات مهم دیگر همانند «تربیت 
بچه‌های دموکرات» (يا اصطلاحاً بچه دمووکرات) 
يرت و معطوف به امور حاشیه‌ای مثل تألیف و 
تدوین کتابهای درسی گوناگون می‌شود. 
چون که با کودک سروکارت فتاد 

با دموکراسی زبان بايد کشاد 


در اين همايش سیاسی همچنین مقالاتی با 
داب ر هام ترا سيد و وتا مب 
دموکراسی خواه» به ترتیب از سوی سعید حجاریان 
و مصطفی تاج زاده از اعضای برجسته حزب 
مشارکت برای دانش آموزان ازائة گردیده است. در 
پایان نیز دبیرکل جبهه مشارکت. با بیان اينكه جنبش 
دانش آموزی در شرایط فعلی» حالت لرزان دارد. 
خواستار محکم كردن آن شده است. 

> خوشامد گویی سیاسی: ورود جنبش دانش‌آموزی 
به عرصه سياسى کشور و افتتاح ان توسط کمیته 
داش اموز جبهه مشاركت راگرامی می‌داريم. به اميد 
روزى كه هر ايرانى يك جنبش داشته باشد. 

ترانه فولكوريك: ذيلاً ييشنهاد دوفوريتى ساخت 
يك ترانه شاد ى شنكول با مطلع زير را براى جنبش 


مذكور داريم: 
اهاى جنبش لرزون بلرزون, بلرزون... 
همينجا توى تهرون بلرزون. بلرزون... 





یکی از دوستان بنده. اطلاعات جغرافياش واقعاً 


افتضاح است. دیروز از او می‌پرسم (رپاکد ند ست)) کجاست؟ 


فکری می‌کند و می‌گوید: «به نظرم نزدیکی‌های تگزاس»! 


در این زمینه‌ها «اطلاعات غلط» می‌دهد. از همان دوران 
مدرسه, هميشه نمرأت مربوط به درس جغرافىاش بر 
مدار صفر درجه مىج رحيد. 

به او می‌گویم ياكدشت یکی از شهرهاى حاشيه 
تهران است كه بهتازكى يك جنايت بی‌سابقه و 
تكان دهنده در حوالى آنجا ( (يعنى ياكدشت 
قيام دا TOT‏ يت OT‏ 
به شغال و شاغل در كورهيزخانههاى آن اطراف. اقدام 
آنها در ان مناطق کرده‌اند. مشابه اين جنایت هولناک. 
۱سال پیش توسط فردی به نام «اصغر قاتل» اتفاق 
افتاده و تاکنون بی سابقه بوده است. 

ظاهر اين بچه های بیچاره بیشترشان از 
خانواده‌های افغانی آن اطراف بوده‌اند و آنهاهم جرأت 
ند اشته اند. و لاید به زیان افغانی با خودشان 
می گفته اند: «ای باباء چیزی که در افغانستان زياد 
است. بچه است». اين وسط چندتا کودک ایرانی هم 
در از حوالى قريانى اين دو شغال شكارجى 
پسربچه‌ها شد ه اند. 

از قرار معلوم یکی از يسريجهها عليرغم تمام 
صدمات و ضربات وارده توانسته از این مهلكه جان 
سالم به‌در ببرد و به شناسايى یکی از جنایتکاران 
جنایت زنجیره ای وحشتناک همچنان در بیابانهای 
حاشیه پایتخت ادامه می‌یافت. البته در اين جریان, 

توضیح حقوقی: در اين قبيل جنایات گسترده 
و طولانی‌مدت, غالبا اشکال اصلی متوجه بیابانهای 
وسیع ایران است که زمینه‌های وقوع جرم رابه طرز 
فجیعی فراهم می‌کنند. بايد سیاست «بیابان زدایی» 
را جدی‌تر پی گرفت. 

4 توضیح تاریخی: غول بیابانی نيز متاءسفانه 

4> تحلیل ادبی .اجتماعی: به نظر می‌رسد که آدمی 








مثل «اقبال لاهوری» نيز به همین خاطر گفته است 
که: «جون چراغ لاله سوزم در خیایان شما» و 
بیچاره کرات نکرده است بگوید: «در بیابان شما! 





اين «جراحی زیبایی بینی» (يا همان دماغ 
ساية اأخيز اين روزهنا و احا هه اسك مايق دو 
ميان خانمها گل كرده بود. الان مدتى است که 
دامان برخى آقاپسرها را هم كرفته است. به نظر 
من. دو دسته از افراد هستند كه می روند بینی‌شان 

4 دسته اول: کسانی اند که دچار «انحراف بینی» 
هستند. اينها مجبورند يروند استخوان بينىشان را 
عمل كنند تا بلكه راحت تر نفس بكشند و مجبور 
نباشند از طریق دهن یا سایر منافذ نفس بکشند. 

دسته دوم: افرادی می‌باشند که «انحراف 
جهان‌بینی» دارند. فکر و عقیده‌شان کج و معوج 
است و بعضااز سر مدگرایی ويا چشم و همچشمی 
اقدام به اين کار. یعنی عمل بینی می‌کنند. اخيراً 
برخی از متخصصان كوش و حلق و بینی و...غیره. 
اعلام کرده‌اند که به خاطر نزدیکی بینی با مغز و 
چشم. در صورتی که عمل زیبایی بینی» دقیق و 
درست انجام نشود. احتمال اسیب دیدگی اين دو 
عضو شریف وجود دارد. 

4 یک دختر بینی عمل کرده: باور كنيد 
تصور بینی سر بالا داشتن. هم به ريسك عملش 
می‌ارزد و هم به درد و رنجی که در عمل دارد. 

> یک پدر یک دختر بینی عمل کرده: در عمل 
نیز پرداخت تمام هزینه عمل, این وسط پدر ما را 
درمی‌آورد. زنده‌باد روز پدر! 

واه اظوار نی ی ای متا 
متخصص راجع به احتمال آسیب دیدگی مغز و 
چشم براثر عمل زیبایی بینی به نظر ما اگر درست 
ببینید» آفرادی که بینی خود را عمل زیبایی می‌کنند. 
بعضاً همان پیش از عمل دچار مختصری 
آسیب دیدگی از ناحیه مغز و چشم می‌باشند. اگر 
نبودند. فقط نوک بينى شان را نمى ديدند و به خاطر 
مد يا چشم و همچشمی حاضر به اين عمل 
خطرناک نمی‌شدند. حالا مراعات جيب يدر كردن 
را از نسل سوم نمی خواهیم. چون سریعاً 
می‌فرماید: «اصلا" با اجازه کی ما را به دنیا 
آوردید؟» حالا خر بيار و باقالی بارش کن! 

> نظم الحاقی: 

چشم دل باز كن الى بینی 

فا رات شما بيش 
كر جهان بينى تى زيبا شد 
بینی ات را دگر كجا بينى؟ 


جورج بوش درحال گریم شدن! 









دموکراسی خواه به نظر بیام! 















































تسن 


د 


دجا 


۰ 


۰ 


في و رنج ا دح 





بهاره ممهرنژاد 





3 روش برای مقابله با سرطان 

اگر در خانواده‌ای زندگی می كنيد که سابقه ابتلا يه سرطان در أن 
دیده مى شود و یا از اینکه روزی در چنگال سرطان اسیر شوید در هراس 
بوده و رنج می‌برید. لازم است بدانید شما نیز به‌راحتی می‌توانید از 
ابتلا به سرطان پیشگیری کنید. به شرطی که به توصیه‌های زیر عمل 
كنيد. 

.١‏ هميشه ورزش كنيد 

پژوهشها نشان می‌دهد ورزش بر يايدارى بدن در برابر بیماریهای 
خطرناک نظیر سرطان می افزاید و از سرایت سلولهای سرطانی بد خیم 
جلوگیری کنید. زیرا زنانی که حداقل هفته‌ای ۴ بار ورزش می‌کنند. ۱۳ 
درصد کمتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند و مردان نیز اگر به‌طور 
منظم ورزش کنند کمتر به سرطان روده بزرگ و پروستات مبتلا 
لد 

؟. مصرف ميوه و سبزى را فراموش نكنيد 

امروزه اثر حفاظتى ميوه و سبزی‌ها در پیشگیری از ابتلا به سرطان 
u ll‏ اا ليا EG E‏ شه ار اله 
سيزيجات و میوه‌جات در روز احتمال بروز سرطان پروستات را ۱۸ 
درصد و مصرف هفتگی کلم و کاهو خطر بروز سرطان روده بزرک را 
۳ درصد کاهش می‌دهد. 

۳ مصرف چربی‌ها را ۳۰ درصد کاهش دهيد 

مصرف زياد چربی‌های حیوانی عامل مؤثر در ابتلا به سرطان‌هایی 
نظير سینه. روده بزرگ و پرستات به‌شمار می‌رود. برای کاهش میزان 
چربی بدن بهتر است مقدار مصرف گوشت قرمز, كره. خامه. پنیر پرچرب 
و روغنهای هیدروژنه را در برنامه غذایی خود کاهش دهید. 

؟. وزن خود را هميشه کنترل کنید. 

۵ از یک برنامه غذایی مناسب و متنوع پیروی كنيد 

مصرف گوشت قرمز را به ” بار در هفته محدود کرده و بیشتر از 
5 شت مرغ و ماهی استفاده کنید. بد نیست بدانید. استفاده از ماهی تازه 
خطر ابتلا به سرطان ریه. سینه و پروستات را تا حد زیادی کاهش 
می دشد. 

)1 را ذا حو إضافه كيل 

سا ناك الت سل اي ا ها 
هفتگی سویا ۱۷ تا ۱٩‏ درصد احتمال ابتلا به سرطان سينه را کاهش می دهد. 

۷ مصرف نمك خوراکی را کاهش دهید 

ل لت نه تا E‏ 
و در طولانى مدت خطر ابتلا به سرطان معده را افزايش می دهد. 

۸ سير بخوريد 

محققان مو سسه ملى سرطان. سير را یکی از بهترين منابع 
ضدسرطان اعلام کرده‌اند. تا جایی که خوردن روزانه ۱ حبه سير ابتلا 
به سرطانهای روده و معده را ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. 

٩‏ كر سیگاری هستید هرجه زودتر نسبت به ترک آن اقدام کنید. 

۰ در زمان درد و بیماری به جای مصرف خودسرانه دارو به پزشک 


متخصص مراجعه كنيد و هرگونه علامتی در بدن را جدی بگیرید. 


© 


يادتان باشد. وجود توده يا غده سفت در بدن, تغيير وضعيت زخم و 
زكيل. سرفه ويا خرخر مدام. تغيير در اجابت مراج. ترشحات غیرطبیعی از 
سینه. دفع مقدار زياد خون در زمان قاعدكى و يا خونريزى ناكهانى» بروز 
ناكهانى تعداد زيادى خال از علايم هشداردهنده سرطان بهشمار مىرود. 
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3 قرصهاى كاغرى سنگ می سازند 


درحال بررسى قرصهاى لاغرى و اثرات انها بر روى بدن می‌باشند و اخيرا تاثير مخرب ' 


آنها را بر روی قلب. کله سینه و موهای سر تات کرده‌اند. 

محققان دانشگاه کمبریج نیز به‌تازگی موفق به کشف اثر دیگری از قرصهای لاغری 
شدند. نتیجه تحقیقات انها نشان می دهد قرصهای لاغری که موجب کاهش وزن در مدت 
کوتاهی می‌شوند. قادرند يه سرعت و در عرض چند هفته و يا چند ماه در فرد. سنگ 
غذایی و مصرف برخی از داروهای ضدچربی خون را در ایجاد سنگهای صفراوی مو‌ثر 
اعلام نموده‌اند. 


#غرى را نخورید 

در دنیای امروز. شاهد برنامه‌های 
تبلیغاتی وسیعی برای رسیدن به 

بی توجهی به آهمیت ورزش در 
اغ ددا سل رای اک اهر اد 
یک فعالیت خسته کنند ۵ و وقت كير 
محسوب شود و انهایی که 
بت رای e‏ 
دست یابند. ورزش را رها کرده و به 
الکتریکی عضلات روي اوردةائد كه 
پل ی ا هارا شك دادمو 
تقويت مى كند و درنهايت منجر به 
تحریک کننده‌ها می توانند سلامتى رايراى هر فردی به ارمغان بیأاورند. يس اهميت ورزش 
در جيست؟ 

ل ل ل ل ا را ير لل كدير 
ان جريان الكتريكى بهطور متناوب به عضله منتقل شده و ان را منقبض می‌کند. عليرغم 
اينكه در علم فيزيوترايى در بهتر كردن جريان خون و پیشگیری از تحليل عضلات مؤثر 
است ولى در کاهش دادن ميزان چربی بدن هيج نقشی ندارد. 

ذر اين طرح تحقيقاتى كه در دانشگاه هلسينكى فنلاند با مقايسه دو گروه انجام شد. 
يزوهشكران به اين نتيجه رسيدند که استفاده از اين تحريك کننده‌ها فقط باعث نوعى 





هزينه و وقت در آمر خرید اين نوع دستگاه‌ها وقت خود را به ورزش اختصاص دهيد و 
مطمئن باشید که هرچقدر وقت و تلاش بیشتری صرف یک فعالیت ورزشی كنيد نتيجه 
بهتر و مطلوب‌تری خواهید گرفت. 


9 اثر یوگا در کاهش سردردهای میگرنی 

اک جزء آن دسته افرادی هستید که به میگرن مبتلا بوده و از دست آن, به ستوه آمده‌اید 
را 
هراسید. توصیه می‌کنیم هرجه زودتر در کلاسهای یوگا ثبت‌نام کنید. 

در اخرين کنگره ماهانه انجمن روانپزشکی امريكا که در مریلند برگزار شد. یوگا به 
عنوان یکی از روشهای مؤثر در کاهش بروز سردردهای میگرنی معرفی شد. نتیجه اين 
تحقیق که بر روی یک گروه ۱۸ نفری مبتلا به میگرن انجام گرفت. نشان داد بروز حملات 
میگرنی در افرادی که ماهانه در ۳ جلسه ٩۰‏ دقیقه‌ای یوگا شرکت کردند. کمتر از دیگر 
ا 











منولدین فروردين 


انرژی زیادی داريد كه بايد به ان جهت دهى كنيد 
تا بتوانيد استفاده صحيح را از زمان و زندكى ببريد. 
بدون هيج شبههاى حركت كنيد و به حدس و گمان 
اكتفا ننماييد تا نتيجه دلخواه را از كارها بگیرید. 
تصوری را که در ذهن دارید و می‌پرورانید خیلی 
جدی نگیرید و سعی كنيد واقع بين باشید چون 
واقعيتها ا نیستند که شما تصور می‌کنید. در 
ضمن صداقت و درستى بهترین رمز موفقيت أست 
كه بايد به ان توجه خاصى داشته باشيد. 


۳4 متولدین ارديدجحضثت 


اولین توصیه من به شما داشتن رژیم غذایی 
خوب و مناسب است. چون شما در صورتی 
می‌توانید خوب فکر كنيد و عمل نمایید که بدن سالمی 
داشته باشید. در اين هفته اتفاقی رخ می‌دهد که برای 
شما جالب است موقعیت و شرایط شمارا بهتر از قبل 
خواهد کرد و اين به شرطی است که حرکات شما 
خساب شده باشد. و غملی تاباورانه تداشته باشتد. 
شاداب بودن‌تان و انرژی غنی ای که دارید باعث 








پیشرفت کارتان و محبوبیت شما در بين اطرافیان 
می‌شود بهتر است آن را تقویت نمایید. 
۳ 

39 متولدین حرداد 

به شما توصیه می‌کنم که در اين چند روزه در 
امورتان دقت بیشتری داشته باشید (بخصوص در 
امور مالی) و هزینه و مخارجتان را دقيقاً محاسبه 
نمایید چون على رغم شرایط موجود شما بدون 
حساب و کتاب عمل کرده‌اید که بايد درصدد جبران 
آن باشید. از مطالعات علمی غافل نشوید و سعی كنيد 
به اطلاعات خودتان اضافه كتين که باعث پیشرفت 
در امورتان شود. تفریح و سرگرمی جالب و لازم 
است به شرطی که حدود ان مشخص باشد و رعایت 
شود. علاقه‌مندی خود را در امور خاص حفظ كنيد 
و به انها جهت بدهید تا نتيجه مطلوبی از انها به دست 
آورید. 

در شرایط ویژه‌ای قرار مى كيريد که بايد تصمیم 
قطعی را بگیرید و من امیدوارم انتخاب درستی داشته 
باشید کمک و همفکری از افراد ناآگاه شمارا از هدفتان 


دور می‌کند. يس سعی كنيد با افراد مطلع و شناخته 
شده مشورت داشته باشید. در ضمن در ابن هفته 





اصلاً جایی برای صحبت از حق و حقوقتان نیست و 
سعی كنيد زمان مناسبتری را در نظر بگیرید و صبر 
داشته باشید که در اين چند روزه برای شما کارگشا 
می‌باشد. امیدوار باشید زیر در صورت تلاش به هر 
آنچه که دوست دارید دست خواهید یافت. 





عشق واقعاً لازمه زندگی انسانهاست و تحول 
بزرگی در زندگی‌ها ایجاد می‌کند. يس شما هم 
سعى كنيد که از اين نعمت خداوندی که در وجودتان 
aT‏ کنو و ية ب عکتان رک مکی 
بدهید و بدانید که اولین لذت و طعم آن را خودتان 
مى جشيد و زندگی برایتان لذت بخش تر خواهد شد. 











از: دکتر نويد خدادوست 


از غمى كهنه رنج مىيريد اما به زودى اين دوران 
تمام می‌شود. فقط سعی كتين که مرتکب اشتباهی 
امید و ارم برای حضور هو‌شمند انه دق ان امادگی 


منولدین شبهریور 

نگویید خسته و دلزده هستید. چون شما توانایی 
خاصی در انجام همه امور دارید و حتی می‌توانید 
انرژی مثبت را به دیگران هم منتقل كنيد و بانشاط 
باشید. مى دانم که به زندگی امیدوار هستید يس اين 
را مانند يك راز در سینه خود حبس نکنید و به زبان 
بیاورید و احساسات زیبای خود را بیان کنید. زیرا 
اين کار تأثیر شگرفی در رفتار اطرافیان خواهد داشت. 
در مورد مسألهاى نگران هستید به زودی برطرف 
خواهد شد. فقط يايد کمی صبر داشته باشید ادامه 
ماجرارابه دست حضرت دوست سپارید. تولدی 
دوباره در زندگی شما (و به خصوص در اين هفته) 
وجود دارد که امیدوارم شرایط خاص را درک كنيد 
و سنجیده عمل تماييد. 


8 متولدین مجر 
اگر در هفته اول مهرماه به دنیا آمده‌اید تولدتان 


مارك اهم او ای ای ها رن 
خاص و عام است اما در اين هفته در مسیر یک 





آزمون قرار مى كيريد و بايد حساب شده و سنجيده 
عمل كنيد و ارتباطات اجتماعی شما بايد كاملا کنترل 
شده باشد. ممكن است در يك جمع حديد يذيرفته 
شويد كه امیدوارم برايتان جالب باشد در غير اين 
صورت حداقل ظاهر مسئله را حفظ كنيد. عشق و 
میت خودكان وتان کے كتين كه ای واا 
آن را بدانند تا رفتار نادرست آنها باعث يأس و 
امعد يها شود 





وارد شرايط خاصى شده‌اید که اميدوارم قدر و 
ارزش آن را بدانید و شکرگزار باشید. تغییر و تحولی 
پیش رو دارید که بايد حساب شده به انها جهت دهی 






کنید. تا شرایط سخت موجود حداقل تا حدودی طيق 
خواسته و دلخواه شما شود. كله و شکایت از روزگار 
و مسائل را كنار بگذارید و منطقی به واقعیتهای 
زندگی نگاه کنید. شما اهرم‌های خوشبختی (چه 
مادی و چه معنوی) را به اند ازه لازم و کافی دارا 
هستید. فقط يايد انها را دريابيد تا لذت زندگی خوب 
و خوشبختی را كه خودتان به آن اعتقاد دارید. 
بچشید. در ضمن طی اين چند روزه احتیاج به هیچ 


متولدین ادر 

از کتاب و کتایخوانی فاصله نگیرید که در اين 
صورت از خود وجودی‌تان فاصله می‌گیرید. سعی 
كنيد مثل هميشه اطلاعاتتان به روز باشد. چون اين 
موضوع به موفقیت شما در آزمونهایی که پیش رو 
دارید کمک شایانی می‌کند. اشنایی با فرد خاصی 
برای شما ممکن می‌شود که يايد خودتان را اماده 
برقراری اين ارتباط کنید. در اين چند روره جس 
ششم به شما کمک زیادی خواهد کرد البته اگر از ان 
به موقع کمک بگیرید. 
منولدین دق 

بهتر است اینقدر به تغییر شغل و موارد دیگر فکر 
نکنید که اصلا زمان مناسبی برای اين کار نمی‌باشد 
و به جای آن سعی كنيد دقیق باشید. حتی در موارد 
جزیی همه چیز را آگاهانه زیر نظر بگیرید. خودتان 
نيز می‌دانید كه قدرت عجیبی در حل و فصل مسائل 
دارید که در اين هفته به ان احتیاح پیدا می‌کنید. در 
ضمن اطرافیان شما احتیاج شدیدی به آرامش و ان 
اطمینانی که شما به انها مى دهيد دارند از انها غافل 

شمافردى نيستيد كه بخواهيد از کسی وياجيزى 
يترسيد و هميشه با استفاده از تواناييهاى خدادادى 
نكرانيهايتان را برطرف می‌کنید. ولى نمی دانم جرا 
اين چند روزه نگران و دلوايس شدهايد درحالى كه 
در جنين شرايطى بهترين راه توكل به خداوند است 
وماداوييتريخ ارامقن و تسكين ذهتده اسيك در خسن 
قبل بازمىكردد و خودتان نيز مىدانيد كه اين دنياو 
مسائل انها تمامشان گذرا هستند و عاقل کسی است 
كه به آنها دل نيندد. 
تلاش بيش از حد شما براى از ميان برداشتن 








داشته ياشيد که فردا برای اين كار دير است اليته از 
اتخاین که ها اسان عاناح فا اناده سيان 
روشنى برايتان پیش بينى می‌شود. ولى نمی دانم جرا 
بى دليل اينقدر مضطرب و نگران هستيد درحالى كه 
هيج كس از جند ثانيه بعد خودش هم خبرى ندارد. 
مچ تابه حال فکر کرده‌اند كه چرا شما يا این گرا 
و این چنین خودتان را آشفته و دگرگون کرده‌اید و 
حتی از رسیدگی به امور شخصی که از واجبات 
اتتساتها ات غافل سافه اة 
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